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  مقدمه 

 
 
 با اين هدف نده اسي معرفي شداموكرو دبشر ق  حقودر اين كتاب   

ي اينل در دمعقول و حكومت مقبوق و حقواز  شناختي كه جوانان ايراني
حقوق  .نند در رشد سياسي خويش بكار گيرندا تا بتوشندشته بادامعاصر 

 ،عاليترين دستاورد حقوقي تمدن بشري است و دموكراسي عاليترينبشر 
 كاراترين و پايدارترين نوع حكومتي است كه بشر ابداع كرده ،عادلانه ترين

سلامي شما ري ا جمهو مي دانيد كهديندگي مي كنان زريدر اگر شما ا .است
با ست كه زم الاو ست ده ات كريسي ترباموكرد   وبشر ق حقوت از با نفررا 
  .ديكن   وتسپس قضاو د ينابخورا مقوله و ندي ا،بي طرفانهد و خره ي ديد

 مطالب مربوط به دموكراسي برگرفته از ،چنانچه در منابع آمده است
اما مباحث . منابع معتبر دانشگاهي است گرچه از نظرات منهم خالي نيست

ر گ ا من است عمدتا خلاصه اي نظرات عدالت و اخلاق،مربوط به آزادي
شنا آنشگاهي داق كتب معتبر يطراز سي اموكرو دبشر ق با حقوبخوبي 

 آزادي و اخلاق را ،مي توانيد فقط بخشهاي مربوط به عدالتد يهست
   .ديمطالعه فرمائ را كل كتابه مي كنم يگرنه توص   و بخوانيد

 
  ديموفق باش
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  1فصل  
  بشرق حقو 

  
  

زرگترين شاهكار حقوقي بدون شك اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ب  
اين اعلاميه را با هيچ چيز ديگري نمي توان . و اخلاقي تمدن بشري است

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بيانگر برسميت شناخته شدن . برابر دانست
همه ي انسانها از هر نژاد و جنس و مذهب و با هر سطح اقتصادي بعنوان 

اني حقوق بشر بيانگر اعلاميه ي جه .انسان با كرامت و ارزشمند است
آزادي ها و حقوق اساسي اين انسانهاي مساوي و با كرامت است و اين 

  . قبول اخلاق متعالي انساني استاحترام و اعلاميه متضمن 
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از آغاز پيدايش بشر در كره ي زمين، قدرت، ثروت، شهوت و   
مذهب جدالي دائمي را بر نسل بشر تحميل كرد كه با پيدايش حقوق بشر و 

بول و عمل تدريجي آن، اميد صلح، آسايش و پيشرفت در انسان جديد ق
 بطور گسترده ، در همين مدت كوتاه،زنده شد و اين اميد در پهنه ي گيتي

نظام بشري كامل نيست اما اي به بار نشسته است گرچه هيچ بشري و هيچ 
حقوق بشر بعنوان يك هدف والا سرلوحه ي تمدن بشري است كه با تلاش 

  .ك انسانها به تحقق كاملتر آن نزديك مي شويمتك ت
اصول حقوق بشر بقدري ساده، رسا و بديهي هستند كه همه ي   

بهمين . انسانها با كمترين تأمل آنهارا درست، زيبا و ارزشمند مي دانند
جهت در اينجا، حقوق بشر بدون هيچ توضيحي در معرض ديد خوانندگان 

 كردن حقوق بشر در اين كتاب اين اما علت مطرح. قرار داده شده است
است كه حقوق بشر مبناي دموكراسي است و بدون حقوق بشر دموكراسي 

   . حقوق بشر تحقق نمي يابديبي معني است و بدون دموكراس
  

  بشرق  جهاني حقو يهیعلاما

  1948سامبردهم دمصوب 

 ي بشر يادهخانوي عضام اتي تماذامت اكرو ت يثيي حيجا كه شناسااز آن  
ن جهادر صلح و لت ا عد ،آزادي  سسان اناآر يسلب ناپذو بر ابرق حقوو 
  ؛ستا
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اي انه يحشت ومااقدابشر به ق ر حقويتحقو گرفتن ه ديدجا كه نااز آن  
بشر اد فردر آن اش جهاني كه ياديپ   وند اشفتهآبررا بشر ان جدوكه ه دينجاما

بشر آرزوي ن يعالي تر، باشندرغ فقر فاس و تره آزاد، و از ديعقن و ايبدر 
  ؛سته اشد  معلاا

د ت شويحمان ت قانويبشر با حاكمق حقواز ست كه وري اجا كه ضراز آن  
  دد؛نگرر ستم مجبواد و ديبر ضد ب  نايبه طغره ن چايخران آبه عنون نسااتا 

  د؛ق شويد تشويملتها بان ايستانه مدوبط ش رواجا كه گستراز آن   

و ساسي بشر ق ابه حقود را خون ماي، الل متحدمن مادجا كه مراز آن  
ره با دو ،ننادان و زمرق حقو   يبرابرن و نساد افرو ارزش مت اكرو ت يثيح

شرفت يند كه به پا دهكرم جزد را خوم عزم و علا املل متحد ر منشودر 
به ه نديافزآزادي پرتو را در ندگي ع زضااون يبهترو سانند ر   ريايجتماعي ا
  ؛ندد آورجوو

موثر و ني ت جهايعارند كه ا هعضو متحد شدي لتهادوجا كه از آن  
ن يملل متحد تضمن مازسا  ريبا همكارا ساسي ي اهايو آزادبشر ق حقو
  ؛كنند

اي جراي اها بريق و آزادن حقويرد اموك در شت مشترداجا كه براز آن  
  را دارد؛ت يهمل ان تعهد كماياكامل 

م تماك مشترن مارا آربشر ق اني حقو جهيهيعلامان يامجمع عمومي  
ن ي ا،جامعهي هادنهام تما   اد وفر ايكند تا همهيمم علا املتها ن و مادمر
زش و موري آايبكوشند كه به و شته باشند دانظر اره در همورا ه يعلاما
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  يهنديار فزيبابا تدو هند ش دگستررا ها يق و آزادحقو   نيات يعاورش، رپر
ن ايمدر    چهرا هاآنموثر و جهاني اي جرو اي ياساشن، لملليان يبو ملي 
ها و آنقلمردر ي كه ينهايمزسردم مرن ايمدر چه و عضو ي هاركشون مادمر

  .ن كننديتأم، هستند

 
  1ده ما

با هم ق حقوو مت اكرو ت يثيحظ لحاو از شوند يمآزاد زاده بشر اد فرم اتما 
اي ه يحروگر با يكديد با يباو هستند    انجدو وعقل داراي همگي . ندابرابر
  .كنندر فتارنه ادرابر

 
ما   2 ده

، جنس، نگاد، رث نژيحه از ژيوبه ي، زيچ گونه تمايند بي هاتويهر كس م 
ا ي ملي ءن منشايهمچن، و گريد    يهديا هر عقياسي ي س يهديعق، نين، دباز
  يهمهق و حقوم تما، از گريدت يضعوا هر يدت لاوت، وثر، جتماعيا

چ يد هينباوه به علا   .ددمند گره ه بهريعلامان يدر ا  هكرشدي ذهايآزاد
ر لمللي كشوان يا بيي يقضا، اسييضع سود كه مبتني بر يآضي به عمل يتبع
ن يمزا سرير ن كشوياه اخودارد، تعلق آن شخص به    ني باشد كهيمزا سري

به شكلي   آنت يا حاكمي، باشدر مختادر خويا غيمومت يتحت ق، مستقل
  .باشده شدود حدم

 
  3 دهما
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  .داردي ت شخصيمن، آزادي و اندگيزحق دي هر فر 

 
ما   4 ده

ستد و دادوگي دبر. شته داا بندگي نگايگي دبردر د ينبارا چ كس يه  
  .ستع اممنو، به هر شكلي كه باشدن گادبر

 
   5 دهما

ضد ، ظالمانهري فتارا يزات ا تحت مجايد د شكنجه شويچ كس نبايه 
  .دريگار ز قريمآريا تحقيني نساا

 
ما   6 ده

ت شناخته يسمرهمه جا به اش در ت حقوقي يكه شخصدارد هر كس حق  
  .دشو

 
ما   7 ده

ت يحمااز ضي يچ تبعيند بي هدارحق و هستند وي مسان بر قانوابردر همه  
ضي كه يمقابل هر تبعدر ند دار   همه حق. شوندردار برخون قانون كساي

ن يچناي كي كه بريبر ضد هر تحر، و  حاضر باشدي هيعلا ماناقض 
  .نددمند گره بهرن قانون كسايت يحما، از ديآ ضي به عمليتبع

 
  8 دهما
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ن حقوقي كه قانوـ كنند وز تجاد ساسي فرق اعمالي كه به حقوابر ابردر  
هر شخصي حق ـ ست اشناخته    تيسمربه اي او گر بريدن يناا قويساسي ا

  .را داردملي صالح ي هاهگا داد موثر به يجعهامر

 
  9 دهما

  .دد كريا تبعيحبس ، فينه توقاسردد خوينبارا چ كس يه 

 
ما   10 ده

بي و گاهي مستقل در دادش ياعودكه دارد كامل حق وات هر شخص با مسا 
ق و  حقو يرهبادر گاهي دادن يچن   د ودگي شويسرعلني و منصفانه ف، طر
  .دريم بگيتصم، باشده شداو زده ي كه به ياجزم تهااا هر يت وي، ماالزا

 
ما   11  يده

تا د شويمب محسوه بي گنا، باشده متهم شدري  هر شخصي كه به بزهكا- 1 
زم لاي نهايتضمم تمادر آن علني كه    ايمحاكمه ن ايجردر هنگامي كه 

  .ددگرز قانوني محرر به طودن وي بوم مجر، باشده ن شديتأمع او فااي دبر

ب آن، تكاارموقع در عملي كه ادن ندم نجااا يم دادن نجااي ا كس برچي ه- 2 
م محكو، سته اشديشناخته نم   ململلي جران يا بيملي ق به موجب حقو

موقع در تي كه زامجااز دتر يتي شدزاچ مجاين هيهمچن. هد شدانخو
  .هد شدانخول عماا كسي  يرهبا، درگرفتيتعلق مآن    بهم جرب تكاار
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 12 دهما

چ كس يهت ا مكاتبايه تگاقام، اگيادخانور مو، اندگي خصوصيدر زد ينبا 
كسي ت شهرو و برو آفت اشر   ا بهيد ريگرت نه صواسردخوي خلههاامد

ت يحمارداري از برخو، ييحملههاو خلهها ان مديبر چنابردر . دحمله شو
  .ستاشخصي   حق هرن، قانو

 
ما   13 ده

و مد كند وآفت رنه ر آزاداشوخل هر كدارد در دا هر شخص حق - 1 
  .نديبرگزد را خوه قامتگاا

ا يكند ك ترد را خور جمله كشو از ،ريهر كشودارد  هر شخص حق -2  
  .ددگرزش بايخوربه كشو

 
ما   14 ده

و ست پناهندگي اخودرهر شخص حق و آزار، ب يتعق، بر شكنجهابر در - 1 
  .را داردگر يد  يهاركشودر پناهندگي رداري از برخو

ثر در اا ياسي يرسيغو عمومي م ثر جردر اقعا واب يكه تعقردي مو در - 2 
ن حق يا به نمي توان، باشد  ملل متحدل صوو اها فعمالي مخالف با هدا
  .دكرد ستناا

 
ما  15 ده

  .شته باشدداتي يكه تابعدارد حق د  هر فر- 1
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ت ير تابعييحق تغاز ا ي ،شيت خويتابعاز نه اسردد خوينباراچ كس ي ه-2  
  .دكروم محر

 
  16 دهما

، تيملاد، ث نژيح از تييودچ محديند بي هداربالغي حق د و زن  هر مر- 1 
ت مدم تمادر . بدهنداده ل خانويتشك   وي كنند يناشوزگر ين با همديدا ي
ق حقوازدواج به ط مربور مودر اشوهر ل آن، زن و نحلام اهنگاو ي يناشوز
  .نددار  برابر

  .دريگرت صود مر زن و  ينهو آزادات كامل يضارد با يحتما با ازدواج -2  

و ت جامعه يحمااز د يباو ست اساسي جامعه و اعي يكن طباده ر خانو- 3 
  .دمند شوه لت بهردو

 
ما   17 ده

  .داردت يجمعي حق مالكرت ا به صويي ي هر شخص به تنها- 1 

  .دركوم ت محريحق مالكاز نه اسردد خوينبارا كس چ ي ه-2  

ما   18 ده
ن يا. دمند شوه ن بهريان و دجد، وشهينددارد از آزادي اهر شخص حق  

ا ين ير دظهاآزادي ان يهمچن   د وعتقااا ين يدر ييتغم آزادي حق مستلز
ني به يدسم امرو نها يياي آجرو اها دتعبا، نييزش دموآقالب د، در عتقاا

  .ستاي ا عموميخصوصي ر به طو، جمعيرت صو  ا بهيي يتنها

  

 15



  19 دهما

ست كه م آن امستلز، ن حقين دارد و اايبه و ديعقآزادي حق دي هر فر 
افت يو دركسب و در شته باشد اند   نيانگرو م يبد د خويشتن عقااز داكسي 

زي، مرت ملاحظاون بد، و ل ممكنيسام وبه تمار، فكات و اطلاعار انتشاو ا
  .باشد  آزاد

 
  20 دهما

ي نجمنهاو امجامع ت، جتماعاال يتشكرد از آزادي دا هر شخصي حق -1  
  .ددمند گره ز بهريمآمسالمت 

  .دكرر جتماعي مجبواچ يهدر د به شركت ينبارا چ كس ي ه-2  

 
ما   21 ده

ا يما يمستقد، خور عمومي كشور مو ا يدر ادارهكه دارد  هر شخص حق - 1 
  .دي شركت جو،باشنده شد  بنتخاانه آزاداندگاني كه ينماي سطه وابه 

د خور بر به مشاغل عمومي كشواط بريابا شردارد  هر شخص حق -2  
  .ابديست د

نتخاباتي در اد يبااراده ن ي، استاحكومت رت قدس سادم امر اراده ي - 3 
با ، د عمومييبات نتخاباا. دريپذ   ميرت صور ادواري كه بطود شواز براسالم 

كه د شوار مشابه برگزاي قه يا به طريمخفي رأي با وات و ت مسايعار
  .ن كنديتأم  آزادي رأي را
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  22  يدهما

ست به ز امجادارد و جتماعي ات يمناحق ، عضو جامعهان هر شخص به عنو 
و جتماعي دي، اقتصاق احقو، لملليا   نيبري همكاو مساعي ملي ري اي

ت ي شخص ينهآزاداشد و رمت اكرو ت يثيحفظ حاي بروري فرهنگي ضر
  .آوردست دبه ر، منابع هر كشوت و لا يتوجه به تشك   ابدرا، خو

 
ما  23 ده

ط ياشر، ندينه برگزد را آزاداخور كا، كندر كادارد  هر شخص حق - 1 
ري كايبر بابرو در باشد   رستااخور كااي ت بخشي بريضاو رمنصفانه 

  .دت شويحما

وي مساد مزوي، مسار مقابل كا، در ضييچ تبعيند كه بي هدار همه حق - 2 
  .رنديبگ

افت يدرت بخشي يضاو رمنصفانه د مزدارد كند حق يمر  هركسي كه كا- 3 
ن ينساني تأمامت اكرو ت يثيح   فقامواده اش را خانواو و ندگي زكه دارد 
  .دجتماعي كامل شوات يل حمايساوگر يدبا وم لزرت صوو در كند 

ه يدتحاان اگريدبا د منافع خوع از فااي دكه بردارد  هر شخص حق - 4 
  .دونديبپ  دموجوي ههايدتحااا به يو هد دل يتشك

 
ما   24 ده
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از د يباه ژيوبه دارد و ح يتفرو غت افر، حتاستراهر شخص حق  
افت يدربا ت ادواري   لايتعطو ها يمرخصر و كات ساعال ت معقويودمحد
  .دمند شوه بهرق حقو

 
  25 دهما

و ن سلامتي يتأماي ب برندگي مناسزسطح از كه دارد  هر شخص حق - 1 
، مسكنك، پوشاراك، خو   ثيحه از ژيوبه اده اش، خانود و خوه فار
ن يهمچن. دشوردار برخووري جتماعي ضرت اخدماو پزشكي ي قبتهاامر

م تمادر ا يي ريپ، وگييب، نقص عضوري، مايبري، كايقع بامو  دركه دارد حق 
را معاشش ار مرا   لياسوش ي خو ياز ارادهكه به عللي مستقل ي گريارد دمو
  .ددمند گره جتماعي بهران يتأم، از باشدداده ست از د

  . شوندردار برخوه ژيوقبت امرو كمك از ند كه دارحق ن كادكودران و  ما- 2 
، باشنده شدازدواج زاده ا بي يازدواج    پيدر كه از آن عم ن، اكاد كو يهمه
  .نددگرمند ه بهرن اكسيجتماعي ات يحمااز ند كه دارحق 

 
ما   26 ده

زش و موآ. دمند شوه بهرورش پرزش و مواز آكه دارد  هر شخص حق - 1 
زش موآ. باشدن گايارد يبا، هيپا   وي يابتدزش اموآست كم ورش، و دپر
ست د و دد همگاني شويبااي حرفه و فني زش موآ. ستري اجبااي يابتدا
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ر باشد تا يپذن مكااهمه اي كامل بروي د با تسايعالي بازش موآ   ابي بهي
  .ددگر  منده بهرد از آن خواد ستعداند بنا به اهركس بتو

ن و نساات ي شخص يي همه جانبهيد شكوفايباورش پرزش و موف آ هد- 2 
د يباورش پرزش و موآ. باشد   ساسيي اهايو آزادبشر ق ت حقويعارت يتقو

م تماو ملتها م تمان ايستي مي و دوريگرپذ، دحسن تفاهمش به گستر
در راه ملل متحد ي تهايفعالش ز به گسترينو ني يدا ي   ادينژي هاوهگر

  .ساندري رايحفظ صلح 

د، خوان ندزفراي برورش پرزش و موع آنوب نتخادر در امار و  پد-3  
  .ندم دارحق تقدان گريدبر

 
ما   27 ده

ك يشرو م يسهع، جتمااندگي فرهنگي در زنه دارد آزادا هر شخص حق - 1 
  .دمند شوه بهرآن د يافوو علمي   شرفتيپه از ژيوبه و هنرها از دد و گر

ا يبي ، ادعلمير ثادي آماي و ت منافع معنويحمادارد از  هركس حق -2  
  .ددگرردار برخود خوي هنر

 
ما   28 ده

ن يبو جتماعي  ا يعرصهدر نظمي اري برقرر ستااخودارد هر شخص حق  
به تمامي را، ه يعلامان يدر ا   هرشدكي ذهايق و آزادلمللي باشد كه حقوا

  .زدعملي ساو ن يتأم
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ما   29 ده
نه آزاداشد ركه ه دارد في برعهديظااي وجامعه آن بر ابردر فقط د  هر فر- 1 

ه بهرق و حقول عمادر ا هركس -2   .زدسايممكن م او را  يهمه جانبهو 
رفا ست كه صاي قانوني يتهايودفقط تابع محدد خوي هايي از آزادريگ
ت يعااي ربران و گريي دهايق و آزادحقوت عاامرو ي يشناسا   ايبر

اي جامعه در   همگانيه فاو رنظم عمومي و خلاقي  ا يلانهدعات ايمقتض
  .نده اضع شدوك يتاموكرد

ل صوو اها فهدف د بر خلاينباردي چ مويهدر ها يق و آزادن حقوي ا- 3 
  .شوندل عمااملل متحد 

 
ما   30 ده

چ يهاي كه برد ر شويتفسن د چناي حاضر نبا يهيعلامرات اقرماز ك يچيه 
ن يباي از برآن كه به موجب    متضمن حقي باشددي ا فريت يجمع، لتدو
ا به يهد م دنجااتي يه فعاليعلامان يرج در امندي هايق و آزادحقودن بر

  .بزند  ستدعملي 

 
 *****************  
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  ياسيسو مدني ق لمللي حقواينبق يثام

 
  مللمتحدن ماز مجمع عمومي سا،ديلاي م1966سامبر  د16ب مصو 

 
  
  مقدمه 

ر منشودر صولي كه انكه بر طبق يابا توجه به ق ثاين ميف اطري هاركشو 
ن و كسايق حقوو تي ذات يثيح   ييست شناساه اديدگرم علاامللمتحد 

 در صلحو لت اعدي آزادي ـ بشر مبنااده  خانو يعضااه يكلل نتقا ارقابليغ
  .ستن اجها

  .ستن انسااتي شخص ذات يثيحاز ناشي ر مذكوق ن كه حقويابه ن عااذبا   

ن نساب امطلول بشر كماق ه جهاني حقويعلامان كه بر طبق يابه ن عااذبا  
ط ياكه شرد تي حاصل ميشورصو   درفقر فقط س و تراز فته ايهائي آزاد ر

دي قتصاق احقواز ن يهمچند و اسي خويسو مدني ق حقوز اتمتع هر كس 
  .دشود جاياو افرهنگي و جتماعي ا  ـ

جهاني ام حتراج يوملل متحد به ترر لتها بر طبق منشودون كه يابا توجه به  
  .هستندم ملز  بشري هايق و آزادت حقويعاو رمؤثر و 
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 ز نسبت بهينو گر ياد دفرانسبت به د قت كه هر فرين حقيانظر گرفتن در با  
ن ياست به امكلف و ست افي يظاو   دار هعهددارد تعلق ن اجتماعي كه بدا

م هتماق اثاين ميابه موجب ه شناخته شدق ت حقويعاو رج يوتردر كه 
   .دينما

با مو    :نددارفقت ار موياد ز
 
  كيبخش  

 
  1ده ما 

ضع وملل ر به موجب حق مزبو. هستندري مختادحق خوداراي ه ملل يكل. 1 
د فرهنگي خوو جتماعي دي ـ اقتصاا   توسعهو ن ييعنه تد را آزادااسي خويس

   .ن ميكنندينه تأمرا آزادا
عي يطبي تهاوثرو منابع د در خوي ل به هدفهايناي نند براه ملل ميتويكل. 2 

لمللي مبتني بر انيبدي قتصاري اهمكا   ازناشي ت ماالزابا ل خلاون ابدد خو
  چيهـ در ند يصرفي بنمانه هر گونه تآزادالملل انيبق حقوك و منافع مشتر

   .دكروم محرد خوش ل معايسارا از وملتي ان نميتورد مو 

ي نهايمزسرل اداره مسئوي لتهادوجمله ق از ثاين ميف اطري لتهادو. 3 
را ملل ري مختادتحقق حق خو   مومت مكلفنديتحت قر و مختادرخويغ

  .كنندت يعارملل متحد ر منشورات طبق مقررا ن حق يام احترو ال يتسه
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بخش    دوم
 
  2ده ما 

ن يه در اشناخته شدق متعهد ميشوند كه حقوق ثاين ميف اطري لتهادو. 1 
چگونه يهون بدن تشايتابع حاكمو قلمر   درم يمقاد فراه يكلره باق را درثايم

  هديا عقياسي يسه ديعقـ مذهب ن ـ باـ زجنس ـ نگ ادـ رل نژيقبي از زيتما
تها يضعور يا ساينسب وت ـ ثرـ جتماعي اا يمنشأ ملي و صل ـ اگر يد 

  .ن بكننديتضمده و شمرم محتر

ساسي ن اقانول صواكه بر طبق د متعهد ميشوق ثاين ميف الت طردوهر . 2 
اري و ر قانونگذيباتدذ تخاانه يمز   درماتي اقدق اثاين ميرات امقرد و خو
بلاً به موجب كه قق ثاين ميه در اشناخته شدق ذ حقويتنفر به منظوآن ريغ
  .آوردست بعمل ه ا نشد ءالاجرا زمگر لايدر يباا تديد موجو   نيناقو

 
  :كهد متعهد ميشوق ثاين ميف الت طردوهر . 3 

 
ه شناخته شدي هايق و آزادهر شخصي كه حقواي ن كند كه بريتضمـ لف ا 

هم احق فرق حقااله مطمئن يسو   باشده نقض شدره او باق درثاين ميدر ا
در باشد كه ه شدب تكاارشخاصي اله يسوبه ق چند كه نقض حقوهر د بشو

    .باشندده عمل كرد سمي خورمشاغل   ايجرا
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ي گريم دا هر مقايا مقننه يـ اداري صالح قضائي ت ن كند كه مقامايتضم. ب 
شخص ره بادارد درت يصلاح   ركشوآن قانوني رات كه به موجب مقر

ت تظلم به مقامات مكاناان يهمچنو حق بكنند ق حقاه اهنددست اخوداد
   .توسعه بدهند  راقضائي 

ز محرآن ت يصالح نسبت به تظلماتي كه حقانت ن كند كه مقامايتضم.ج  
  .ح دهنديثر صحاب يترتد بشو

 
  3ده ما

دان را مرن و ناق زحقووي متعهد ميشوند كه تساق ثاين ميف اطري لتهادو 
  .ن كننديتأمق ثاين ميه در ا شدنييشبيپ  اسييسو مدني ق حقوده از ستفادر ا

 
  4ده ما 

د يتهدرا ت ملت يد موجو)دهلعاا قفو(ي يستثنااك خطر عمومي يه هر گا 
نند اميتوق ثاين ميف اطري هاركشو   دبشوم علااسماً رن خطر يو اكند 
ت حتماً يضعوني كه ازيبه مق ثاين مير در امقرت ماالزرج از اخاي ريباتد
ماتي الزار يبا سار ر مزبويباكه تدن يابر وط ند مشري نماذتخااد يمينما   بجايا

منجر به و شته باشد اندت ريمغا   نده دارلملل بعهدانيبق كه بر طبق حقو
منشأ مذهبي و صل ن ـ اباـ زجنس ـ نگ اد ـ رنژس ساابراً ضي منحصريتبع
  .دجتماعي نشوا  اي
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ي اول و بندها( 7ـ  6اد مواف از نحراچگونه يهق بند فور در حكم مذكو. 2 
   .ز نميكنديتجو   را18 ـ 16 ـ 15 ـ 11 ـ 8ده  ما)دوم

كنند مكلفند ده ستفااف انحراحق از كه ق ثاين ميف اطري لتهادو. 3 
تي رامقراز ركل ملل متحد يبد   توسطق را ثايمف طري لتهادور يبلافاصله سا

لع ست مطه اشداف نحراجهاتي كه موجب ه و دياف ورزنحراز آن اكه 
له يسوبه را تب اهند مردفها خاتمه ميانحران ياخي كه به يرتا   و درند ينما
  .هندع دطلاي امجرن هماي از ديه جديعلاما

 
  5ده ما 

كه متضمن د ر شويتفسي د به نحوينباق ثاين ميرات امقراز ك يچ يه. 1 
ر به منظود آن ستنااكه به دد گر   ديا فريهي وا گريلتي اي دوحقي برد جايا

ود ا محديق و ثاين ميه در اشناخته شدي هايق و آزادحقواز ك يع هر ييتض
تي يبه فعالدرت ست مباه اني شديشبيپق ثاين ميدر انچه از آش يبآن    دننمو

  .آوردميبعمل اقداا يو بكند 

ساسي بشر كه به ق احقواز ك يهر اف از نحراا يت يودچ گونه محديه. 2 
لت دوهر د نزدات عاف و ا عري   ننامههايئآ ايونها ينساكنوـ ن يناموجب قو

ن كه ير است به عذري اجاو نافذ ه ت شناخته شديسمربه ق ثاين ميف اطر
به ي كمتران زين كه به مياا يناخته ت نشيسمربه را ن حقوقي يچن   قثاين ميا
  .دهد بوانخول ست قابل قبوات شناخته يسمر
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  مبخش سو 

 
  6ده ما

د به موجب ين حق بايا   .ستن انسااتي شخص  ذاقحقواز ندگي زحق . 1 
 از )زمجوون بد(نه اسردخوان نميتودي را چ فريه. دت بشويحمان قانو
  .دكروم ندگي محرز

جائز ام عداحكم ور صده لغو نشدام عدزات اي كه مجايهاركشودر . 2  
ن ماا در زلاجرا زملان قانو   طبقت اين جنايمهمتررد مودر ست مگر ين
جع به راونها ينساكنوق و ثاين ميرات اد با مقرينهم نباآت كه ياجنب تكاار

شته ت دا منافا)دينوسژ(سته جمعي ر دكشتام جرزات مجا   ي وريجلوگ
در از قطعي صا  ست مگر به موجب حكميز نيجازات ن مجاياي اجرا. باشد
   .صالحه گاداد

 باشد سته جمعير دكشتام جره هنددل يتشكت ايقعي كه سلب حامودر . 3 
ن يف اطري لتهاده دون مايرات امقر   ازك يچ يست كه هد ان معهويچن
  ماتي كه به موجبالزاز اك يچ يهاز چ نحو يكه به هدارد نميز مجاق را ثايم
 )دينوسژ(سته جمعي ر دكشتام جرزات مجاي و ريجلوگن وينساكنورات مقر 

   .نداف ورزنحره اتقبل شد

ف يا تخفيست عفو اخودر شت كه داهد امي حق خواعدابه م هر محكو. 4 
م تماام در عدزات اف مجايتخف   ايدي ا عفو فريد عفو عمومي يبنمازات امج
   .دعطا شواست اممكن ارد مو
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در صال ساه جديهاز كمتر ص شخااتكابي ارئم اجررد موام در عداحكم . 5 
  .ستين  اجراقابل ردار بان نارد زمود و در نميشو

ام از عدزات ا مجا يلغااا منع ير يتأخاي برده ن مايرات ارمقاز ك يچ يه. 6 
  .ستين  دستنااقابل ق ثاين ميف اطري لتهاف دوطر

 
  7ده ما 

ظالمانه ي هايرفتارا يتها زاا مجايشكنجه رد آزار و موان نميتورا چ كس يه 
ك شخص تحت يار دادن مخصوصاً قر   .ار دادلي قريذا ترينساني ف اا خلاي
  .ستع اممنواو نه آزادات يضاون را علمي بديپزشكي ي شهايماآز

 
  8ده ما

وش فرو د يخرو گي دبر. شته داگي نگادبران در نميتورا چ كس يه. 1 
  .ستع اممنوء نحاي از ابهر نحوده بر

 
  .شته دا نگا)غلامي (بندگيان در نميتورا چ كس يه. 2 

 
. 3    .هد شدانخوي وادار رجبار اا كايشاقه ل عمام انجااه چ كس بيهـ لف ا

ي كه يهاركشودر كه د ر كرين تفسيچنان نميتو را 3لف بند اشق ب ـ  
شاقه ل عمااي اجراست مانع اشاقه    لعماابا زات قابل مجات ايجنااز بعضي 

   .دصالح بشوه گادره از دادحكم صارد مو

  :ستير نير زموان بند شامل ير در ا مذكو"ريجبار اا كايشاقه ل عماا"ج ـ  
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فاً به كسي ر كه متعا"ب"شق ه در كر نشدت ذا خدماير هر گونه كااول ـ   
ع ا به كسي كه موضويست اني اندز   ي قانونييم قضاي تصمكيكه به موجب 

   .ددف ميگريباشد تكلوط مشرل آزادي حاده و در مي بوين تصميچن

ه به فيظوخدمت ع از متنااي كه يهاركشوو در هر گونه خدمت نظامي دوم ـ  
ست هر گونه خدمت ه اشناخته شد   تيسمرني به اجدرات وسبب محظو

   .دف ميشويني تكلاجدن وكنندگاع متنابه ان ملي كه به موجب قانو

ه فارا يت اياتي كه حيا بليه يقهره قوارد مودر هر گونه خدمتي كه م ـ سو 
   .دف بشويتكل  د ميكنديتهدرا جامعه 

رف  متعا)جتماعيا(مدني ت ماالزاز اه جزئي ا خدمتي كير هر كارم ـ چها  
  .باشد

 
  9ده ما

ان نميتورا چ كس يه. داردت شخصي يمنآزادي و اهر كس حق . 1 
چ كس يهاز . د كر)نياندز(   شتزداا باير يستگ د)زمجوون بد(نه اسردخو

به حكم ر سي مقردادرن يئآطبق ت و مگر به جهاد كرآزادي سلب ان نميتو
   .نقانو

 آن )علل(ت جهان از ر شديستگدموقع در د يباد ر ميشويستگد كس هر. 2 
نسبت او كه به يتهامائر بهر گونه دا   ايهيرخطااقت ع وسرد و در امطلع شو

   .داردافت يد درميشوداده 

 28



او را د يباد  ميشو)نياندز(شت زداا باير يستگدجرمي م تهااهر كس به . 3 
ن كه به موجب قانوي گريم دقام   ا هريدادرس محضر در قت ع وسردر ا
معقولي ت مددر د يباد و ي باشد حاضر نمويقضارات ايختل اعماابه ز مجا
ر نتظادر اشخاصي كه  ا)دنني نمواندز(شت زدابا. دشوآزاد    ايسي دادر
ست اممكن    موقتآزادي كن يد قانوني كلي باشد ليسي هستند نبادادر
ر يساو سي دادرجلسه را در م متهر كه حضود ي بشوينهايباخذ تضمل موكو
   .دين نمايحكم تأماي جراي ابررد حسب مو  وي يدگي قضايسرحل امر

وم محرن از آزادي  شد)نياندز(شت زداا باير يستگدثر اهر كس كه بر . 4 
ون بده گادادكه ر منظون يابه    ديتظلم نماه گادادكه به دارد حق د ميشو
رت صوو در بكند ر رأي ظهااشت زدابادن جع به قانوني بورار يتأخ
  .كنددر صاآزادي او را شت حكم زدابا  دنرقانوني بويغ

 
 باشد حق )نياندز(شت زدا بااير يستگدرقانوني يغر هر كس كه بطو. 5 

  .شتداهد اخورت خساان جبر

 
  10ده ما

و ت ينساناد با يند باهاشدوم محرد خواز آزادي كه اد فراه يكلره بادر. 1 
  .دكرر فتان رنسااتي شخص ذات يثيبه حام حترا
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اري نگاهدا ن جديمحكوماز ي يستثناارد امودر ن جز يمتهمـ لف ا. 2 
م رمحكويغص شخااضع و  متناسب بااي گانهاجدم تابع نظاو هند شد اخو
    .دهند بواخو

 ممكن زمانع سردر اد يباده و بوا جدن گسالاربزاز د يمتهم بار صغاب ـ   
   .دم بشويصمتذ تخان انارد آمودر 

آن ساسي ف اكه هدد هد بوان خويبا محكومري فتارنها متضمن اندم زنظا. 3 
از د يبار بزهكار صغا  .باشدن ايناندز  جتماعيات يثيحده عاح و اصلاا
  .باشندن شايضع قانونو وتابع نظامي متناسب با سن ده و بوا جدن گسالاربز

 
  11ده ما 

اردادي ك تعهد قرياي جرابه در ت كه قان علياتنها به ان نميتورا چ كس يه 
  .دني كراندزست يند خو

 
  12ده ما

و نه ور آزادامرر و م باشد حق عبويلتي مقدون يمزسردر هر كس قانوناً . 1 
  .شتداهداخو  نجاد را در آنه مسكن خوب آزادانتخاا

 
  .كندك ترد را خور جمله كشوري و از ست هر كشوآزاد اهر كس . 2 

 
مگر د هد بواتي نخويودچ گونه محديتابع هق فور مذكوق حقو. 3 

ـ ت ملي يمناحفظ اي بر   ه وديدگرر مقرن ي كه به موجب قانويتهايودمحد
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زم لاان گريي دهايق و آزادا حقويعمومي ق خلااا يسلامت ـ نظم عمومي 
  .باشدر گازساق ثاين ميه در اشناخته شدق حقو  ريبا ساده و بو

 
ر به كشوورود حق  از )زمجوون بد(نه اسردخون انميتورا چ كس يه. 4  

  .دكروم محرد خو

 
  13ده ما

در باشد فقط ق ثاين ميف الت طردوك يو قلمردر كه قانوناً اي گانهيب 
ر كشواز آن ست اباشد ممكن هشد   ذتخان امي كه مطابق قانويتصماي جرا
تضا قاگر ير د ملي طوتيمناحتمي ت كه جهااردي مودر جز د و بشواج خرا

و كند اض عتراموجهاً د خواج خراه يشته باشد كه علن دامكااد يبا   دينما
ص از بخصوب منصو   صشخااا يشخص د ا نزيصالح م مقااض او در عترا

ن ميكند ييتعر ن منظوياكه به اي  هندينمار صالح با حضوم مقاف طر
  .ددگي شويسر

 
  14ده ما 

هر كس . هستندوي متساي گستردي دانهااويو دگاهها دادمقابل در همه . 1 
صالح ه گادادك يدر علني و منصفانه    اوهي اخودادن كه به يابه دارد حق 

  رهباه درگاد و آن داددگي بشويسن رطبق قانوه ل شديتشكف طريبو مستقل 
ت او در لزماق و اجع به حقوت راختلافااا ياو ه يئي علاجزت تهاماات يحقان 

ا يم تمات در جلسادن بوي م به سريتصم   .ديم بنمايتصمذ تخاامدني رد مو
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  تيمناا يا نظم عمومي يحسنه ق خلات ابه جهااه سي خواز دادرقسمتي 
ندگي زتي كه مصلحت رصواه در خوو ك يتاموكردك جامعه يدر ملي  

ظ لحااز كه اردي مو   اه درخوو  كند ءقتضاي اعوب دصحااخصوصي 
باشد تا ي گستردادالح مضر به مصت جلسادن  علني بو،صخات ايفيك

ا يي فريكر مودر در اكن حكم صايلن دارد، مكاا  ندابدزم لاه گادادكه ي حد
   يقتضاي اگرير دطور نكه مصلحت صغاآمگر د هد بوامدني علني خو

  .باشدل طفاات يلاوا يناشوئي ت زختلافاابه ط سي مربودادرا يد ينما 

د شوض فره بيگنارد داباشد حق ه جرمي متهم شدب تكاارهر كس به . 2  
  .دبشوز محر  نبر طبق قانودن او ن كه مقصر بوياتا 

 
قل حق احدكامل وي با تساد شو جرميب تكاارهر كس متهم به . 3 

  :شتداهد اخورا ل يي ذنهايتضم

علل ع و نواز بفهمد او باني كه زل به يبه تفصو قت ع وسرـ در الف ا  
   .دشومطلع د ميشوداده نسبت او تهامي كه به ا

ل منتخب يكوبا ط تباد و ارخوع فاده يتهاي كافي برت لايتسهو قت ب ـ و  
   .شته باشدد داخو

  .دبشووت قضاره او بادررموجه ير غيتأخون بدج ـ 

د از ل منتخب خويكوله يسوا به يشخصاً د و محاكمه حاضر بشودـ در   
او ل به يكوشتن داباشد حق    شتهال نديكوتي كه رصوو در كند ع فاد دخو
ف طراز د ي نماءقتضاي اگستردادكه مصالح اردي مود و در شوع داده طلاا
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خت داپراو از عجز رت صودر كه د ن بشوييلي تعيكاي او وبر   ساًه رأگاداد
   .شتداهد انخواي نهيلوكاله هزاحق

از هد كه اا بخويبكند ت لااهند سئودميدت شهااو ه يكه علدي شهوهـ از  
ط ياشرن هند با همادميدت شها   اوكه له دي شهود و لاتي بشوانها سئوآ

   .دبشوت لاانها سئور و از آحضااو اه يعلد شهو

آن ند به اا نميتويو نميفهمد د تكلم ميشوه گادر دادكه را باني زگر وـ ا 
  .كند  كمكاو ك مترجم مجاناً به يتكلم كند 

اف عترن ادبوم ا به مجريو هد دت دشهاد ه خويكه علد نشور مجبوزـ  
  .دينما

 
د به يستند بايبالغ نز هنوا جزن قانوظ لحااز ناني كه اسي جودادرن يئآ. 4 

  .ديبنمان را ناآت يثيحده عاا  مصلحتو ت سن يعارباشد كه ي نحو

و ت يمجرمم علااكه دارد حق د شوم علااهركس مرتكب جرمي . 5  
قع وادگي يس رردمون قانو  طبقي تريعاله گادادك يله يسوبه او ت يمحكوم

  .دبشو

مر اك يا يد فسخ بشواً ئي كسي بعدات جزيحكم قطعي محكومه هرگا. 6  
ي باشد يقضاه شتبااك يع قووبر    ه دالكشف شداً ديكه جدي مراا يدث حا
مل ت متحين محكومياجه ينتدر شخصي كه د ريگار عفو قررد جه مويبالنتو 
ان جبرن طبق قانوو رت اشت كه خساداهد اخوق ستحقاه اشد   زاتمجا
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ا يكلا م قت مكتويحق   به موقع ءفشام اكه عدد ن كه ثابت شويامگر د بشو
   .ستده ابود او منتسب به خواً جز

به موجب حكم م آن تهااجرمي كه به علت اي بران نميتورا چ كس يه. 7 
ا تبرئه يم محكوري هر كشوي فريك   سيدادرن يئن آطبق قانودر قطعي صا

  .ار دادقرزات مجاو ب يتعقرد مواً دست مجده اشد

  
  15ده ما

ن ينابر طبق قوب تكاارموقع در فعلي كه ك ا تريچ كس به علت فعل يه. 1 
تي زاچ مجاين هيهمچند و نميشو   ممحكوده نبوم لمللي جرانيا بيملي 
هد شد ان نخوييتعده بول عمااقابل م جرب تكان ارمادر زنچه از آدتر يشد

ر دارد مقراي آن بري فتريخفزات مجان قانوم جرب كاتاز ارپس    ههرگا
   .دهد نمواخوده ستفااز آن امرتكب 

هر شخصي كه دن كرم محكوو سي دادربا ده ن مايرات امقراز ك يچ يه. 2 
ق كلي حقول صوابر طبق ب تكاار   نمادر زفعلي كه ك ا تريبه علت فعل 
  .شتداهد انخوت منافاده بوم جامعه ملتها مجره در شناخته شد

 
  16ده ما 

  .دهمه جا شناخته شواو ت حقوقي يكه شخصدارد هر كس حق  

 
  17ده ما
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ت ا مكاتبايه قامتگااده و اخانوو ندگي خصوصي در زد يچ كس نبايه. 1 
د و ريگار قرن قانوف خلا   اي )زمجوون بد(نه اسردخوت خلاامدرد مو

   .دقع شوواي رقانونيغض تعررد د موينبااو ت يثيحو فت ان شريهمچن

ت يحمااز ها ضا تعريت خلاان گونه مديامقابل دارد در هر كس حق . 2 
  .ددگرردار برخون قانو

 
  18ده ما

آزادي ـ ن حق شامل يا. داردمذهب ان و جدو وفكر آزادي هر كس حق . 1 
از برآزادي ان يهمچند، خوب نتخاابه    اتا معتقديك مذهب يل ا قبويشتن دا

ا يعلني ر بطواه ا جماعت خويدي فرر بطواه خود،  خواتا معتقديمذهب 
  .مذهبي ميباشدت مايتعلل و عمااي آداب و اجردات و اعبادر    خفادر 

 
ل ا قبويشتن آزادي او در داكه به د قع شوواهي اكررد اد مويچ كس نبايه. 2 
  .واردآوردلطمه دش خو  بنتخاابه ات ا معتقديك مذهب ي

 
مگر د ي نمويتهايودتابع محدان نميتوات را ا معتقدي مذهباز برآزادي ا. 3 
، نظم، تيمناز ات يحمااي بره و شد   نييشبيپن به موجب قانواً نچه منحصرآ

ورت ضران گريدساسي ي اهايق و آزادا حقويعمومي ق خلااا يسلامت 
  .باشد  شتهدا
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برحسب و ن يلدآزادي وامتعهد ميشوند كه ق ثاين ميف اطري لتهادو. 4 
خلاقي و امذهبي زش موآن يتأم   ن را دركادقانوني كون سرپرستاد رمو
  .ندربشمام محترن شادخوات مطابق معتقدن كادكو

 
  19ده ما 

ار خافه قرو احمت امزرد موش ديبه مناسبت عقاان نميتورا چ كس يه. 1 
  .داد

  
و ل يتحصو تفحص آزادي ن حق شامل يا. ن داردايبآزادي هر كس حق . 2 
ا يشفاهاً اه خوات توجه به سر حد   ونل بديهر قبر از فكات و اطلاعااشاعه ا

ب گر بانتخاي دلهيسوا بهر يي هنررت ا به صويپ ا چاينوشته رت به صو
  .ميباشد  دخو

 
ي ت هايمسئولق و حقوم مستلزده ن ماي ا2بند ر در مذكوق حقول عماا. 3 

ن قانودر كه د ي بشونيمعي تهايودمحد   ست تابعاممكن ا لذو ست ص اخا
   :شته باشدورت دال ضرير ذمواي ابره و ح شديتصر

    .انگريدت يثي حياق حقوام حترـ الف ا
    .عموميق خلااا يا سلامت يمي ا نظم عمويت ملي يمناحفظ ب ـ   
 
  20ده ما

  .ستع اممنون جنگ به موجب قانواي غ بريهر گونه تبل. 1 
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ا مذهبي كه يادي ا نژي ملي )رتنف(نه ي به ك)بيترغ(ت عودهر گونه . 2 
  .ستع اممنون به موجب قانو  باشدل زور عمااا يا مخاصمه يض يتبعك محر

 
  21ده ما

ن حق يل اعماد ات شناخته ميشويسمرز به يمآل مجامع مسالمتيحق تشك 
ه شدر مقرن نچه بر طبق قانوآباشد جز    نداتي نميتويودچ گونه محديتابع ه
  ا نظميمني عمومي ياا يت ملي يمناك به مصلحت يتامكردك جامعه يو در 

ي هايق و آزادا حقويعمومي ق خلااا يسلامت از ت يحمااي ا بريعمومي  
  .شته باشدورت داضران گريد

 
  22ده ما 

ل يجمله حق تشكان را دارد از گريدنه با ع آزاداجتمااهر كس حق . 1 
  .دمنافع خواز  تيحمااي بر  آنبه ق لحا و ا)صنفيي ههايدتحاا(كا يسند

نچه كه به آند باشد مگر اتي نميتويودچ گونه محدين حق تابع هيل اعماا. 2 
تي يمناك به مصلحت يتاموكردجامعه    كيه و در ديدگرر مقرن موجب قانو

  قخلااا يسلامت از ت يحمااي ا برينظم عمومي ـ مني عمومي ياا يملي 
از مانع ده ن مايا. باشدشته ورت داضران گريي دهايق و آزادا حقويعمومي  

ن حق تابع يل اعمادر اس يپلو    مسلحي هاوريني عضااهد شد كه انخوآن 
  .قانوني بشوندي تهايودمحد
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 1948رخ مون وينساكنوف طري لتهاده دون مايرات امقراز ك يچ يه. 3 
حق از ت يحماو ي يكايسند   آزاديبه ط مربور لمللي كاانيبن مازسا

ر يباتدذ تخااكه با دارد نميز مجا را )نشدحق متشكل (ي يكايسند
ن وينساكنور در آن مقري نهاين به تضميناقواي جرا   ها با نحوياري ونگذقان

  .ندوارد آورلطمه 

 
  23ده ما

و ت جامعه يحماق ستحقاو است اساسي جامعه و اعي يعنصر طباده خانو. 1 
  .را داردحكومت 

ماني كه به سن دان از زمر و ننااي زبراده ل خانويتشكح و حق نكا. 2 
  .دت شناخته ميشويسمرسند به رميازدواج 

  .دمنعقد نميشوآن ن يكامل طرفو نه آزادات يضاون رچ نكاحي بديه. 3 

ق و حقووي تسار ر مقتضي به منظويباتدق ثاين ميف اطري لتهادو. 4 
ل آن نحلام اهنگاو ت يجزو   تمدرد ازدواج در مودر ن يجي زوتهايمسئول

ن يتأماي ي برينيهايشبيپل ازدواج نحلارت اصودر . دهند كراخوذ خاتا
  .آوردهند ابه عمل خول طفاا  زم ازت لايحما

 
  24ده ما

ن ـ باـ زجنس ـ نگ اد ـ رث نژيحاز ض يچ گونه تبعيهون كي بددهر كو. 1 
ر يباتد دارد از  حقـا نسب يمكنت ـ    جتماعياا يمنشأ ملي و صل ـ امذهب 
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و جامعه ادة او و خانوف طراز نش در بويضع صغي وقتضاابه تي كه يحما
  .ددگرردار د برخويآد به عمل يبار او كشو  حكومت

 
نامي و داراي به ثبت برسد دت لااز ود بلافاصله پس يكي بادهر كو. 2 

  .دبشو

هر كو. 3  .را داردتي يل تابعيكي حق تحصد
 
  25ده ما

 )نظر گرفتندر (ون شت بد داهداخون مكاو احق ع جتمااعضو ن نسااهر  
   :لرمعقويت غيودمحدون بد   و2ده مار در مذكوت ضايتبعاز ك يچ يه

ب نتخاآزاد اندگاني كه يسطه نمااا بوي مستقيماعمومي ر موـ در اداره الف ا 
   .ديشوند شركت نما

وي و  عمومي مسا يآراصحت به از روي كه ت ادواري نتخاباب ـ در ا 
باشد ن كنندگاب نتخااراده ا   نهن آزاداايبه ن كننديتضمد و شوم نجاامخفي 

   .دبشوب نتخاو ابدهد رأي 

د خور ند به مشاغل عمومي كشواط كلي بتوياطبق شروي با حق تساج ـ   
  .دنائل شو

 
  26ده ما

ض يچگونه تبعيهون بدو هستند وي متسان مقابل قانوص در شخااه يكل 
د هر گونه يبان قانوظ ن لحايا   از. ندارن را ده قانويت بالسويحماق ستحقاا
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ع ه هر نويعلوي متساو ت مؤثر يحماص شخااه يكلاي برو منع را ضي يتبع
د يمذهب عقان ـ باـ زجنس ـ نگ اد ـ رث نژيحاز خصوصاً    ضيتبع
ا يـ نسب ـ مكنت   ـجتماعي اا يمنشأ ملي و صل ـ اگر يدد يعقاو اسي يس

  .ندن بكيگر تضميدت يضعوهر 

 
  27ده ما 

ص شخا، اندد دارجووباني زا يمذهبي ادي، نژي تهايقلاهائي كه ركشودر  
كه مجتمعاً با د نمووم حق محر   نيان از انميتور را مزبوي تهايقلامتعلق به 

د ن خويدبه و متمتع شوند د خوص فرهنگ خان از شادخووه گراد فرار يسا
   .نديتكلم نماد خون بازا به يعمل كنند آن بر طبق ده و بو   نيمتد

 
 ************   
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  فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق المللي حقواينبق يثام 

 مجمع )شمسي25/9/1345مطابقبا(دي لاي م1966سامبر  د16ب مصو 
  ملل متحدن مازعمومي سا

 
 
ر منشودر صولي كه انكه بر طبق يابا توجه به ق ثاين ميف اطري هاركشو 

ن و كسايق حقوو تي ذات يثيح    شناسائيسته اديدگرم علااملل متحد 
در صلح و لت اعدي آزادي ـ بشر مبنااده  خانو يعضااه يكلل نتقاارقابل يغ

   .ستن اجها

ن نسااتي شخص ذات يثيحاز ناشي ق فور مذكوق نكه حقويابه ن عااذبا  
   .ستا

 ن آزادنساب امطلول بشر كماق ه جهاني حقويعلامانكه بر طبق يابه ن عااذبا  
ط تمتع ياكه شرد تي حاصل ميشورصو   درفقر فقط س و تراز افته يهائي ر

  قحقواز ن يهمچند و فرهنگي خوو جتماعي دي ـ اقتصاق احقواز هر كس 
  .دشود جاياو ااسي يسو مدني 

جهاني ام حتراج يوملل متحد به ترر ها بر طبق منشورنكه كشويابا توجه به   
   .هستند  مزبشر ملي هايق و آزادمؤثر حقوو 
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ز نسبت به ي ن وگرياد دفرانسبت به د قت كه هر فرين حقيانظر گرفتن در با  
نكه ي ابهست امكلف و ست افي يظاو   دار هعهددارد تعلق ان جتماعي كه بدا

با   .دينمام هتماق اثاين ميابه موجب ه شناخته شدق ت حقويعاو رج يوتردر 
  :نددارفقت ار موياد زمو

 
  كيبخش 

 
  1ده ام 

ضع وملل ر به موجب حق مزبو. هستندري مختادحق خوداراي ه ملل يكل. 1 
د فرهنگي خوو جتماعي دي ـ اقتصاا   توسعهو ن يينه تعد را آزادااسي خويس

   .ن ميكنندينه تأمرا آزادا

عي يطبي تهاوثرو منابع د در خوي ل به هدفهايناي نند براه ملل ميتويكل. 2 
لمللي مبتني بر انيبدي قتصاري اهمكا   ازناشي ت ماالزابه ل خلاون ابدد خو

  چيهدر . ندينه هر گونه تصرفي بنماآزادالملل انيبق حقوك و منافع مشتر
   .دكروم محرد خوش ل معايسارا از وملتي ان نميتورد مو 

ي نهايمزسرل ادارة مسئوي هارجمله كشوق از ثاين ميف اطري هاركشو. 3 
را ملل ري مختادتحقق حق خو   ت مكلفندموميتحت قر و مختادرخويغ

   .ت كننديعارملل متحد ر منشورات طبق مقررا ق ن حيام احترو ال يتسه

  
   دومبخش 
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  2ده ما

د و از خوم هتماو ابه سعي دد متعهد ميگرق ثاين ميف اطرر هر كشو. 1 
با ـ فني دي و قتصاي اطرحهادر    هژيولمللي به انيبون تعاري و ق همكايطر
كامل ل عمااجي يرن تديتأمر به منظود خود كثر منابع موجواحدده از فاستا

با ص ل مقتضي بخصويساوه يبا كلق ثاين ميه در اشناخته شد   قحقو
   .ندينماام قداري اقانونگذت مااقدا

ر در مذكوق حقول عماامتعهد ميشوند كه ق ثاين ميف اطري هاركشو. 2 
ن ـ باـ زجنس ـ نگ اد ـ رث نژيح   ازض يتبعع چ نويهون بدق را ثاين ميا

ا ي ملي ءمنشاو صل ـ اگر ية دديا هر گونه عقياسي يسه ديعقـ مذهب 
   .ندين نمايگر تضميدت يضعوا هر ينسب وت ـ ثر  ـجتماعي ا

ملي د قتصااضع و وبشر ق به حقوزم شد با توجه لال رحاي در هاركشو. 3 
ه در شناخته شددي قتصاق اقوح   ازهندان كنند كه تا چه يينند تعاميتود خو
  .دهند كران خويگانه تضميبع تباره اباق را درثاين ميا

 
  3ده ما

ن نادان و زمرق حقووي متعهد ميشوند كه تساق ثاين ميف اطري هاركشو 
ن ير در افرهنگي مقرو جتماعي ا   دي ـقتصاق اه حقويكلده از ستفارا در ا

  .ندين نمايتأمق ثايم

 
  4ده ما 
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ن ياحقوقي كه مطابق از تمتع در معترفند كه ق ثاين ميف اطري هاركشو 
تابع ر را مزبوق ند حقوانميتور كشو   د آنميشور مقرري هر كشوق در ثايم

كه با ودي نهم فقط تا حدو آد يبنمان تهائي جز به موجب قانويودمحد
در عامه ه فارتوسعه اً منحصرر آن منظوده و بور گازساق ن حقويا   تيماه
  .ك باشديتاموكردجامعه ك ي

 
  5ده ما 

كه د ر نمويتفسي به نحوان نميتوق را ثاين ميرات امقراز ك يچيه. 1 
د آن ستنااكه به دد گردي ا فري   هيوا گريري كشواي حقي برد جايامتضمن 

ا يق و ثاين ميه در اشناخته شدي هايق و آزادحقواز ك يع هر ييبه منظو تض
به درت ست مباه اني شديشبيپق ثاين ميدر انچه از آش يبدن آن نمو   ودمحد
  .آوردمي به عمل اقداا يو  كندتي يفعال

 
ساسي بشر كه به ق احقواز ك يهر اف از نحراا يت يودچگونه محديه. 2 

ر هر كشودات در عاف و عر   اين نامهها يئـ آلهنامهها ون مقايناموجب قو
نكه ير است به عذري اجاو ا نافذ يه ت شناخته شديسمربه ق ثاين ميف اطر
به ي كمتران زينكه به مياا يت نشناخته يسمربه را وقي ن حقيچن   قثاين ميا
  .دهد بوانخول ت شناخته قابل قبويسمر

 
  مبخش سو 
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  6ده ما

ست اكه شامل حق هر كس دن را كررحق كاق ثاين ميف اطري هاركشو. 1 
د يمينمال ا قبويب نتخاانه آزادا   كهري كاو له يابد بوسينكه فرصت يابه 
اي مقتضي برت مااقدو ات ميشناسند يسمربه ـ ن كند يتأمد را خوش معا

  .شتداهند اخول حق معمو  نياحفظ 

ن ياكامل ل عماان يتأمر به منظوق ثاين ميف اطري هارماتي كه كشواقدا. 2 
اي و حرفهو ت فني يتربو هنمائي را   ملد شايباآورد هند احق به عمل خو

ن توسعه يتأمازم لواز ر فني باشد كه يباتدو خط مشيها و رنامهها بح طر
طي كه ياست تحت شرامولد م و تال شتغاو اجتماعي دي ـ اقتصاا   اوممد
  .ديحفظ نما  ادفراي ابردي را قتصاو ااسي يساسي سي اهايآزاد

 
  7ده ما 

ه كر مساعد كاو لانه دبه تمتع عارا حق هر كس ق ثاين ميف اطري هاركشو 
   :ت ميشناسنديسمر  شد بهر بايزتب امتضمن مره ژيبو

     :دين نمايتأمان گرره كايكلاي بررا ل ير ذمو احداقلجرتي كه ـ الف ا
ع چ نويهون بدوي مساارزش با ر كااي بروي مسات جرو امنصفانه د مز. 1 

ز انتر يپائن نار آط كاياباشند كه شر   شتهدان يتضمن نازنكه يه اژيوز به يتما
  دانبا مروي مساد مزوي مسار كااي برو نباشد دان مرده ستفارد اط موياشر
   .نددارافت يدر

مز. 2    قثاين ميرات اطبق مقرن شاادهخانون و نااي آكافي بري ايا
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   رشت كاابهدو مني يب ـ ا
ارج به مدد خدمت خودر ند اهر كس كه بتواي فرصت بروي تساج ـ   

ي گريت دچگونه ملاحظايگرفتن ه   نظرون در د بدابي ءتقاي ارتريمناسب عال
  اقتيلو خدمت ت مدل جز طو

 
ري اادومرخصي ر و كات ساعال ت معقويودمحدو غت افرـ حت استرد ـ ا 

  سميرل يتعط  مايد ان مزيهمچنق و حقوده از ستفاابا 

 
  8ده ما 

ن يتضمرا ر يزتب امتعهد ميشوند كه مرق ثاين ميف اطري هاركشو. 1 
   :كنند

دي و قتصااحفظ منافع د و شبريپر نكه به منظوياحق هر كس به ـ لف ا 
ه يدتحاال يبه تشكدرت ربط مبايذ   نمازسارات ت مقريعاربا د جتماعي خوا

را ن حق يل اعماا. دملحق شود خوب نتخارد ا مويةدتحاابه و د ينما
ز يوتجن نچه كه به موجب قانوآمگر د تي نمويودچ محديه   تابعان نميتو

ا يا نظم عمومي ي   ت ملييمنامصالح اي ك بريتاموكردك جامعه يه و در شد
   .شته باشدورت داگر ضرياد دفري اهايق و آزادحفظ حقو

ي هانويسراا كنفديونها يسرال فدي به تشك)كاهايسند(هها يدتحااحق ب ـ  
ا يلمللي انيي بيكايسندي مانهازسا   ليها به تشكنويسراحق كنفدو ملي 

   .نهاآبه ق الحا
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ند ينمادرت مباد ت خوينه به فعالآزادا كه )كاهايسند(هها يدتحااحق ج ـ  
ك يه و در ز شديتجون قانو   نچه به موجبآتي جز يودچ محديهون بد

حفظ اي ا بريا نظم عمومي يت ملي يمنامصالح اي ك بريتاموكردجامعه 
  .شته باشدورت داضران گريي دهايآزاد  ق وحقو

ل عماط امربور كشورات ت مقريعارنكه با يابر وط مشرب عتصااحق د ـ  
   .دشو

ا يس يا پليمسلح ي هاوريناد فراكه د هد بوانخواز آن مانع ده ن مايا. 2 
  .قانوني بشوندي تهايودمحد  تابعق  حقونيل اعمادر الت ت اداري دومقاما

ن ماز سا1948 ةله نامومقاف طري هاركشوده ن مايرات امقراز ك يچ يه. 3  
را ي يكايحق سنداز ت يحماو ي يكايسند   آزاديبه ط مربور لمللي كاانيب

  ن بهيناقواي جره اا نحوياري ر قانونگذيباتدذ تخااكه با دارد نميز مجا
  .نداي وارد آورلطمهر  مزبوةلهنامومقار در مقرت نايتضم 

 
  9ده ما 

جمله از اعي جتمان يبه تأمرا حق هر شخص ق ثاين ميف اطري هاركشو  
  .ت ميشناسنديسمرجتماعي به اي امهيب

 
  10ده ما 

كشو    :ند كه دارنعاق اذثاين ميف اطري هار
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و ت يحمااز د يست بااساسي جامعه و اعي يكه عنصر طباده خانو. 1 
ار ستقرو ال يتشكاي بره ژيبو   ددگرردار ممكن برخوي علاابه حد ت مساعد
د را خون كادكوورش پرزش و مو آاري وت نگهديكه مسئولدام ماآن و 
    .ه داردبعهد

   .دقع شوواند آن را دارن كه قصد ي طرفةنآزادات يضارد با يباازدواج  

ت يحمااز د يبااز آن پس ن و ماياز زاش يمعقولي پت مددران در ما. 2 
مرخصي با از د يگر باركا   درانمات مددر آن . نددگرردار برخوص خا
ردار جتماعي كافي برخوان يتأمي ايا مرخصي با مزايق و حقوده از ستفاا

  .نددگر

ز يممو ز يرمميغل طفاا يةبه نفع كلت مساعدو ت يحماص در ر خايباتد. 3  
ل طفاا. دبشوذ تخااد يگر بايدعلل    ايض به علت نسب يچگونه تبعيهون بد
  .ت شونديجتماعي حمادي و اقتصار استثماامقابل در د يز بايممو ز يرمميغ
ور ن آايزنها آا سلامت يخلاقي ت اجهااي هائي كه برربه كال طفااشتن وادا 
دد ميگرن ناآعي يشد طبرا مانع ي   ازدنداميه به مخاطررا نها آندگي زا يست ا
  .باشدزات قابل مجان د به موجب قانويبا

 
  11ده ما 

ندگي كافي زشتن سطح دابه را حق هر كس ق ثاين ميف اطري هاركشو. 1 
ن يمسكن كافي همچنك و پوشا   راك ـشامل خواش ه ادخانود و خواي بر

   .ت ميشناسنديسمرندگي به زط ياشراوم مدد بهبو
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ر مقتضي يبان حق تديان تحقق يتأمر به منظوق ثاين ميف اطري هاركشو 
لمللي انيبري ساسي همكاا   تيهمظ ان لحايد و از اهند كراخوذ تخاا
   .ند دار)لقبو(ن عاآزاد را اذت يضاس رساابر

از نكه ياساسي هر كس به ابه حق ن عااذبا ق ثاين ميف اطري هاركشو. 2 
زم از ر لايبالمللي تدانيبري همكا   قيطرداً و از باشد منفررغ گرسنگي فا

  :دهند كراخوذ تخاال يار ذمشخصي به قري جمله برنامهها

از كامل ده ستفاابا ر باارع خويزتوو حفظ و د يتولي شهاد روبهبوـ لف ا 
ح صلااا يبا توسعه و ه يتغذ   زشمول آصوا ةشاعاعلمي با و فني ت معلوما

را عي يمنابع طبده از ستفاو ا مؤثر ةكثر توسعاكه حدي عي بنحوم زرانظا
   .ندين نمايتأم

ئج با ابر حسب حون جهار باار خو)منابع(ر يخاذ ةع منصفانيزن تويتأمب ـ  
ر باارخوة كننده و وارد كننددر صا  يهار كشو)مبتلا به(توجه به مسائل 

  .)اغذ(

 
  12ده ما 

ل ن حايبهتراز به تمتع را حق هر كس ق ثاين ميف اطري هاركشو. 1 
   .ت ميشناسنديسمر  بهل لحصواحي ممكنو روسلامت جسمي 

ن حق ياكامل ي فايستان يتأماي برق ثاين ميف اطري هاركه كشوي ريباتد. 2 
   :دهد بوال خوير ذموان يتأماي برزم لا  تمااقداشامل د هند كراخوذ تخاا
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شد ن و ركادر كويمگ و مرن ـ كادكون متولد شدده مران زيل ميتقلـ لف ا 
   .نناآسالم 

   .تع جهايجماز شت صنعتي ابهدو ط يشت محابهدد بهبوب ـ   

ر يسااي و حرفهـ بوميـ ر يهمه گي هاريمايمعالجه بي و ريشگيپج ـ  
   .هايرماين بياه يعلر كاين پيها همچنيرمايب

پزشكي ي كمكهاو جع پزشكي ان مريتأماي ط مناسب برياشرد جايد ـ ا 
  .ريماي به ب يبتلارت اصوم در عمواي بر

 
  13ده ما

به ورش پرزش و موآبه را حق هر كس ق ثاين ميف اطري هاركشو. 1  
زش و موف آند كه هددارفقت امور مزبوي هاركشو   .ت ميشناسنديسمر
ت يتقو   آن وت يثيحس حساو انساني ات ي كامل شخصرشدد يباش ورپر
ي هارن كشويابر وه علا. ساسي باشدي اهاو آزاديبشر ق  حقو بهامحترا

اي براد را فرا يةد كليباورش پرزش و موآ   ند كهدارفقت اموق ثاين ميف اطر
  وتفاهم ت موجبازد و ساده ماآزاد آك جامعه يدر مند دنقش سوي فايا
را ا مذهبي يقومي ادي ـ نژي ههاو گريةكلو  ملل يةن كليستي بو دول تساه 

حفظ صلح ر به منظورا ملل متحد   نمازساي تهايتوسعه فعالآورد و هم افر
   .ديق نمايتشو

   :ن حقيي افايستر اند كه به منظون دارعاق اذثاين ميف اها طرركشو. 2 
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س سترن در دگاياو رد باشري جبااد يي بايابتدورش اپرزش و موـ آلف ا  
   .دريگار قرم عمو

زش و موآجمله آن از مختلف ل شكاامتوسطه به ورش پرزش و موب ـ آ 
ل مقتضي يساو يةبه كلو ابد ي   ميد تعميمتوسطه بااي حرفهو فني ورش پر
س ستردر دمجاني ورش پرزش و موآجي يرتددن كرل  معموةليسوبه ه ژيبو

   .دريگ  ارقرم عمو

له يبوسه ژيل مقتضي بويساوه يد به كليعالي باورش پرو زش موج ـ آ 
س سااكامل بروي مجاني به تسا   ورشپرزش و موآجي يرتددن كرل معمو

   .دريگار قرم عموس ستردر دهر كس اد ستعدا

كساني كه اي برن لامكااد حتيي با)ساسيا(ه يپاورش پرزش و مود ـ آ 
و ق يباشند تشوده ل نكريمتك  انرآا يده ئي بوابتدورش اپرزش و موآفاقد
  .دد بشويتشد

د يز بايند و شول نبادد فعالانه يباارج ه مديكلارس در  مدةتوسعه شبكه ـ   
  ةنيهز(سها ر بو يعطااب كافي يترت

   .ابديد وسته بهبويد پيبان معلمادي ط ماياشردد و گرار  برقر)لييتحص 

ا سرپرست ين يلداآزادي ومتعهد ميشوند كه ق ثاين ميف اطري هاركشو. 3 
اي كانش سودكواي سه بررمدب نتخاا   رد دربر حسب مون را كادقانوني كو

قل ابا حدر مزبوارس نكه مديابر وط ند مشرربشمام لتي محترارس دومد
ب يا تصويز يلت تجودوست اكه ممكن ورش پرزش و مو آ)عداقو(نيازمو
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ن كادكوخلاقي و ا   مذهبيورش پرزش و موو آباشد مطابقت كند ده كر
   .ددن گريتأمن نان آا سرپرستاين يلدواشخصي ات مطابق معتقد

اد و فرآزادي اكه با دد ر گريتفسي د بنحوينباده ن ماياي اجزاز اك يچيه. 4 
وط د مشرينمال خلااشي زموت آمؤسسا   د و ادارةجاياحقوقي به ص شخاا

  در كه ماتييتعلد و ت شويعاده رن ماياول ابند ر در مقرل صوانكه يابر 
ست اقل كه ممكن ان حديازبا مود ميشوزش داده موآن مؤسساتي يچن 

  .باشد مطابقت كندده ز كريلت تجودو

 
  14ده ما

در ست انسته انتوز هنوي آن مضان امادر زكه ق ثاين ميف اطرر هر كشو 
زش و مود آت خويحاكم   تحتي نهايمزگر سريدا يد صلي خوو اقلمر
ت دو مدف ظرد د متعهد ميشوين نماياني تأممجري جباائي ابتدورش اپر
اي جراجي يرتدن ديتحقق بخشاي برزم ر لايبالي تديتفص   حك طريل سا

ت مدف ظر   م درعمواي مجاني برري جباورش اپرزش و موآصل اكامل 
  .ب كنديتصوو م يتنظد ح بشويتصرح طرد خودر چند سالي كه 

 
  15ده ما

ت يسمرل به ير ذمورا در اكس حق هر ق ثاين ميف اطري هاركشو. 1  
  :ميشناسند

   ندگي فرهنگيدر زشركت ـ لف ا
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  ري آنمجاو علمي ي شرفتهايپن از مند شدهبهرب ـ   

ثر اهر گونه از ناشي دي ماي و ت منافع معنويحمان از مند شدهبهرج ـ   
  اي(كه مصنف ي ا هنريبي ـ ادعلمي 

   .ست آن ا)عمختر 

ن يف اطري هارن حق توسط كشوياكامل ل عماان يتأماي كه بري ريباتد. 2 
و توسعه و ن حفظ يتأماي برزم ر لايباتد   د شامليهد شد بااخوذ تخاق اثايم
  .فرهنگ باشدو ج علم يوتر

اي برزم لاآزادي متعهد ميشوند كه ق ثاين ميف اطري هاركشو. 3  
  .ندربشما  ممحتررا خلاقه ي تهايفعالو علمي ت قايتحق

ري  همكاةتوسعو ق يتشواز ئد حاصل ابه فوق ثاين ميف ارطي هاركشو. 4 
  .نديمينمااف عترافرهنگ   ونه علم يمدر زلمللي انيبي تماسهاو 

 
   

 
 ،هيعلاماهر ر اداري موابه ط مربوي نجا بندهايدر است كه اكر ذبه زم لا 

   .نشدآورده 
 

************
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  2فصل  

مفهو   سياموكرم د
 
 
 
 

يف تعر  سياموكرد
 ،وزمراتا ن باستان وناي از ،سياموكراز دف نسبتا متنوعي يرتعا   
مرجع دم نست كه مرآف يرتعا   نيي الي جوهر همه ؛ وستاشته د داجوو

: از تست رسي عبااموكردف ين تعريترده ن سايابنابر. باشندرت نهائي قد
  .نشادبر خو  دمحكومت مر

ي ه بر همه مهائي كيتصمدم در ك مريتاموكري دك جامعه يدر    
ع جتمادم در اداره ي اكت مررمشا  لبتها. ندداركت ر مشا،اردثر مي گذن اناآ

دم مرن ندگايق نمايطراز عني يم ير مستقيا غيم يمستقرت ند بصوامي تو
مي ار مقابل حكومتهائي قردر سي اموكرد. هد شدامفصلا بحث خو   باشد كه

 طبقه ،ناي نظام،هشاد پامثل   دممراز حق حكومت به بعضي ن نادر آكه د ريگ
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سي حكومت حق اموكردر د. ستاافته يص ختصان اويحانروا ياف شري ا
. مذهباد و  نژ،تي جنس،وتتوجه به ثرون ست بداجامعه     كياد فراتمامي 

  .اردت نديجحارنظر حق حكومت ان از گريدچكس بر يه

ك يدن ك بويتاموكراي دبرن حكومت كنندگادم از ت مريضار  
دم از ست كه مرده افتاق اتفاا   رايخ بسيرتال طودر . تسيافي نحكومت ك

را در ن يستال ا،رويشودم مثلا مر؛ ندده اضي بوراحاكم ر كتاتويدا يه شادپا
ن يبهمرا تلر يهن لمادم آن مريهمچن. شتندداست ل و دوقبو   حد پرستش

ي ما فدان هبررن يا   ايبررا ش يخون حتي جاابردم مر. شتندل دانحو قبو
ت يضارلبته ا. نددك نبويتاموكردن حكومتها ياست كه يما شكي نا. نددكر
د خواز حكومت ن  چو،ستاك يتاموكردحكومت    عييطبي جه ينتدم مر
اع نوا   درت يضارما ا. مي كندء اجردم را است مراخوو  گرفته ءمنشادم مر
وري ضرط ن شريابنابر. شته باشدد داجووست از ممكن يگر حكومت نيد
ي هايريم گيتصمدم در قعي مرواكت رمشا    ،ك حكومتيدن ك بويتاوكرمد

  .ستر اكشو

ي همه در سي اموكرد. ستيبه حكومت نط سي تنها مربواموكرد   
ا يمختلف ف صناع اجتماا   ست مثلاجرانساني قابل ت اجتماعااع انوا
ز ينر ك كشويد در مختلف موجوت جتماعااعني ي. يگرركاي ه هايدتحاا

كت رم ها با مشايعني تصمي. شونداداره ك يتاموكردق يطر   ست بهاممكن 
  .د گرفته شوءعضاا
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عني ي. ستانسبي    سي مفهومياموكردنكه ياگر يي دنكته 
و ت يكم. مختلف باشدي عمقهات و جاداراي درند اسي مي تواموكرد
 كه مي ،ن مي كندييتعرا سي اموكردك يي    جه در،دمكت مررت مشايفيك
  كيتاموكراي دبرزم قل لاالي حدو. ا عالي باشديو  متوسط ،فيند ضعاتو

را از ك حكومت ين كام ارنند تماابتودم نست كه مرآك حكومت يدن بو 
  .هندد   رييتغده از زور ستفاون ابدت و نتخابااق يطر

ادي از ستبدي احكومتهاري از اي بس،سياموكردت يبا توجه به محبوب   
كه يحال در ،مي كنندده ستفادم امر   بيفراي سي براموكردش ينوعي نما

  عن نويي انمونه . ستندير نييقابل تغان چ عنويصلي حكومت بهن احاكما
ئما داسي اموكردش ينوعي نمااز ست كه ان ارياسلامي ري ا جمهو،حكومتها 
ست كه ل ا سا30بيش از م صلي نظاا    انهبرركه يحال؛ در مي كندده ستفاا
  .ندارچ نقشي نديحكومت هدر قعا دم وارمو ند ده انكري رييتغ

 
 

   سياموكري ديش فرضهاپ
 

سي اموكر د)ر بنائييز (نيدايبني شه هاينداا يش فرضها ين قسمت پيدر ا  
  .دريمي گار بحث قررد مو
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  بشرق  حقو-1
د ف فريمثل تكل. ف بشر صحبت مي شديتكالاز وسته ي پ،گذشتهدر    

ض معردر شه يهمدم مر. حانيه و روشادپا   ،ن خا، معلم،درمار و مقابل پددر 
  ازكي ي. دبون باباارني مختص اوافرق حقوو ند دد بوينباو د يبار و ستود
ق ت شناختن حقويسمر به ،ستميبن قردر نساني بشر ي اشرفتهاين پيگترربز 

د در ف فريتكال. ستامختلف    معاجودر نها د آبرركااي برش تلاو بشر 
د و ن فريست بي امردي دارد و افردات عتقا اند بستگي بهاومقابل خد

ق او را جامعه حقوآن كه دارد ف يتكلاي مقابل جامعه در    دما فرا. شياخد
ست ه امدآبشر ق حقو   جهانيي ه يعلام ا29ده ي مادر چنانچه . ن كنديتأم
و نه آزاداشد ركه ه دارد ظائفي بعهداي وجامعه آن بر ابردر فقط دي  هر فر"

   ."زدممكن سارا   ي اوهمه جانبه 
ست كه ابشر ق جهاني حقوي ه يعلام ا،بشرق حقوري منبع نوشتا 

ق ثايمدو . ديسرب يملل به تصون مازسا   مجمع عمومي در 1948ل سادر 
  هيعلامس اساادند كه بر يسرب ي به تصو1966ل سادر ز يگر نيدلمللي ان يب
كي ي ،بشرندق حقواز بسط بعضي و ند ه ام شديبشر تنظق جهاني حقوي  
ق لمللي حقوان يبق ثايمي مدو    واسي يسو مدني ق لمللي حقوان يبق ثايم
  .فرهنگيو جتماعي  ا،ديقتصاا

ق حقو. د داردجووسي اموكرو دبشر ق ن حقويباي بطه راما چه ا  
در نسانها ق احقواز كي يان بعنو   سياموكرد. ستاسي اموكردبشر جوهر 
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لمللي ان يبق ثاي م25صل و در ابشر ق جهاني حقوي ه يعلام ا21صل ا
  .سته ات شناخته شدياسي برسميسو   مدنيق حقو

  :بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا21صل ا

ا يما يمستقد، خور عمومي كشور موي ا در ادارهكه دارد  هر شخص حق - 1 
  .ديشركت جو، باشنده شدب نتخاا  نهآزاداندگاني كه ينماي سطه وابه 

ست د دخور بر به مشاغل عمومي كشواط بريا با شردارد هر شخص حق - 2 
  .ابدي

نتخاباتي در اد يبااراده ن ي، استاحكومت رت قدس سادم امر اراده ي - 3 
با ، د عمومييبات نتخاباا. دريپذ   ميرت صور ادواري كه بطود شواز براسالم 

آزادي كه د شوار مشابه برگزاي قه يا به طريمخفي راي با وات و ت مسايعار
 .ن كنديتأم   راي را

  :اسييسو مدني ق لمللي حقوان يبق ثاي م25صل ا

از ك يچ يهون شت بدداهد اخون مكاو احق ع جتمااعضو ن نسااهر 
  :لرمعقويت غيودمحدون بدو    2ده مار در مذكوت ضايتبع

ب نتخاآزاد اندگاني كه يسطه نمااا بويه عمومي بالمباشرر موـ در اداره الف ا  
  .دي نماشوند شركت

وي و عمومي مساء آراصحت به از روي  كه ،ت ادوارينتخاباب ـ در ا 
 ،باشدن كنندگاب نتخااراده ا   نهن آزاداايبه ن كننديتضمد و شوم نجاامخفي 

  .دبشوب نتخاو ابدهد رأي 
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د خور ند به مشاغل عمومي كشواط كلي بتوياطبق شروي با حق تساج ـ  
 دنائل شو

 
و ست زم اك لايتاموكرد حكومت ،بشرق حقواي رجاي ان بريابنابر   

. دشوا جراند ابشر مي توق حقو   ست كهاك يتاموكري دحكومتهادر تنها 
اي جرراه ان يست كه بهتره اديسرجه ين نتيالملل به ان يبي جامعه وز مرا

در عا مي شد كه ادن يقبلا چن. ستاسي اموكردبه ي بندي پا،بشر   قحقو
ي با توسعه ت يلواوكه    هائيركشوص در  بخصو،زيك نيتاموكردر يمع غاجو
لي و. دحفظ كرو ن يتأمرا نسانها دي افرق حقوان  مي تو،ستدي اقتصاا

نچه از آتر ر زوداين حكومتهائي بسيست كه چناست د   ري درايهد بساشو
  .مي شوند   تبي ثباو  فاسد ،سركوبگري ل به نظامهايتبدد مي شور تصو

اي برن ناآبه ي بنديپاوم لزو بشر ق حقوز انجا به بعضي يدر ا   
جهاني ي ه يعلامي امقدمه در    .ميمي كنره شااك يتاموكردشتن حكومت دا

. سته اشدد اينسانها وي اتسااز ه يعلامان يده ي اول اماو در بشر ق حقو
متولد مي ن كسايق حقوبا و مت ابا كرآزاد و بشر اد فرم ا تما"  :ده ي اولما

اي ه يحروگر با يكدي   د بايباو هستند ان جدو وعقل اي دارهمگي و شوند 
ن چو. ستي اديجدي شه يندانسانها ن اكسايمت ا كر".كنندر فتارنه ادرابر

 ،ام عو،ايعارن مختلف مثل يوتحت عنادم مراز مي يعظ    بخش،گذشتهدر 
از كمتر ر ايبس   شيداراي ارزا ينساني امت ا فاقد كر،ركفان و گاد بر،نناز
نظر را از نسانها  ا،مسلاامثل ن ايادبعضي در مثلا . مدندآمي ب بحساان گريد
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ن ر مسلمانايغو مدند آمي ب كالا بحسان گادبر. نددكر   ميي طبقه بندارزش 
برتر بر ت طبقا    حكومت،نشيين بيطبعا با چن. مي شدنداد قلمدارزش فاقد 
اي ن بريابنابر. سدرعي به نظر مي يكاملا طبي مر ا،پست جامعهت طبقا

  .ستوري انسانها ضرامت اكرق وحقو   وي درصل تسا ا،سياموكرد

آزادي بشر ق جهاني حقوي ه يعلامده ي اچند مادر ن يهمچن   
ت ي برسم،ساندرب يسان آگريد  قكه به حقواردي مودر مگر اد فرن اكساي

   :سته اشناخته شد

  :بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا3  يدهما

  ".داردت شخصي يمنآزادي و ا، ندگيزحق دي  هر فر"  

 
ما   :بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا19  يده

ست كه م آن امستلز، ن حقين دارد و اايبه و ديعقآزادي حق دي هر فر" 
افت يو دركسب و در شته باشد اند   نيانگرو م يبد د خويشتن عقااز داكسي 

زي، مرت ملاحظاون بد، و ل ممكنيسام وبه تمار، فكات و اطلاعار انتشاو ا
   ".باشد  آزاد

ما   :بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا20  يده
ي نجمنهاو امجامع ت، جتماعاال يتشكدارد از آزادي  هر شخصي حق -1" 

  .ددمند گره ز بهريمآمسالمت 

  ".دكرر جتماعي مجبواچ يهدر د به شركت ينبارا چ كس ي ه-2  
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  :اسييس-مدنيق لمللي حقوان يبق ثاي م19ده ما

خافه و احمت امزرد موش ديبه مناسبت عقاان نميتورا چ كس ي ه.1 "  
  .ار دادقر

و ل يتحصو تفحص آزادي ن حق شامل يا. ن داردايبآزادي هر كس حق . 2 
ا يشفاهاً اه خوات توجه به سر حد   ونل بديهر قبر از فكات و اطلاعااشاعه ا

ب نتخاه اگر بيدله يسوا بهر يي هنررت ا به صويپ ا چاينوشته رت به صو
  .ميباشد   دخو

ي ت هايمسئولق و حقوم مستلزده ن ماي ا2بند ر در مذكوق حقول عماا. 3 
ن قانودر كه د ني بشويمعي تهايودمحد    ست تابعاممكن ا لذو ست ص اخا

  :شته باشدورت دال ضرير ذمواي ابره و ح شديتصر

  .انگريدت يثيحق و به حقوام حترـ الف ا

  ".عموميق خلااا يا سلامت يا نظم عمومي يت ملي يمناحفظ ب ـ  

 
   :اسييس-مدنيق لمللي حقوان يبق ثاي م21ده ما 
ن حق يل اعماد ات شناخته ميشويسمرز به يمآل مجامع مسالمتيحق تشك"

ه شدر مقرن نچه بر طبق قانوآباشد جز    نداتي نميتويودچ گونه محديتابع ه
  ا نظميمني عمومي ياا يت ملي يمناك به مصلحت يتامكردك جامعه يو در 

ي هايق و آزادا حقويعمومي ق خلااا يسلامت از ت يحمااي ا بريعمومي  
  ".شته باشدورت داضران گريد
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  :اسييس-مدنيق لمللي حقوان يبق ثاي م22ده ما 

ل يجمله حق تشكان را دارد از گريدنه با ع آزاداجتمااهر كس حق . 1 " 
  .دمنافع خواز ت يحمااي بر   آنه بق لحا و ا)صنفيي ههايدتحاا(كا يسند

نچه كه به آند باشد مگر اتي نميتويودچ گونه محدين حق تابع هيل اعماا. 2 
تي يمناك به مصلحت يتاموكردجامعه    كيه و در ديدگرر مقرن موجب قانو

  قخلااا يسلامت از ت يحمااي ا برينظم عمومي ـ مني عمومي ياا يملي 
از مانع ده ن مايا. شته باشدورت داضران گريي دهايق و آزادا حقويعمومي  

ن حق تابع يل اعمادر اس يپلو     مسلحي هاوريني عضااهد شد كه انخوآن 
  ".قانوني بشوندي تهايودمحد

شته باشند اندن ايبو نظر ه و ديعقآزادي نسانهائي كه است اهي يبد   
وي مساساسي ي اهايآزادعني نفي ي   .حكومت كنندن شادنند بر خوانمي تو

قع مي وابحث رد تي موي آفصلهاع در ن موضويا. سياموكردست با نفي ا
  دشو

بر ابردر ن يتضموم بشر لزق جهاني حقوي ه يعلام ا9ده ي مادر ن يهمچن 
  :سته امدآنه اسردخو   ديتبعو حبس و ف يتوق

  ".دد كريا تبعيحبس ، فينه توقاسردد خوينبارا چ كس يه"  

 
سي دادرسترسي به وم د لز،بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا10ده ي ماو در   
در ش ياعودكه دارد كامل حق وات هر شخص با مسا"   :سته امدآطرفانه يب

ن يچنو     ددگي شويسرعلني و منصفانه ف، بي طرو گاهي مستقل داد
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او زده ي كه به ياجزم تهااا هر يت وي، ماالزق و ا حقو يرهبادر گاهي داد
   ".دريم بگيتصم، باشده شد

  :سته اكر شدذ نفي شكنجه ،بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا5ده ي ماو در  

ضد ، ظالمانهري فتارا يزات ا تحت مجايد د شكنجه شويچ كس نبايه"  
  ".دريگار ز قريمآريا تحقينساني ا

م جرب تكاون اربداد را فراند اگر حكومت بتواست كه اضح وا 
و ر يستگ د)سته اب شديتصو   كيتاموكردلت در دوني كه ينانقض قو(

در اداره كت رمشاو اسي يت سيفعالي نه ي هز،هدار دقررد آزار موو حبس 
ن مي يباز ا يو ف مي كند يتضعرا سي اموكررود و دبالا مي ر ايبس   جامعهي 
ي مراسي اموكردشتن دا  اي بر،بشرق عمل به حقول و قبوع مجمودر . دبر

  .ستوري اكاملا ضر

. ستاد افري ابراصل بري دارد اشتريح بي به توضزايكه ناي نكته    
 ،ثتورانظر از بشر اد فراست كه ا   نياد يآهن مي ذلي كه به اسؤرد ن مويدرا
 پس ،نددارتهائي وني با هم تفاو رواجسمي ي هايژگيو وها ادستعد ا،هاينائاتو

توجه به ال ن سؤياپاسخ به ؟ در شتاپندوي مسان را همگاان مي تو   چگونه
. ندوي امسادن بون نساانظر    ازبشر اد فرم اتما: اول. ستوري ا نكته ضرچند
ردار است برخويسدر كساني يكت رحق مشان از ناي آد همه ين بايابنابر
اد فران يبروان ا ي جسم ،اد نژ،نگس رسااضي بر يگونه تبع   هر: دوم. باشند

ن يلمانه تركه ظا   دطبقاتي مي شوي حكومتهاو پرستي اد بشر منجر به نژ
ه اي از عدب از مطلوي تهايسلب موقع: سوم. ندده اخ بويرتاي حكومتها
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و لتي ا بي عد،گريه اي دعداي بهتر بري تهايموقع   ت ومكانااشتن اگذدم و مر
مي ه شد   وممحراد فري اهاادستعداشد م رمنجر به عد و ،ستري اشكاآظلم 
ن يبن قائل شدوت فات: رمچها. باشنده نكه خلافي مرتكب شدون آ بد،دشو
ن چود ئمي مي شوي داريگو در به جنگ     منجر،نخلقتشاس ساابر اد فرا

   .دشو   ادقلمدوم محران و ناتوي طبقه و هد كه جزاچكس نمي خويعتا هيطب
روش ن ياهم ز متاسفانه هنو: تيملس ساابر ن قائل شدوت ما تفاا 

و ند دارتر مي بوت كاش و ذهو   صاحبد را كه هر ملتي خود دارد جوو
در مر ان يا. نداديمان گرياز دبرتر را ش يخلقت خوم و سوآداب ور 

كه يترصودر ست اه اگر همريي دت هاين مليتوهو ر يتحق   باارد موري ايبس
ب كذي عاادن يا   ديباوز مرابشر . اردعلمي ندي نه اچگونه پشتويعا هادن يا

ئي املي گرو پرستي اد ست نژن داده اخ نشايركه تار همانطو. اردبگذر كنارا 
ن يمدر زز بشر يمآندگي صلح ز. دشويمنجر مي ريگدر   وطي به جنگ افرا

  .ستير نيمكانپذانساني ملل مختلف وي اتسال جز با قبو
ن و آداب بان زز چوينرا بشر مذهب اد فرا: مذهبيي تهاوما تفاا  

وان رياسفانه پلي متو. مي برندارث    ش بهيخوي جامعه اده و خانوم از سوور
  وست است درصد در صد ن ناي آهاورقاطع معتقدند كه بار هر مذهبي بطو

را، ن يآن در معتقد به يغاد فرن، اايادبعضي در . ستاغلط ان گريي دهاوربا 
ن يچنم سلادر اند چنانچه آور   ميب حتي نجس به حساو پست ، كافر

ا ديه فرصتي پكن مازت هر يحيمسم و سلا امثلن ايادبعضي وه بعلا. ستا
طبعا با . ندده اكرام قداگر يط دن به نقايش دگسترو لشگر كشي    ند بهده اكر
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ر كنادر هب از مذيمآمسالمت    ندگي، زخشنيو طلبانه ي برترات ن نظريچن
. د داردجوي وريگدرش ياديپل حتمان امازهر و ست زان الرر ايهم بس

، گذشتهل  سا2000در قل احد، شتر جنگهايب، خيرتادت شها   چنانكه به
ري خ جايرتادر    ن راخواز لي ين جنگها سيواند ده امذهبي بوي جنگها

ست ان يفلسطر سرگذشت خونبال  سا3000، زينگاغم ل ك مثاي. ندده اكر
، ن جنگهايي ان نمونه يبدترو ست ده امذهبي بوي جنگها   ريگدروسته يكه پ

ن ياتصاحب اي برم سلاو ات يدهوي   وت يحيكه مسد بوبي يصلي جنگها
  هندرا زنسانها ري از اشمايباد تعدو ند دقرباني كرن را نسااونها يلي م،نيمزسر

علمي و ما عاقلانه ا. اردندد جوي وحل مؤثرد؟ راه د كريما چه باا. ندندزاسو 
به ن چو، بكاهدروي تند و تعصب    ازند امذهب مي تورد مون در ديشيندا

و ند دارقت يحقه اي از بهرام لف هر كدهب مختاهد كه مذدمي ن نشاد فر
هب امذوان ريا پيثان. ندارندري گازمذهبي با علم ساي هاوربااز    ريايبس

. ش دادگستررا مذهب    ريبا شمشان گر نمي تويدنند كه اد بديمختلف با
ق فوي حلهاام از راه چكديت به هيدهويم و سلاروي اتندوان ريمتاسفانه پ

ل هم متزلزر كنان در ناآز يمآندگي صلح ه زجب شدكه مو   هنددنمي در تن 
و گر يدهب امذ   بهام حتراست كه جز با ان يات يقعرت وابهر صو. باشد
طلبي ي برترن از ديست كشو دهب مختلف امذوان ريبا پوي مسارد برخو

   .شتداهد انخود جوار وديپا  مشو آراصلح ، مذهبي
بر وت تفام  عد،هانسانابا ر فتاروش رن يلانه تردعا  در مجموع

وي مساي تهايموقع   دجاياد و افران يمذهب بو ت ي مل، جنس،خلقتس ساا
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ان توس ساا تا هر كسي بر ،نسانهاستي اهمه اي كت بررمشاو شد اي ربر
عني ي. برسدد خواه لخودشد ربه و كند ده ستفااتها يموقع   نياز اتلاشش و 
و تي يتربت مكاناا   وشد بان كساير سر كشواسردك در كودر و ماي قبتهاامر
ن مكاو اهمه باشد ر ايختن در اكساير  بطو،هنشگاداتا ن بستااز دشي زموآ

هم افروي مسار بطون همگااي فرهنگي برو جتماعي ا   واسي يكت سرمشا
شد رتلاشش    وها ادستعدامتناسب با دي ئطي هر فران شريچنل در حا. دشو
 كه ،وتها متفاآوردست دما  استابر اعني فرصتها بري. شرفت مي كنديپو 

بر ن ناد آبه خواد فراشرفت يپان زيمدر حاصل    وتتفا. ستالانه دكاملا عا
  مك نظايدر ست كه اجالب . حكومتي لانه دناعار فتارنه به دد مي گر

د خوش تلاه ي ثمراد فرو اشد مي كند ربهتر اد فري اهاادستعداك يتاموكرد 
اد فره و انشدوم محرت مكانااز ا   چكسيهن چو. ندآوربهتر بدست مي را 

ك يتاموكردر يغي نظامهادر . نده اهم شكلي نشدو به همرنگي ر مجبو
مي ش هم تلاد و م مي شويتقسوي نامسار شد بطوت رمكاناا   معمولا هم

طبعا و فكر باشند     همه و دي هم عق،جامعه همرنگاد فري اكه همه د شو
ك يتاموكري دك جامعه يدر    .دومي شب نسانها سركووت امتفاي هاادستعدا

  عي منجريطبر ما بطواهستند ن كسايكت رمشارأي و حق داراي گرچه همه 
سعي مي كنند دم مرن چو. دجامعه مي شواي اداره ي برن نش نخبگايبه گز 

را ئط ان شريسي بهتراموكردن يابنابر    .ننديبرگزرا ناتر اتوو تر يقون ندگاينما
   .هم مي كنداجامعه فرن نخبگاده از ستفااي ابر
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يص مصلحت خويش به تشخدر قاو بشر عاقل اد فر ا-2 
  هستند

و معه عاقل ك جايدم ست كه مران ياسي اموكرض دوم دش فريپ   
د بر يبان ناد آن خويابنابرو هستند    شيمصالح خوو ص منافع يبه تشخدر قا

ه اي ارگزو ست ن انسااتي ذاژگي خصلت يون يا. حكومت كنندن شادخو
ما ا. ستينآن كر ذبه زي ايكه ند شون د گمايل شايلدن يبهمو ست ا   هييبد

ك يتاموكردر يغي حكومتها   ضش فريشت كه پداد توجه ين نكته بايابه 
ص مصالح يبه تشخدر قاو رند يصغن كادمثل كودم مرده ي نست كه تويا

ودي از معداد فراا ي )هبرر(د ك فريتنها و ستند يش نيجتماعي خوا   دي وفر
كل اي بري و بجاود معد   ادفراا يد ك فرين يابنابر. ندردارنائي برخوان تويا

ري حكومت جمهودر ست كه ال يلدن يبهم. رنديم مي گيجامعه تصم
و لي وبه ز ايني كه ناريد مثل صغيآمي ب بحسادم مر    لي و،هبررسلامي ا
  .نددارم يق

ص ي تشخ،رداكثر مودر اقل ا حد،كيتاموكردك حكومت يدر  
ر يحكومت غك ينسبت به    دهد بواكاملتر خوو حتر يمصلحت عامه صح

ل سي عقواموكر در د،اديستبدي احكومتهاف بر خلان چو. كيتاموكرد
وي ريپر از نكه منظوياح يتوض   .نددارخالت دص مصلحت يتشخ   درني اوافر
  ست كهزم اسي لااموكردك ياي ما برا. ستينده اي سار ست كايعقل چاز 

  :نائي باشنداتور چهاداراي قل احداد فرا 
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  اياسي يسع هر موضوره ي بادرنكه ياعني ي. ص مصلحتينائي تشخاتو اول 
  .بشناسندرا خلاقي تر اا يحل نافع تر راه باشند كه در قااد فر ا،جتماعيا 

 اجراي اني بريناقوو عد اقود جايابه در قااد فراست كه ان يدوم انائي اتو 
ما اسد رمي ده  گر چه بنظر سا،اريقانونگذ   رتعني قدي ،نائيا تونيا. باشند

  ايبررا نائي ان تويچني بشرت ايحدوره ي كل در با يست كه تقراجالب 
مي ب بحسان قانود را وراي خور كتاتوين دحاكما. نددبشر قائل نبواد فرا 

اري قانونگذو نستند دامي    نداوخدار را ز قانونگذينن ويحانو روند آورد
مخالف ن ويحانرو چنانچه ،ندآوردمي ب بدعت بحساو كفر ي را بشر
  .شتندرا داظر ن نيهمري الله نوافضل   خيطه مثل شومشر

باشند در قااد فر ا،ست كهان ياسي اموكراي دبرزم نائي عقلاني لاان تويسوم 
بنظر مي ده فتااش پا ينائي هم بظاهر پاتو   نيا. برندر عمل بكارا در ن يناقو
  بررا ن يناباشند قودر قادم نكه مريان يست بق افرد قت كردد يما با ا.سدر
ق توسط شلادم نكه مريو اند در آوربعمل و ق كنند يتطبآن ق يدمصا 

اول حالت . شته شوندوادا   نقانواي جرانافهم به ي مثل گوسفندن حاكما
  .ريكتاتويدت يمي خاصو دوست اسي اموكري دمه زلا

جامعه اد فراست كه ان ياسي اموكراي دبرزم ني لانائي عقلاان تويمرچها 
. گر باشنديكديمنطقي با ل و معقوي مباحثه    وبا هم ي فكرط تبااربه در قا

  جامعهاد فراحد توسط وان يناقواع بدن امكااست كه انائي ان توياتنها با 
اد فرامختلف توسط ي حلهاراه جتماعي ي اهر مسئله اي بر. ستار يمكانپذا 
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ن يست كه بهترامنطقي ل و معقو   يتنها با مباحثه د و ئه مي شوارامختلف 
  .مي شونده دين برگزيناا قويحلها راه 

دم ست كه مران ياك يتاموكردك حكومت يي مه زلاع مجمودر    
ئه اراحلهائي راه حل مسئله اي بر   وباشند ع موضوو ص مسئله يبه تشخدر قا

راه ا يصل ان يهند تا بهترار دقي قربحث منطرد مورا حلها راه ن يو اكنند 
ل و صوي اريگربكال در فعار بطودم مرد سپس خوو كنند اج ستخرا   راحل 
ص مصلحت يتشخو نائي عقلي اكه تود نشون گما   .كت كنندرن مشايناقو
نائي ها ان تويا. ستا   ندگيل زطواد و در فرم اتماوي در مساو ثابت ي مرا

ط ي مح،تلايتحص: جملهاز ند دي دارمتعدمل ابستگي به عوو متكاملند 
زم لاد سي موفق شواموكردباشد ار گر قرا. جمعي   طتباارسائل و وفرهنگي 

ست كه ا   جالب. نددكاملتر گرو ابند يورش عقلي پري هاادستعداست كه ا
سي اموكردعني ي. دهم مي شواسي بهتر فراموكردر دشد عقلاني ي رنه هايمز

سي اموكردط يمحن در چو. ت مي كنديتقورا    سياموكراي دبرزم ت لايعقلان
  يت فكريخلاقدي و نقارت قداد فرابه ت لايتحصدر دوره ي ست كه ا
زم ئط فرهنگي لااست كه شراسي اموكردط يمحد و در مي شوزش داده موآ 

ست كه اسي اموكرد و در دشو   هم ميافرآزاد بحث ر و فكادل اتبااي بر
دل تبال و نتقاائط اشرن ويزيو تلويرادت و جمعي مثل مطبوعاط تباارسائل و

ست كه افاحشي ي ن خطاي ا،نيابنابر. هم مي كنندافرر را فكاآزاد ا   دينقاو 
ر يبه تاخرا سي اموكرد    دجاي ا،دمشد كافي عقلاني مرم رعدي به بهانه 

و شد ربخوبي آن ئط عقلاني اشرد نشود جاياسي اموكردتا ن چو. ميازنديب
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سي اموكري دنه هايمو زئط ا شر،سياموكردگر يدر يتعب   به. ابنديتكامل نمي 
  .ت مي كنديتقورا 

. ستيا نص مصلحت به معني نفي خطينائي تشخاتودن و عاقل بو   
. دريمي پذن را نسااجهل ري و خطاكا   يگريم دهر نظااز ش يسي باموكرد
ن بايلائل پشتاز دكي ين نساي انسته داا ناينسته ري داصولا خطاكاا
آزاد سي ربرو نقد ر و فكارد ابرخون مكااسي اموكرن دچو. ستا   سياموكرد
خطاها به و ابند يمي    شيپالار فكااجه ينتو در هم مي كند افررا شه ها يندا

ري خطاكاو با جهل رد برخوم ن نظايسي بهتراموكردپس . سندرقل مي احد
 وو يدر رادد يآمي د جتماعي بوجواك معضل يقتي و   مثلا. ستن انساا

و بحث رد مو   انصاحبنظراد و فراع توسط يسر وبطوت مطبوعان و ويزيتلو
رد مجلس هم موو لت ت در دون مباحثايي اجه ينتد و ريمي گار قردي نقا

و ك بحث يسد حاصل رب مي ينچه به تصوآ   تاينهاد و قع مي شووابحث 
به    راخطا ان زي كه طبعا م،ستت امدو درازق يعمده و گسترر ايسي بسربر

ر يغي نظامهادر ما ا. ساندركثر ممكن مي ابه حد را ئي رآكاو قل احد
و بحث ون ند بددادص يتشخودي معد   ادفراا يد ك فرينچه آك هر يتاموكرد
  صددر طبعا د، و شته مي شواگذء اجراش به يپالاون طبعا بدآزاد و سي ربر

ل كه يلد نيان به يابنابر. رودبالا مي ت ن بشديناقوت و مايتصمدر خطا  
ن يناقورا در ر عقل يست تا تأثا   زمسي لااموكردست ر اخطاكاو جاهل ن نساا
ك يدر هرچه ن چو. هددكاهش را خطا و ني دار نايتأثو هد دش يافزا

ن يابنابر. دكمتر مي شوي آن كت كنند خطارمشاي شتريعاقل ب   ادفر ا،ميتصم
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ن خطاها ياما د اشو    غلط هم گرفته ميت مايسي تصماموكردر دگرچه 
ش مي يك پيتاموكردريك حكومت غيدر ست كه اخطاهائي از شه كمتر يهم
  .نديآ

 

  ستايش نداير بشر خ : 3

ن نسادن اش بويندار يسي خاموكردگر يي دش فرضهايپاز كي ي   
قع اكثر موو در ا. داردخوبي و    ريل عمومي بسمت خيعني بشر تماي. ستا

گر يدر يبه تعب. ستاونفع و ر ي به خكهن دارد گماد ريمي مي گيهر تصم
. ستينن نسااتي ذاژگي يارت وما شر، اهم مي كنندارت شر   نسانهااگرچه 

د، خواي مهائي كه بريتصم   ن درنساام كه يمي كندرك حتي اما بري همه 
ب يكثر قرل امثااي بر. داردر يخن قل گمااحدد ريا جامعه مي گياده و خانو

، هندش دجامعه گستردزدي را در ستند كه ين نيل انبابشر بد   ادفرق اتفاابه 
ست اجالب . ظلم هستند   وبي عفتي ، لتيابي عددزدي، بلكه عمدتا مخالف 

ن در سي منافع همگااموكرن در دش هم نباشد چويندار يخن نسااگر اكه 
ست كه امي يتصماز  كمتر ،ميتصمدن شر بوان زيمد شو   نظر گرفته مي

زه جااباشند    حاكمدم گر مرامثلا . دمي شوذ تخاار كتاتويدك يتوسط 
دم مر. كنندده ستفااء سورت قداز ا يس ختلااهي وا گريد كه فرداد هند انخو
    .مخالفت مي كنندآن هم باشد با ن شادخو  منافعع از فااي دقل براحد
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  عجتماد اجو و-4 
ع جتماد اجووسي اموكرض دش فرين پيساسي تراست كه اهي يبد   
باشند تا ك علائق مشترت و تباطاار   اد دارايفراي از اد جامعه يبا. ستا
از ند اك مي تويتاموكرع دجتماا. ديا در آجرابه در آن سي اموكرد

عني جامعه يع جتماان يگتررتا بزاده عني خانويجتماعي احد وا   نيكوچكتر
  .جهاني باشدي 

ر،  مثل كشواسييست جتماعاا: منديسته قابل تقسدو دبه ت جتماعاا   
در . مذهبيت جتماعااده و ااسي مثل خانويس   ريغت جتماعاو اشهر ن و ستاا

  عجتماان يمهمتر. د داردجووسي اموكراي دجرن امكااجامعه ع نودو هر 
ائي يفاجغروده ي محددر ست كه ادي افراست كه شامل املت ، اسييس 

را اسي يسع جتمااك يدر ت يعضو   .ندگي مي كنندزن يمعي هازبا مرص خا
به ن ست كه مطابق قانواند كسي وشهر   .نديمي گو ) citizenship(ي ندوشهر
د عي هر فريطب   ربطو. باشده رفته شدياسي پذيسع جتمااك يت كامل يعضو
هر . دمي شوب محسور كشوآن ند و شهر،سته اكه متولد شدري كشودر 
به ي ندوشهر. ددارش يطن خووبا ده اي گستر   عاطفيو قانوني ط تباد ارفر
ي جامعه    كيعضو دي گر فرا. هدداسي مي يت سيشخصو ت يهود ك فري
ن چودارد بالائي و ارزش ت يهماي وي ابري ندون شهرياك باشد يتاموكرد

ك يي ندوبر عكس شهر. ندداجامعه مؤثر مي    ن سرنوشتييتعد را در خو
  اد رخود فر. دمي شود ت فرير شخصيموجب تحقري كتاتويي دامعه ج
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ا يد نستن فردابرتر ن چو. نديمي بده ه بريشبودي تا حدر و مجبوو ع يمط 
    .ست ا)دممر(ان گريد  ريبا تحقزم  ملا)حاكمان مستبد(ادي فرا

ق يعمر بطوان ندوست كه شهرزم اك لايتاموكري دك جامعه يدر  
چگي ركپايحفظ و نند احد بدوا   يك جامعه يو جزد را گاهانه خوو آ

رت ن صويدر اتنها . باشدردار برخوده لعاق ات فويهمن از اشاياجامعه بر
ق  حقوتيكثرو اهد دردت تن يكثراند به حكومت ات مي تويقلا   ست كها
د جواي وجامعه در    ريجبااا يري صوت حدوگر ا. ع نكندييتضرا ت يقلا
ن چود؛ هد بوانخوردار كافي برخواري ديپااز سي اموكر د،شته باشددا
ن يا. مي كنندده ستفاائي اجداي هر فرصتي براز    جامعهد در موجوي تهايقلا
كه يهنگام   .ستدق اسابق صاروي شوي هايرجمهورد مودر مر بخوبي ا
روي شوي  جامعه ،شدم ست تمايكمونط نه جامعه با سقوارامدت زورحدو

   .متلاشي شد
عني ي. د داردجوت وكثرت در حدوك نوعي يتاموكري دجامعه در  

ه و ديعقو داراي آزادي ت مستقل يشخص   اد دارايفراكه تمامي نياغم رعلي 
  درمختلف ات با نظراب حزو اهها وگراع نوانكه ياغم رعلي و نظر هستند 

مي ب بحساي حدع واجتماو اجزد را ما همگي خو ا،ندد دارجووجامعه  
ز حل يمآصلح و ك يتاموكرد   ندروبا ت را ختلافااسعي مي كنند و ند آور
دي  منجر به نابو،عجتمادر اداره ي اكت رمشااز تها يقلاشتن اگذر كنا   .كنند

مي وم ت محريقلي اهاينمنداتوده از ستفاا   را ازجامعه و . دسي مي شواموكرد
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  ه وگادآ خو،ريگاست فراجتماعي د اجووسي اموكري دمه زن لايابنابر. كند
   .متحد
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  3فصل  
  سياموكرد نكاار 

 
 
 

1ك نظاي     : ستاساسي اا عنصر يكن ر رچهاداراي ك يتاموكرم د
  لانهدعات آزاد و نتخابا ا-1 

  پاسخگوف و لت شفا دو-2 

  اسييسو مدني ق ت حقويعا ر- 3

  كيتاموكري دجامعه د جو و- 4

كه د موجب مي شوو ست احكومت ر مودم در اكت مررمشاار بزت انتخاباا 
ن ك چويتاموكرم دك نظايدر    .ت باشديشفافو پاسخگوئي از ر يلت ناگزدو
ت كافي يشفافاز لت ي دوهارد كايصلي حكومتند بان اصاحبادم مر

سانه رق يطراز لت ل دوعمااد يستثنائي باارد اعني بجز موي   ؛باشدردار برخو

                                                 
Beetham D. and Boyle K. Introducing Democracy، UNESCO، 2009-1  
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ستثنائي مثل جنگ ا   اردد به مويباري پنهانكاد و ريگار قردم مرر ايختدر اها 
در ن يهمچن. دشوه سانددم رمرن ندگايانمع طلااد به ينهم بادد و آگرود محد

و جتماعي ق اگر حقويو دبشر ق د حقويك بايتاموكرد   يك جامعه ي
عملي ي هارهكارا   وباشد ه  شدنيوتدن  توسط قانو،ادفرااسي تمامي يس

ست كه اساسي ق احقورداري از تنها با برخو. باشده ن شدييتعن ناآتحقق 
د جوون يهمچن. ستار يمكانپذع ااجتمر اموا   د در اداره يكت فررمشا

. ستا   سياموكري دبقاو ساسي تحقق ط اا مدني شريك يتاموكري دجامعه 
ت يمسئولو نائي اتو از ،باشنده گاآش يساسي خوق احقواز د يبادم مر
ن در مكااد تا حد يسي بااموكرد   وباشند ردار جمعي برخور مودر اكت رمشا

   .دگرفته شور الت بكدوتا اده خانوح از تمامي سطو

 

  :سياموكراول دكن ر
  لانهدعات آزاد و نتخاباا

 
م يسي مستقاموكرن دمكا ا،ستاروك يكوچك مثل ر ايمع بساجودر   
ي هايريم گيتصمدر ما ينند مستقاتو   مياد فراعني تك تك يد دارد جوو

با وزي مررگ امع بزاجودر ما ا. كت كنندرجامعه مشااداره ي به ط مربو
ان ندوشهرو ست يم نيسي مستقاموكرن دمكااگر ي د،تيجمع   ونهايليم

بر طبق ن ندگاينماآن    نند كهيبرگزد خون ندگاينماان بعنوادي را فراند رناچا
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م يتصمن موكلانشاي ن بجايماني معاي دوره ي زبرو بط مشخص اضو
مي ري ا مجلس شوين لماركلي پاربطون را ندگاينما   يمجموعه . رنديبگ

رت بصودم مر   آنست كه توسط اسي اموكرار دبزان يمهمترت بانتخاا. نامند
ن از ندگاينمارات ايختم اتما. حكومت مي كنندن شادم بر خوير مستقيغ
دم نچه توسط مراز آتر اتي فرراايختن اندگاينما   و. دريسرچشمه مي گدم مر

  اريحق قانونگذن ندگايمعمولا به نما. ندارست نده اشدار گذن واناآبه 
ان بعنود س جمهويئ، رئي جامعهاجراف يتكالاي لي برد ومي شوء اعطا 
ر س جمهويئرنه ن و ندگاينما   ن نهيهمچن. دمي شوه ديس حكومت برگزيئر

كه توسط (بط مشخص اضوس ساابر دم ن مريابنابر. ندارندوت حق قضا
رات ايختاز ا بخشهائي )دمشخص مي شودم د مرييتأرد مو   ساسين اقانو
رات ايختاز ابعضي    ومي كنند ار گذر واس جمهويئرا ين ندگايمابه ند را خو
 )همه پرسي(وم ندافرربه ز ايكه نري موامثلا . دنمي شوار گذواصلا دم امر

  .ستدم امر  رايختدر اصرفا دارد 

ماني اي دوره ي زبرن ندگانشايبه نمادم مررات ايختاري اگذوا 
ندگي يا نمايو لعمر ادام ما   لتيدومنصب . ل سا6- 4مثلا ، ستامشخص 

حق دم مررت نصون در آچو. ستر اگازسي ناسااموكردلعمر با دام اما
ن يباز ز يندم تي مررحق نظاوه بعلا. هنددست مي د   را ازش يحكومتي خو

حكومت    بردم مررت نظااي برار بزان يندگي مهمترينماار بزن اچو. ودريم
وسته ي پ،شوندب تخانودي امحدت مداي براد فراقتي ده وسار بطو. ستا

و در نرنجانند ن شادخو را از )دممر(  نكه موكلانشاد هند بواظب خوامو
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  كه مناسبرا كسي دم نكه مرآمهمتر .  عمل كنند،كالتن وقانوب چورچها
رت نظااي برار بزان ين مهمتريا. نمي كنندب نتخاابعد ي فعه اي دافتند برين 

است يرا يو لعمر دام ا ماندگيينما   .ستدم احكومت توسط مرل كنترو 
رت هم قدو ع مي كند يضادم را  هم حق حكومتي مر،لعمردام اماري جمهو

  .دن مي بريبدم را از مر  رتنظا

ندگي يست كه نمازم الادم ر مستمر مريينكه با تغياگر يي دنكته   
با : اول. ر مي كنندييساسي تغاجهت    دم از دومر. ن باشديمعن ماداراي ز

ن را مكاان يدم امست كه مرزلاو ر مي كند ييتغدم مرات ظرنن مار زگذ
. كنندب نتخااند رگازسان تشااكه بهتر با نظررا ندگاني يباشند كه نما   شتهدا

لي با ونند ابدن تشاانظري    هندينمارا ك نفر ي ،دممروز مراست امثلا ممكن 
ات نظره ي ندينماي را گريد دفرد و شوض عودم  نظر مر،لگذشت چندسا

لعمر دام امار بطور س جمهويئرا يه نديگر نمااردي ان مويچن   در. نندابدد خو
ن ست چوافته ر   نيباز ندگي يصل نمااقت يحقدر باشند ه شدب نتخاا

. ستيندم مرات نظره ي نديگر نمايل دقبلي با گذشت چند ساه ي ندينما
. ست ادمقعي مروار ييتغو آن ر مي كنند ييهم تغ   گريدك جهت يدم از مر

عني ي   .مي كنندا ديپرأي حق ي ديجدن نااجوو رند يمي مه اي مرتبا عد
ستند يقبل نل سادم ده مرن هماوز مردم امرو ر مي كند ييمرتبا تغدم بافت مر

كه . دد شويتجدر ادواري بطودم مرب نتخاا   د حقيبادم ر مرييطبعا با تعو 
   ريمكانپذاندگي يمانري و است جمهويت رمددن بوود مر فقط با محدان يا
ست كه ان ياحكومتي ي پستهادن لعمر بودام اب مهم مايمعااز كي ي   .ستا
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مالي ، اداري و اسييسي هاد فسازي سا   لانهز نه سايمزلعمر دام اپست ما
  نچو. داردتي و ذامستمر ح صلاات يسي خاصاموكر، دنكهياح يتوض. ستا
نند كه با داي شوند مي مب نتخاان يمدتي معاي لتي بردوصلي ت امقاما 

ار د قريلت جددون يبذره ر يز   نعمالشا، امجلسو س حكومت يئرض يتعو
ست درنارت صود ودر مي شور شكان آمحرمانه شال عمااحتي د و ريمي گ

ن يابنابر. رنديمي گار ه قريقضائه ي قودم و ست مراخوزبا   رد مو،دنبو
گر اما ا. مي كنند   زيپرهرد داقانوني د گريهائي كه پركااز قل ا حد،نيمسئول

ن يچند را از انش خويفاطراهم د او و هم خو، لعمر باشددام ااست ماير
و هبر حكومت د در رفسااع نوان يابنابر. ننددا    مين ستي مصواخوزربا
ا يو لعمر دام اماي هبررنچه گفته شد آبنابر  . شد مي كندرانش يفاطرا

پست دن بو    لعمردام اماارد و ائي ندسي جاموكردر دلعمر دام اندگي ماينما
  .ستري اكتاتويي دنظامهاي مشخصه ي هبررا يو اسي يس

 

  كالتوا حق يندگي ينمام مفهو
دم مراز  برخاسته ،هنديك نمايرت قدي نكه همه يابا توجه به    
ات رأي نظرف ا معريو كند    لعماد را اخوات د نظريباه نديا نماي، آستا
م يتصمرا در د مصالح عمومي مملكت يباه نديا نمايو . باشدن هندگاد
ي ايامزاز كي يمست زلاال ن سؤياختن به داپراز قبل    .اردبدم ها مقديريگ

ر مواداره ي ا   كهد ندگي موجب مي شوينما. ميكر كنرا ذندگي يمهم نما
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ش ينداشن و روناتر دم دامرد خواز كه د ريگار قرادي فراست ر در دكشو
ن از ست كه همگايممكن نوز، مري ااينددگي يچيپ    كه باستاضح وا. ترند
م نظادر    .باشندردار جامعه برخور مواي اداره ي اكساني برينائي اتوو علم 
نظر ، از اسييگاهي سآنظر را از نها يسعي مي كنند بهتردم ندگي مرينما
م دمري نهايست بهتردر دطبعا حكومت      .ننديخلاقي برگزانظر و از نائي اتو
  .منددمرده ي تواز شجاعت برتر و مصلحت درك نظر از كه د ريمي گار قر

   .ستان يچنارد كثر مودر اقل الي لاوفتد انمي ق تفاان يشه چنيلبته هما 
و سي ربرت و طلاعاآوري اند كه با جمع ه اشدب نتخان اندگاينما 

ه ندينما. كنندل نبارا دمصالح عمومي    دم ومري سته هاا خو،زمشناسي لاركا
. متكي به علم باشدل و هد كه مستددئه اي را اراشناسانه ركاات د نظريبا

دم مري ه حرفهايكلمه به كلمه شبه ندينمان ند كه سخناارندر نتظادم امر   طبعا
سته اانگر خوي نما،نلمارپاه در ندينما   عموميك ند كه سلور دارنتظااما اباشد 

  ميال عتددم امرم خاي سته هاا خوبهن ندگاينما. باشدن كنندگاب نتخاي اها
ي ه يك ناحيدم توسط مره نديك نمايگر گرچه يف دطراز . بخشند 

ه ي نديفقط نماه ندينما   كيما عملا د امي شوب نتخاص اائي خايفاجغر
 و ،ستاكل ملت ه ي نديست بلكه نمايند نوي رأي داده اكساني كه به 
  .سترگ ازك ملت بياز كوچك ره ي عصا  كيان مجلس به عنو

. د داردجووندگي ينمادر ساسي اژگي يو سه ،نچه گفته شدآبنابر    
مي ر نتظاان يا بنابر،دريگ   ميدم مررا از تش رقدم تماه ندينما: اول
شناسي ركاات د نظريباه ندينما: دوم. باشدن هندگاات رأي دانگر نظرينمارود
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 ،هنديك نماي :نكهيم اسوو ئه كند ارانش ت و داطلاعاابر    متكيه و شد
باني يتي پشتانظر    رود ازمي ر نتظاان يابنابر. ستاك ملت يكل ه ي ندينما

   .داردبر را در كند كه منافع عمومي ملت 
ن ياز استه هائي كه اا خوين منافع يبارد موق تفااب به يكثر قردر ا 

منافع و عني منافع محلي ي. ستين   ديرند تضايژگي سرچشمه مي گيوسه 
ي مرا: ن اولچو. ستا هستندراك يه در شناسي شدركاي سته هااوخو ملي 
ي باشد منافع همه ه شناسي شدربط علمي كااا ضويت و طلاعاس اساا   كه بر
مع اجوي همه در ت علمي يريمد   ست كهال يلدن يبهم. داردبر دم را در مر
هر از حكومتي ت مايشتر تصميبو . ستاشرفت يپل حادر ك مرتبا يتاموكرد
كه يمثلا هنگام. دمي شوذ تخااعلمي ي شهات و روطلاعاده از استفاا    باعنو

د ريد بگيتولز د مجويبادارو    ننش پزشكي مشخص شد كه فلاس داساابر 
و ن يصولا بهترا. ستن اطبعا به نفع همگاد شورج د خايتولي نه دوگراز ا ي

ن در آعلمي ي افته هايناني هستند كه متكي به ت آمايتصم   نيحتريصح
و ا يتي هم پويريمد  تماي تصم،نشداائي يست با پواضح و وانه باشند يمز

  .دهند بوامتكامل خو

ملي و محلي ،شناسيركاي سته هاان خويبد تضام عددومِ ل يلد   
و ست به نفع اك ملت يمصلحت    اينچه به منفعت آنست كه معمولا هر آ

ص افع خا من،رك كشويم منافع عا. ك ملت هم هستياز مصلحت جزئي 
مي يمثلا هر تصم. ز هستينر كشوآن ني يادي و دا نژيائي يفاجغر   تقطعا
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كل اي ت عمومي بريمنا    ا حفظيو ا علمي يدي و قتصااشد رجهت در كه 
  .ستاد يك ملت هم مفيء اجزاتمامي اي برد ملت گرفته مي شو

نست كه ق آفوي سه گانه ي سته هااهماهنگي خواي برم ل سويلد   
ن ياباشند كه ه گار و آايهشازه اي ندا   د بهيك بايتاموكري د جامعه كيدم مر
 و در ،ستاحفظ مصالح ملي و گرن در ناابفهمند كه مصالح را صل ا

هر منطقه دم قعا مرواگر ا. رندينظر بگرا در ش منافع ملي يخوي ها   ستهاخو
صل  ا،دهندت يلواومصالح ملي    وبر منافع را قومي و مصالح محلي و منافع 

لائل از دكي يقطعا . دريمي گار خطر قرض معردر ت يصل ملو اسي اموكرد
لائل از دكي ين يهمچناوان و كوچك فري به ملتهام سون جها   پاشيوفر
ا هر يائي يفاجغري منطقه    نست كه هرم آسون جهادر سي اموكراري دديناپا
و رند ير مي گنظرا در ش ي صرفا منافع خو،نييدهر وان ريا پيم و قواد و نژ

گر است كه اتاسف ي جا. ستنديگتر ملي نرمنافع بزاي برزش سا   حاضر به
م يتقسي زتريت رقطعا   جبي بهوك يي هارن كشوياد يآش يهم فرصت پزبا

  .مي شوند

ن ي معمولا ب،هگاي آك جامعه يق در فوي لائل سه گانه دبنابر    
. ديآش نمي يپد  تضا،ليمنافع مو     منافع محلي،نشدامستند به ي سته هااخو
دم مري سته هاان خويبد ش تضاياديپل حتمااست انسبي ر موانجا كه از آما ا
ن يا. د داردجوومنافع ملي و محلي ي سته هاان خويبه و ندينماات نظر   با

ن از د چويآش مي يشتر پيب   ترده فتاامع عقب اجودر ها مخصوصا دتضا
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ن ياز يسي ها ناموكروع دشردر . ندستينردار سي برخواموكردكافي ي تجربه 
    .خطرناكترندو دتر يشد   تختلافاا

د دارد جوف و ختلاانش يبا موكله ندينماات ن نظريكه بياردمودر  
ش يندگينماي فه يظوكه بنابر ود ريم   رنتظاه اتديك نماياز : اول. دد كريچه با

  نيا بنابر،دنش باشيموكلي سته هااخوه ي كنندن ايبو انگر ينمان مكااتا حد 
ل كند كه به يتعدي به نحود را خوات د نظري با،نداكه مي توياردمودر  

ن يئمي بدامتقابل ط تباارك ي   ديبا: ايثان. دك شويدنزن هندگاات رأي دنظر
مستند ات نظره نديكه نمايشته باشد بنحود داجون وهندگاه و رأي دندينما
دم لائل مرات و دنظراز ر گيف دطرو از هد دح يتوضدم مراي بر   راش يخو
دم مره و ندينماات نظر   ندامي تودي ايزمثبتي تا حد ط تباارن يچن. دشوه گاآ

ف برطرف را ختلااند اجه نتووچ يبهه نديگر نمااما ا. ك كنديدگر نزيبهمدرا 
ي بحدف ختلارد اموع موضوو كند ع قنادم را اا مريد خو   نداعني نتويكند 

ا بر نظر يو هد د   ستعفااست ا طبعا بهتر ،ردبگذاز آن ند امهم باشد كه نتو
بهر . دريبپذي بعدي هان را در دوره نشده نديخطر نماو ش باقي بماند يخو
كه د نشودم دور مرر از نقده آنديمي كند كه نماء قتضاا   ندگييصل نمال احا
د بگونه يباس شنا   فهيظه ي ونديك نماي. دياينب بحسان ناه ي آنديگر نمايد

و نش و از داند دبوي او بجان هندگارأي دگر است اعمل كند كه معتقد اي 
را م يتصمن ا همايند دند همانگونه عمل مي كردبو   رداربرخوت او طلاعاا

حفظ منافع   اينست كه بري ا،ستاح يقبه نديك نماياي نچه برآ. مي گرفتند
  .دريمي بگي تصم،شخصي
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د جوف و ختلاالح ملي مصاو ن يموكلي سته هاان خويباردي مودر    
ت يهماص يت باشد كه تشخيهما   ا كميست مهم اممكن د ن تضايا. دارد

ت با نظر يلواوست اتي يهماكم ع گر موضوا. سته اندينماه ي بعهدع موضو
ساسي ات يهمع از اكه موضواردي مودر ما ا. سته اندينماآن    نيموكل
ط نقاي ه يبقاز    اتي كمتريهند مالان مي خويست مثلا موكلردار ابرخو

ن يا موكلي. ستر اگازسطح ملي ناسادر لت ا كه طبعا با عد،نددازمملكت بپر
سهم د ريسرچشمه مي گن ناي آمنطقه از كه اي    خانهاز رودهند امي خو
خانه رود   ريمسدم در مرد قتصااا يندگي زكه به ي بنحو،شته باشنددابالائي 

سنگ ل غاذا ينفت ن معدل  كه پوهندان بخوي موكل،ا بدتري. كندن وارد ايز
از هند كه ان بخوي موكل،از آنا بدتر يد و شو   نستان اهماف صرن ستااك ي

  ميار خطر قرض معردر ت يصل ملر امذكوي مثالهادر . شوندا جدر كشو
د يست تهداسي اموكردساسي ي اه هايپااز كه ي براصل بران يهمچند و ريگ 

قا با يمحلي عمي سته هااخواردي مو   نيچندر ست كه اعي يطب. دمي شو
س فه شنايظه ي ونديك نمايرود مي ر نتظاو است د اتضادر مصالح ملي 

م تماه ندينمان ايزهد هر چند به دت يلواوبر منافع محلي را ملي     مصالح
  .دشو

 

ب نتخادم ايد توسط مرلتي بات دومقامااز يك ماكد 
  ؟شوند
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ا يم يمستقر د بطويلتي بات دومقاماي ه يست كه كلان ياصل مهم ا   
ت مقاماي ه ينند كلاد بتويبادم مرو    شوندب نتخادم ام توسط مرير مستقيغ

هر مقامي كه د جوون يابنابر. ض كننديتعوده از زور ستفاون ابدرا حكومتي 
بعضي در مثلا . ستر اگازسي ناسااموكردباشد با ن مصوت نتخاباامقابل    در

د جوو لعمر دام اهبر مارا يو    لعمردام امار  جمهوسيئرا يه و شادها پاركشو
ست اضح وا. ستندينن ناآض يبه تعودر قات نتخابااق يطردم از كه مردارد 

  .رودن مي يب از ،ستدم ات مريسي كه حاكماموكرس دساارد امو    نيدر اكه 
ي حكومتهادر شوند ب نتخادم اما توسط مريقا چه مقاماتي مستقيقدنكه يا 
 ،كيتاموكري دحكومتهام تمادر . ستا   وتك مختلف متفايتاموكرد

بعضي در . مي شوندب نتخادم اما توسط مريمستقن لمارپان ندگاينما
ي عضاداراي اكه د دارد جو وا مجلس سنايها دا لرين ايعامجلس    هاركشو

بر ح مجالس بوضو   نگونهيا. لعمر هستنددام اما و )نتصابيا(نتخابي ار يغ
بخشي و مصونند دم مرب نتخااز ان مجالس ين ا چو،نداسي اموكرف دخلا
ه يمجره ي س قويئر   .ندر دارايختدم در انظر مرون بد  دم رات مريحاكماز 
مي ه ديبرگزدم ما توسط مريك مستقيتاموكري دحكومتهاري از ايبسدر ز ين

ه ي س قويئ ر،هايساموكردبعضي در . دمي شوه دينامر س جمهويئر   كهد شو
مي ه دير ناميوزنخست    كهد مي شوه ديبرگزن لمار توسط پاهيمجر
ي حكومتهادر . دمي شوه ديبرگزدم م توسط مرير مستقيغر عني بطوي.دشو
ا يم توسط مجلس ير مستقيغر ه معمولا بطويقضائه ي س قويئر   كيتاموكرد
ر فشاي هرمهاانظامي كه     تمقاما. دمي شوه ديمنتخب برگزر س جمهويئر
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. ه باشنديمجره ي س قويئرع يد كاملا مطيز بايند ندارست در دو زور را 
ت ها مقاماربعضي كشودر . باشنددم منتخب مرم مر مقاا   د تحتيعني باي

ر را مواند رو   وخالت ر داسي كشويسر موف در ار شفايغرت نظامي بصو
ي هنرهااز كي يصولا ا. ستر اگازسي ناسااموكردنهم با يا. مي كنندل كنتر
ده بودم وسته سركوبگر مريكه پرا نظامي رت قد   ست كهان ياسي اموكرد
سي اموكرد  ،دمر محقق نشوان ياگر واهد دمي ار قردم مر مراست تحت ا
  .اردندد جووقعي وا

 
 

  تنتخاباآزادي ا

اد در فري امست كه همه ز لا،جامعهاد فروي اصل تساابا توجه به    
عني ي. باشندردار برخووي مساق قوح   ن آزاد و ازد شديكاندرأي دادن و در 

قب اد عوي نبا،ند شدين كانديهمچنت و نتخابادر اشركت م ا عديشركت 
  .شته باشدد دافراي بر   منفي

ن و د شديسته حق كانددك معمولا سه يتاموكري دستمهايسدر    
و ت يمحكومن دوره ي ندران گذيح   ن در مجرما،نكادكو: ندارندرأي دادن 

    اسي يسه ي ديچيص مسائل پيتشخدر ني ال ناتويبدلن كادوك. جيرخاع تباا

و ضح واسن قانوني . هند تا به سن قانوني برسندرأي دنند اجتماعي نمي توا 
  .ندده ان كرييسن قانوني تع  انبعنول را  سا18وزه مرو است يقطعي ن
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در حق شركت از ت معمولا يمحكومن ندران گذيحن در مجرما   
ند اشته انگذام حتران ينابه قو   نكه چول ستدلاان يا با ،مندومحرت نتخاباا

ل ستدلاان ياما ا. ندارندن را قانورد موي در ريم گيند تصمدر روحق شركت 
 ،مقابلدر ست ده انقض كررا كه قانوني دي فر. ستينن همگاش ريپذ   ردمو
. دشووم گر حقوقش محريد   ازكه ارد تي ندورگر ضريد و دمي شوزات مجا
در . ت را داردنتخابادر اعضو جامعه حق شركت ن نسااك يان ن بعنويابنابر
ت كه يمحكومن دوره ي ندراگذاز پس ت نتخابادر اشركت    حقرد مو
  .اردندد جوو  قن حياسلب اي لي بريلدچ يهن ست چويني ديدتر

نند اند نمي تويآنمي ب بحسار ند كشووشهرن جي هم چورخاع تباا   
بط اجي با ضورخاع تباالبته ا. باشند   شتهدانقش ر ن سرنوشت كشوييتعدر 

  .شوندر كشوي نند تبعه اخاصي مي تو

 ،هاادنژاز عم اجامعه اد فري اه يد كليباق فوي سته دسه از ر يغ   
ن و رأي دادن د شديكانداي بر  كسانييحق از هب مختلف امذو تها يقوم

     .باشندردار برخو
در . ستاسي اموكرد مخالف نهندگارأي دع يا تطمير هرگونه فشا

ر تي بطويودچ محديهون ند بدابتو   دست كه هر فران ياصل اسي اموكرد
رأي دادن به ر مجبواد فراگر ا. خالت كنددن سرنوشت جامعه ييتعدر نه آزادا
وم محرن نظرشارد مود به فراز رأي دادن ا يشوند ص خاب ا حزيد فر   به

نگونه يهم. نده اشدوم محر   د خوسرنوشتدر قعي واخالت از دعني ي ،شوند
 ،ديع مايبا تطمده فتاامع عقب ابعضي جودر . نهندگارأي دع يست تطما
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ست كه اضح وا. ق مي كننديتشوص خاب ا حزيد به فردادن    رأيبه اد را فرا
سي عاقلانه رعني با بري   رنديم نمي گيتصمن شادقعا خو وا،نهندگارأي دن يا

وه ا گريد هند كه فردمي را ي يرأه صرفا بلك. سندرخاصي نمي رأي به 
ر ضراردي مودر . ستيقعي نب وانتخااك ين يو اهد اخو   ميه ع كننديتطم

مثلا . مي كند   وممحرت نتخابادر اقعي واشركت اد را از فر ا،ويخراا نفع ي
ب ا حزيد فرن گر به فلاامي كنند كه ء لقادي اعادم مذهبي به مران هبرر

ان هبررن يوان اريست كه پاعي يطب. ديرومي    ا جهنميد به بهشت يرأي داد
صرفا     بلكه،عاقلانه شركت نمي كنندو نه ي آزاداريم گيك تصميدر مذهبي 

مي رأي  طمع ايس ترن و از روي ويحاناز روت يتبعدر گاني هستند كه دبر
س سترزم در دلات طلاعااكه دارد قعي واقتي معني رأي دادن وصولا ا   .هندد
پس هر . كنندب نتخاانه و آزاداشند ينديب   نهآزادانند ابتودم مر و باشددم مر

  ن سرنوستيي حق تع،كندوم محرب آزاد نتخاو اتفكر دم را از عاملي كه مر
نتخاباتي اصلا اكه ري كتاتويي دحكومتهادر . ستده اسلب كرن نارا از آ 
ن يب و خليه ي دانديافزي هارفشا    تحت،هم كه حكومتهااردي مودر . ستين
هم با ز  با،هنددحكومت مي از بخشهائي دن ك كريتاموكرد تن به ،لملليا

نگه د خون ستارا در دد سعي مي كنند سرنوشت جامعه يتهدو     عيتطم
    .نددار

ق حقواز جامعه اد فري اهمه ن چو: ند شديكاندوي حق مسا   
 ،ستيچكس نيحق هري جمهو   استيرا يندگي ينماو ند رداربرخون كساي

ا يبه صنف ن د شديحق كانددادن . د شوندينند كانداد بتوين همه بايابنابر
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ن گر چويف دطراز . ستر اگازسي ناسااموكرد با ،صت خايقوم   ايمذهب 
ا دين كانديباز نند اتو   ميد  خو،ص عاقلانه هستنديتشخرت قددم داراي مر
سم ابه ان ندتمرند كه قدارندزي اينو نند يبرگزد را ن فري بهتر،عمتنوي ها
. ن كننديستچدم دمراي بررا ها ادي كاند،گريدب يفر   ا هر گونهيزي و لسود

نش يب   ،تيقوماز ها كه ناشي اديكاندي جلودر شتن التر گذيهر گونه ف
ت يا نسبي حق حاكميمذهب باشد موجب نفي كامل و  عقائد ،اسييس
ر شعودم ن معني كه شما مريبد   .دمي شودم ر مرين تحقيهمچندم و مر
مي ب نتخااشما اي برن  پس ما حاكما،ديارندب را مطلواي دينش كانديگز
و در ست اسي اموكردب ينوعي فرن شتن توسط حاكماالتر گذيف   .ميكن
مي ده ستفاروش ان يا    از)كيتاموكردر يغ(تر يتوتالي حكومتهاري از ايبس
ن يااز سلامي ري اجمهودر ن يهمچنه و حكومت شاان در ريدر ا. دشو
ه حكومت تنها ن نحو كيبد. دمي شوده ستفاا   كسانيير بطوه ويش

د يكاند    نفر10مثلا . ه باشنديلي فقوع يكند كه مطيد مييتأرا هائي اديكاند
د ييتأرا حكومتند ار كه طرفدن را نااز آ چند نفر ،شوند حكومتيك شهر مي
چ فرقي يهحكومت اي هند برن راي دناآ   ام ازبه هركددم مرل حا. كنديم

  ميدنحو حكومت ظاهر مرن يبد. ستيب نيجز فري زين چيا. نمي كند
ل يلدن يبهم. داردمي ن مصودم قعي مرد را از رأي واخود و ريمي گد بخو 
رد و ست نمي خود   هچگايهه صلي حكومت شان اكاارست كه ا

ن يچندر . ر نمي كنندييتغه چگايز هيسلامي نري اصلي جمهواران اتمدرقد
و د يآمي ب بحساه يت فقيلاود ييتأاز شي يصرفا نما   دممرراي  حكومتي
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جالب    .ستندينزور ق يطراز ض حكومت جز يبه تعودر قاه چگايهدم مر
و نند دامي د د حكومت خوييتأدم را مررأي ز ينن ويحاند روست كه خوا
كاملا رأي دادن عت با يكه بيترصو   در. ندآورمي ب عت بحساينوعي با نرآ

كه يترصودر ست اك حاكم يت يحاكمل عت به معني قبويب. ستاوت متفا
و راي دادن ست اگي دعت سرسپريب. ستاحاكم ب نتخاو ان ييتع   راي،

  .ستاقائي آ

 

ت نتخاباي آزادي امه زنتخاباتي لات ايغاتبلآزادي   
  .ستا

آزاد معرفي ن مكااد ي با،آزادنتخابت اك يدر ست كه اعي يطب   
. شته باشداندد جواي آن وبر   تييودمحدد و هم شوافردم ها به مراديكاند
 سطح ،هااديكاندي سابقه دم هم مي كند كه مرافرن را مكاان يت اغايتبل

و بشناسند را ها اديعقائد كاندو خط مشي و استها ي س،نائياتو   ت ولايتحص
از ت يمومحر. كنند   نشيمختلف گزي هاادين كاندينند بابتوز باه اي ديدبا 
ت غايلبته تبلا. ستاقعي وانش يك گزيدم از مردن كروم  محر،ت آزاداغيتبل

ست نه اخلاقي ي اتهايودمحدي ك سري   داراينساني و اقانوني 
  و فحاشي ،ني توه، تهمت،رنگي ن،دروغ. نهارامدو زوراسي يسي تهايودمحد

ن يانفي . ستع اممنوت غايتبلاي لتي بروي دونامسات مكاناده از استفاا 
  .نستزي آ بلكه سالمسا،ستين  تغايتبلدن كرود  محد،خلاقيار يغل عماا
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 ،د مي كنديتهدت را نتخاباالت اعدو كه سلامت ي گريدعامل    
اسي حاكم به يسي ههاوگر   ايب ست كه حزي ا برتر،رمنظو. سترت اقد
اسي يسرت قدن صاحبا. ندرداربرخورت از آن مسند قددر شتن ار دال قريلد

ر يغده ي ستفاامثلا با . خالت كننددنتخاباتي ت اغايتبلدر    ننداهم مي تو
ند در رونند اتو   هم مي و ،لتيي دوسانه هارا يو لتي ت دومكانااز اقانوني 

د ل ستاي تشك،دين تهديامقابله با راه ك ي. خله كنندامدت نتخابااي اجرا
اب حزل اقبورد كه مودي ستا. ستاحكومتي    تلايتشكاز نتخاباتي مستقل ا

  همافرت نتخاباابر اب را حزدم و اكامل مررت نظان مكاو اتلف باشد مخ
  .كند

 ،د مي كنديتهدت را نتخاباالت اعدو كه سلامت ي گريدعامل    
و ند ردارتي برخوومالي متفا   نائياتواز ها اديكانداب و حزا. ستاه يسرما
ت غايند تبلا مي تو،ي داردشتريمالي بي نه اا شخصي كه پشتويب حز
ل عمااما با ا. اردساني ندآحل راه ن مشكل يا. برپا كندي بهتر   وتر ده رگست
اي د بريلت بادو   نكهياول ا. مشكل كاستت شدان از  مي تو،روشسه 
د جوونه يك سقف هزيعني ي. دت قائل شويودغاتي محديتبلي نه هايهز
لت دوكمك مالي : دوم. كنندج خراز آن شتر ينند بانتو   ابحزاشته باشد كه دا

نظر گرفته در    قانوني مناسبي ني هايش بيد پيلبته باا كه ،هاستاديبه كاند
مند ه بهراز آن ستند ينردار نائي مالي مناسب برخواتواز كه ادي فراكه د شو

ن از كسايده ي ستفان امكاالت دوست كه ا   نياحل راه ن يسوم. شوند
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   ن سهيا. هم كندافرها اديكاندي همه اي بررا لتي دوجمعي ط تباارسائل و
  .مي كندان جبررا فتر يضعي هااديني مالي كانداناتوودي حل تاحدراه  

  دن رأيمخفي بووم لز
ت نتخابااژگي مهم يوك يان بعنووزه مرامخفي ي ريگرأي    
رأي كه د موجب مي شورأي    دنمخفي بو. سته ارفته شديك پذيتاموكرد
ن مصوه شوان و رتمندرقدر  فشا،نايفاطراني ي رواهارمقابل فشاه در هندد

  .شته باشنداندد قعي خووانظر از براز اترسي   وباشد 

 

ها بر اديكانداب و حزن اندگاينمادم و مررت نظاوم لز  
  ءرش آراشمات و نتخابااند رو

سي مثل اموكري دشهاينماو در نوپا ي سي هااموكراز دبعضي در    
اران مددد كه سريآمي ون ريب   ي رأيقهاوصندي از زيچن  هما،انريا

ه ستگادمل اعوت نتخابان اايمجرارد ن مويدر ا. هنداحكومت مي خو
اي بر. ستينه نرت آزاداتحت نظات نتخابااري ابرگز   ندو روند احكومتي 

بر وه علا   ست كهوري ا ضر،دها گرفته شوده ستفااء ن سويي انكه جلويا
نه بر آزادانند اها بتوا دي كانداب وحزن اندگاي نما،نتخاباتيد استادن مستقل بو

ت ايمستقل به شكار ند بطواه بتويقضائه ي قو    وكنند رت نظات نتخابااند رو
  .دگي كنديسرمربوطه 
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  نندگايمجلس نمارات ايختا
ما توسط يه هم مستقيمجره ي س قويئرها يساموكردكثر در اگرچه    

در . ستاسي اوكرمدقلب ن لمارپا   رتما بهر صود امي شوب نتخادم امر
توسط و ست ار يوزه نخست يمجره ي س قويئرها كه يساموكردبعضي 

عني كل ي. دتر مي شويهم قوزبان لمار نقش پا،دمي شوه ديبرگز   نلمارپا
ن لمارپا. دممراز    نلمارپاد و ريمنشأ مي گن لمارپااز حكومتي ن كاار
ن لمار به پاست كهدم امررات ايختاقت يحقدر كه دارد عي يسرات وايختا

رات ايختان يانجا يدر ا. عمل مي كنددم مري بجا   نلمارپا و ،هض شديتفو
  :مي شوندن ايخلاصه بر بطو

ر در كشور موم اتمااري در  حق قانونگذ،نلمارپار ايختان يلاو   
ي طه يشامل حن لمارپا   اريلبته قانونگذا. ستاساسي ن اقانوب چورچا
ن لمارپاي برجسته ر ايبسي ايامزاز  كيي. دنمي شواد فراندگي خصوصي ز
مي م نجااطولاني و د يشدي بحثهال بدنباي آن هايريم گيتصم   ست كهان يا
د و در ريمي گار سي قرربر   ردمختلف موي اياز زواطبعا هر موضوعي . دريگ
. ستد ائط موجواشردر م ين تصميبهترد مي شوذ تخاامي كه يجه تصمينت
ن ند قانواساسي مي تون اقانوب چورچهان در لمارپاد شو   نكه گفته مييا
ساسي توسط ا    نقانود خون  چو،اردسي نداموكرد منافاتي با ،ضع كندو

ء آراب يتصورد ت موينهاد و در ب مي شويتصودم مرن ندگاينمااز مجلسي 
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ي قاري و آالله نواخ فضل يد كه شيناست بداجالب    .دريمي گار عمومي قر
همه م سلادر اكه    غلطر ن تصويابا -نر طالباهبرمولا محمد عمر و ني يخم
 -د داردجووامت يمانها تا قي زهمه اي برر و مواتمامي اي برزم ن لايناقوي 
ني كه يخماز ر يت زبه جملا. نددمخالف بواري قانونگذ   با هر گونهت بشد
  :ديقت كنه دنقل شدار وي لاسراكشف ب كتااز 

سي مشتي يسفلي مغزهااز كه ا رعالم ي قانونهام تمام سلاان يد :292ص - 
ند دانمي ن قانون جهارا در قانوني     چيهده و باطل كره مدد در آبي خر

   .)ستاتناسلي ه ستگاري دمايك بيس يد كه سفليناست بداجالب (
حق ارد بر كسي نددن حق حكومت كرا كسي جز خد : 313ص - 

حكومت دم مراي بر   دد خويبه حكم عقل باا خدارد و ز نديناري قانونگذ
  .ضع كندن وقانوو هد دل يتشك

ت، ايمالن ضع قانو، ول حكومتيتشكز طرم در سلان اقانو : 184ص - 
از ست امملكت م نظا   بهط نچه مربوو آئي اجزو ن حقوقي يناضع قوو

. ستده انكرار گذوفررا ز يچ چيهادارات ل يگرفته تا تشكن ل قشويتشك
كثر اي ابرم سلاامتوجه شد كه ت ربدست گرفتن قد   ازني پس يلبته خما
لبته ارفت يپذ    ري رامجلس شوري ناچاارد و از روي ندن قانور كشور موا

ل ز حلاينام را ن حرياخلاصه و ه باشد يلي فقن وبشرطي كه تحت فرما
  .دكر
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ن مكاا كه ،ستر اعمومي كشوي جه دب بوي تصو،گر مجلسيدظائف از و 
برنامه رج ومخاو مد درآبر ن را اندگينما    قيقرت دنظاي و ريم گيتصم

  .هم مي كندانها فري آزير

ه يمجره ي صلي قون اكال ارا عزيود ييتأن لمارگر پايدمهم ر ايختا   
مي م نجااه توسط مجلس يمجري    هس قويئرها يساموكردبعضي در .ستا
 ،دشوب نتخادم اه توسط مريمجره ي س قويئرگر هم روي ابهر . دريگ
ند ان مجلس مي تويهمچن. د مجلس باشدييد با تأينه بايكاب  يوزرا   بنتخاا

و هد ار دقرح ضايستا  ال وسؤرد مور را س جمهويئد رحتي خو و  يوزرا
  .كندر حتي بركنا

ن حالت يبهتر. ستامسلح ي هاورينل گر مجلس كنترير دايختا   
ر و س جمهويئد رشنهايمسلح به پ   يهاوريعالي نن نست كه نصب فرماندهاآ
شته باشد كه داحق ن لمارپاو . )وزراه نصب يشب(د مجلس باشديي تأبا

و در هد ار دقرح ضايستال و اسؤرد ز موينرا مسلح ي هاورين   نفرماندها
ر س جمهويئرحتمالي ا   ده يستفااء سواز مر ان يا. كندر بركناوم لزرت صو
ا صلح يو ن جنگ يهمچن. مي كندي رينظامي جلوگرت قدن از فرماندهاو 
و مسلح ي هاورينرد مون در لمارپار از ايختاسلب . مجلس باشد   دييد با تأيبا

اد ستبدانوعي ري و محودخو   ونكشي دتا منجر به گري نها،صلحو جنگ 
مي ر س جمهويئرمثلا . دمي شون فرماندهار و س جمهويئرنسبي توسط 

بهر  .دهدتن اي لانه دبه صلح ناعاا يو ل كند يتحمر به كشو   راند جنگي اتو
دي و قتصا ا،اسييس   رتقدي د همه يقعي باواسي اموكردك يرت در صو
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ا يه فرماند. باشددم مجلس منتخب مرل كنتررت و تحت نظار نظامي كشو
بر ري ست كه كااظب اوسته موي پ،نداند مجلس بدزفر   د راكه خوي ريوز
ل عمااناظر بر    راملت ن ندگاياوسته نميپو ندهد م نجااست ملت اخوف خلا
مستمر د بهبوح و صلاامجلس منجر به رت عني نظاي. نديش مي بيخو
  .دمي شو  رنظامي كشوو ئي اجراستم يس

و مجلس . ستر اكشور موم اسي تمازر با،گر مجلسيي دفه يظو   
ال سؤو سي زربارد مورد را گذ   مير كشودر نچه آنند هر امي تون ندگاينما
ي ريهر گونه جلوگ. دشون ناآسي رزند مانع بااچكس نمي تويه. هندار دقر
ز ينند همه چاد بتويحاكمند بادم گر مرا. ستدم اع حق مرييتضن، ندگاينما   از
در . هندار دسي قرزربارد مود خون ندگاينما   توسطرا لتي اد دوفري اهمه و 

ن كاار   معمولا، سياموكردمتظاهر به ي ا حكومتهايري كتاتويي دحكومتها
د حكومتها خوع ن نويدر البته ا. نددوربه ن ندگاينماس ستررت از دصلي قدا

ري جمهول در مثااي بر. ستنديندم مر   قعين واندگاينما، زينن ندگاينما
  گر حقيف دطرو از ستند يندم قعي مروامنتخب ن ندگاينماان، رياسلامي ا
ي هاوريندي، قتصات الايتشكو گانها ي، ارهبره رستگادنقد و سي زربا 

ن يبا چنن ندگاينماع ن نويا   .ندارندي را هبرن ر تحت فرماتييمنو انظامي 
  .كيتاموكردومت ك حكين ندگايز مي مانند جز به نمايتي به همه چراايختا

 

  سياموكرار دبزان ايت بعنوكثره ي اقاعد
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ا ير س جمهويئب رنتخادم در انظر مرف ختلاابا توجه به    
ه چه قاعد، نيناب قويتصو   ن درندگاينظر نماف ختلاان يهمچنن و ندگاينما

چه ركپاين ينابا قور كشوود و ش بريپر كشور مواتا د كرل عمااد يبااي را 
اي بره ن قاعديعملي ترو ن يشناتر، آتيكثره ي اقاعد   .دشواي اداره 
نظر س ساا   ك بريتاموكري دهايريم گي تصم،هن قاعديابنابر. ستامصالحه 

  .دمي شوذ تخان اهندگارأي دت يكثرا
جمله ، از شته باشددامختلفي ي ند فرمهاات مي تويكثره ي اقاعد 

ش يت مطلق نظر بيكثردر ا. مسودو    تيكثر، ات نسبييكثر، ات مطلقيكثرا
ت نسبي يكثردر ا. دريمي گار عمل قرك ملان هندگارأي دصد ه در پنجااز 
كه ب چند حزاز مثلا . دريمي گار عمل قرك ملاوه حد گروان يگترربز   نظر
كه د ريمي گار عمل قرك ملا   حزبيآن شركت مي كنند نظر ت نتخابا ادر
ك يدر مثلا . شتر باشديگر بياب دحزي اهمه از ت كنندگانش يحمااد تعد

ه ي طبق قاعد. شركت مي كنندت نتخابادر ا نفر 70ي  نفر100   يجامعه 
 نياگر اما ا. ستاكافي    يريم گيتصماي برن ناآ نفر 36، رأي ت مطلقيكثرا

 نفر 15، لفب ا نفر عضو حز20مثلا . مختلف باشندب  حز4 نفر عضو 70
 نفر 13ب د و  نفر عضو حز10ب ج و نفر عضو حز    12ب ب، عضو حز

ست وز اريپ   لفب ا حز،سبيت نيكثره ي اطبق قاعد. هم عضو حزبي نباشند
ي ريگاست كه فراضح وا. دمي شوء اجرا نفر 70ي  نفر بجا20طبعا نظر و 
كل جامعه اي ت بريقلاك يو ست ات مطلق يكثرا   ازفتر ي نسبي ضعتيكثرا

. ستيمناسبي ن   ولانه دعاه ي ت نسبي قاعديكثران يابنابر. دريم مي گيتصم
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مست كه ز لا،هايريم گيتصماي بررم، هاا سه چيم سودو ت يكثره ي اقاعددر 
در ه ست كاضح وا. دنظر گرفته شون در ندگاينمارم چها   ا سهيم سودو نظر 

مشكل رم چها   ا سهيم سوآوردن رأي دو ك بدست يتاموكري دك جامعه ي
جامعه معطل ر مود و امي شوي ريم گيتصمم ا عديي موجب كندو ست ا

باضافه م ك سويرأي گر حزبي انست كه روش آ   نياگر يدب يع. مي ماند
ك ي   مثلاب نتخااا ين ب قانويتصواز ند اشته باشد مي تورا داك نفر يي 
  .دكل شوراه ند سد اتي مي تويقلاعني ي. ورداير ممانعت بعمل بيزو

روش ن يترت مطلق بهيكثرر، امذكوي سه گانه ي فرمهان ايماز    
كه د مي شواز آن طرفي مانع    ن ازچو. د داردبرركاارد كثر موو در است ا
گر يف دطر و از )ت نسبييقلاب يع(د ريم بگيكل جامعه تصمي تي بجايقلا

ت يكثراب يع(د م كل جامعه شويتي مانع تصميقلاكه د مي شو   ز آنامانع 
در ت يكثري افرمها   ام ازست هر كدالبته ممكن ا. )رمسه چهام و سودو
ن ر قانوييتغ، سي هااموكردكثر در امثلا . شته باشندد دابرر خاصي كاارد مو
كه كاملا دارد مجلس ي عضارم اا سه چهايم سودو   رأيبه ز ايساسي نا
ن نند قانوابتو   حتياحاكم براب حزاكه د مي شواز آن مانع و ست ب اطلوم
از ست كه ابهتر ء ر و وزرامهوس جيئل رن عزيهمچن. هنددر ييتغرا ساسي ا

ند احتي نتوات بريكثرب داراي اك حزيكند كه    تيتبعم سوه ي دوقاعد
در ه ك   ستظ امجلس محفواي ن حق بريل ان حايعو در فلج كند را نه يكاب
ا يد كرده ستفااء سورت قدي از ريوزا يه يمجره ي س قويئركه اردي مو
  .كندر بر كنارا    م اوسودوت يكثراند با ابتود، بورآ ناكا
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ك گرچه يتاموكردحكومت در ست كه ان ياگر يدمهم ي نكته    
م نجااست انچه خوآهر ارد ند   ت حقيكثرالي وت حكومت مي كند يكثرا
آزادي ند اكند مثلا نمي تول مايپارا تها يقلق احقوارد ندجمله حق از . هدد
. دريبگه ديدنان را ناآساسي ن امبتني بر قانوق حقوو بشر    قحقو، ها

ت يقلابر د را خو   مسوو آداب و رن ين، دباارد زت حق نديكثران يهمچن
  .ل كنديتحم

 

  اسييساب حزا 
. ستاسي اموكردر دلتي دور ياسي غيسن مازن سايمهمترب حز   
در . نداجتماعي ف اصناو امنافع ات، نظر   ،ديعقاع عي تنويطبن ترجمااب حزا

  ازلت ده ي دوگستره ستگادمقابل در تد ابتنهائي نمي تود فررگ، مع بزاجو
كه يما هنگاما. كندذ نفول عماااسي يمسائل سدر ا يو كند ع فاد دحق خو 
اسي يسرگ بزي هاركا   منجاابه در قا، گر متشكل شدنديكديبا اد فرا
اب حزا     .ندارثر بگذااسي جامعه يند سروند بر درقاو جتماعي هستند ا
هم مي كنند اطي فريجمله محاز . نددارسي اموكراي دبردي ايي زهادكرركا

كت رمشار موان يدر انند اجتماعي بتو ا-اسييسر موا   علاقمند بهاد فراكه 
هم افررا حكومتي    هستگام در ددخالت مرذ و دنفوو راه نه يماب زحزا. كنند

مسائل در كت رمشااي بررا ني مطلوبي ي روانه اپشتوب حز. مي كنند
كي ي: ستاجهت داراي دو ني ي روانه اپشتو   نيا. هم مي كندااسي فريس
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طبعا    كهك، منافع مشتره و دگاياد داراي دفراز اط جمعي يك محيد جوو
سته اد به تحقق خويمد اجاي ا:دوم. ت مي كنديتقورا تفكر جمعي ش و تلا
را عمومي ي سته هااموثر خوو قانونمند    يريگيپن مكاب احز. اسييسي ها
ح مطره كنداپراد فراتوسط اي سته اقتي خووست اضح وا. هم مي كندافر
اران سته ها توسط هزان خوياكه يما هنگام، اشتداهد انخوي ر جديتأث   دشو

ل در كت فعارا مشايات و تظاهر   رتبصواي افته ين مازقالب سادر نفر 
ه كنداپراد فراند امي توب حز. دهد بواموثرتر خور ايبسد، شوح  مطراستيس

    .ماندهي كندزساي تمندرقدج مو   رتبصورا 
ر مواي اداره ي ا بر،نااتواد فراهم مي كنند كه افررا طي يمحاب حزا 

ت، نتخابادر اوزي ريپرت صودر    جهينتدر . شوندورده پرده و ما آ،ركشو
ب حز. دهد بواخور را دارا اسي كشويمهم سي پستهااداره ي گي دماب آحز
شه ينداجه ينتدر . شه هاستيندات و اق نظريتعمو بحث و نظر دل تبا   طيمح
اب، حزامهم ي هاركااز كي ي   .علمي تر مي شوندو اسي پخته تر يسي ها

ي هايژگياز وكي ير ن نقد مستميا. ستااسي جامعه ين سينقد مستمر مسئول
راه مستمر ي ئه ب و اراويفع عرست كه موجب اسي اموكرد   يبرجسته 

نقد مستمر موجب    .داسي مي شويسو جتماعي ت امشكلااي بهتر بري حلها
ي نه يمزاسي يساب حزا     .دجتماعي مي شوااسي يسم نظاار ديتكامل پا

خشم و از كنند ي مهمافررا شه ها يندات و انظري متمدنانه رد آزاد و برخو
رد ا برخويو نظامي ي شتن شاخه دال يلدن يبهم. خشونت مي كاهند   و

ن عاملا. ستيرفته نيپذ   انچ عنويبهب، ك حزيتوسط ز يمآخشونت 
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ك ياست كلي يچنانچه سو شوند زات د مجايز بايمآخشونت ي هاردبرخو
     .دشووم اسي محريت سيفعالاز د يباب حز، آن باشد  اخشونت گرب حز

خط و استها يس، نظردل تباو بحث و با مطالعه اب حزدر درون ا
حي مي اجامعه طراي اداره ي بر   ديقتصاو اجتماعي ، ااسييسي مشي ها

  د ول مي شويتسهو ع يحكومت تسراري است گذي س،قين طريو از اشوند 
لت دوا ينا به مجلس اتواب حزف اطراز ن حكومتي كه يا مسئولين ندگاينما 

سي ربري طرحهاو شها و رونائي اتو   ت وطلاعاو اگي دماآابند با يي مراه 
  .عمل مي شوندان ديمه وارد شد

ن چو. ل مي كنديجامعه تسهاد فراي ابرب را نتخااب، احزد اجوو   
ئه اراجامعه اي اداره ي بررا مشخصي    يخط مشي هاو استها يسب هر حز

   مشخصي استهايگمي به سدررسم و بهادور از اجامعه اد فراطبعا و مي كند 
  .هنددمي رأي 

ق جلب يطراز اسي يسرت كسب قداب، حزف ان هديمهمتر   
اب در حزات ين فعاليرشتيب   طبعاو ست ت انتخابادر ات عمومي يحما

دارد سي اموكراي دبري شمندد ارزكررمر كاان يا. ستت انتخاباي اهنگامه 
ش يافزاهم موجب ند و آاسي مي شويقابت سرش يافزا   موجبن چو
د متعداب حزا   دجوواسي با يقابت سر. ددمي گرت نتخابادم در اكت مررمشا

گر ياب دحزو اكومت باشد د حييتأرد گر حزبي مواما ا. ستار يمكانپذآزاد ا
د جوو آزادي ولانه دعات نتخاباانباشند طبعا    ردارعمل برخواز آزادي 

  ايجائي برن چو. دابيقعي تحقق نمي واسي اموكرو دشت داهد انخو
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كت رچه مشاو هند اا نخويهند ابخودم چه مر. اردندد جووقعي ب وانتخاا 
و . دريست مي گرت را در دقد   اسييسب ا حزيوه گرن  هما،ا نكننديبكنند 

د آزاد متعداب حزد اجوون تنها با يابنابر. ندره اچ كايهن اين ميدم در امر
تك ي نظامهاو . در مي شويپذن مكااقعي وانش يگزب و نتخاا   ست كها

دم باني مريت پشتيهما   ليلبته بدلا. نداك يتاموكردر ي غ،ئياتك صدو حزبي 
ت عودش يباني خويبه پشتدم را  سعي مي كنند مر،تر هميتوتالي نظامها
ق يطراز چه و لتي دوساختگي ت نتخابادر اكت رمشا   قيطراز چه . كنند
ري جمهو   دروسته يست كه پاتي يضعون يا. لتيات دوتظاهردر كت رمشا

تنها ارد و ندد جووصلا حزبي انجا كه يا. دمي شوار تكران رياسلامي ا
از چند نفر ت نتخابااهر در    .نشانوكران و عوو است اه يت فقيلاو

دش عتقاي در اديدن تريكه كمتردي چ فريهود مي كنند يكاندن را نشاانوكر
دم را در سپس مر. دد شويند كاندا نمي تو،شته باشدد داجووه يفق   تيلاوبه 
و بهشت ل قودوزخ و    س ازترو غ يساختگي مضحكي با تبلت نتخاباا

ي چه يز با،دمست كه مرل ا سا30. ندآورمي ي رأي قهاوصندي به پاري حو
صلي ن احاكماو نمي كند ي رييچ تغيهع ضااوطبعا و    مضحكندزي ن بايا

بعد اي خامنه    ،بنقلاز اغاي آحظه لاز د ينداچنانچه مي . نددهمانند كه بو
ا يتا د هد بوار خويصغدم لي ما مرن وهمچناد و بوم ا سويدوم ني نفر يخماز 

ست كه ي ازينگت انفرو شت ري زبكايچه فر   نيا. دريبم او ايم يما بمبر
چ يه   قتايحق. اردندو شته اندي ثراچ ي ه،ننسااونها يليمر رأي دادن ههاباد

و اوج ند اده اب نديفردم را مري خ بشريرتان در ويحان روازه ينداصنفي به 
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سلامي مي ري اجمهودم را در ر مريتخد  وق يتحمو ر يتحقري وبكاين فريا
   .مينيب

دن ك بويتاموكردنشانگر دم باني مريپشتو كت رمشاف ن صريابنابر  
كت رمشازي ستي مثل نايفاشي نظامها   در چنانچه ،ستيك حكومت ني
ي نمنداتو. د داردجووكت رز مشاينان رياسم مذهبي يفاش در وشته د داجوو
 نه ،ستدم امرو آزاد گاهانه آكت رمشاو گردر سي اموكردتكامل    و

ست كه ان معني يبد   دممرو آزاد گاهانه آكت رمشا. دممره وار كت بررمشا
بر و ند ابه تفكر بددر قاو  مستقل ،تينساني با شخصد را ا خو،دهر فر

با  و ،انگريات دنظراز گاهانه ده آستفاابا دي و فر   تعقل و گاهيس آساا
خاصي برسد    رأي به ،آزادكاملا ت مطبوعاآزاد و كاملا د متعداب حزد اجوو

دم از مرده وار ت بريگرنه تبعو. كنداز برل آزادي آن رأي را اند با كماابتوو 
ست اسف باعث تا. ستيسي ناموكر د،نويحانرو    ايهبر را ياسي يساب حزا

اد فرا   ومانها زمقابله با سااي براي بردم مرده ي تواز ستي يفاشي كه نظامها
مي كنند ده ستفاان امتفكرب سركواي برو سي اموكرر آزادي و دستااخو

    .ستده ان بويچن  گذشتهل  سا30بيش از ان ريدر اچنانچه 
اي برد شتن منافع متعدداغم راسي علي يسي تشكلهاد جوو 

مي ب نكه حزياجمله از . بشوند   زيانهائي نيزست موجب اممكن سي اموكرد
اد فراعني ي. دحزبي شون ندگايا نماياد فرل رأي استقلااند موجب سلب اتو
دي فري شه يندو انظر و حزبي باشند ات انگر نظري صرفا ب،بحز   بسته بهوا

سته ويست كه پي اخطر   ،نساو آنه دات بي خريتبع. نداربگذر با كنايتقررا 
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 ،رگبزي تهاير شخصيتحت تأثن ناآ. د مي كنديتهدرا ف يضعه و گاآنااد فرا
راه . ت مي كننديتبعن ناو از آرند يمي گار تشكلها قرو تها يجمع   ،تغايتبل

 ،گاهيآش يافزابلكه    ستيناب حزف ا حذ،شگيين مشكل هميامقابله با 
ت مطبوعااب و زحا. شه هاستيندو اء رد آراش برخويافزآزادي و اش يافزا

وت متفاء رد آرابرخوي و جدت مباحثاه گايجا   ديبان ويزيتلوو و يو راد
  ادفر ا،لائل مختلفوت و دمتفاات نظري ئه اراست كه با اضح وا. باشد

ن هر يابنابر. نداشه يندو ابه تامل ر ناچاو نمي كنند ل قبورا كي يگي دبسا 
ن يبهم. د ها كمتر مي شوبستگيوا   عن نوي ا،دق تر شويسي عماموكردچه 

  ريغي حكومتهادر شتر يبدم را مراي چرن و ت بي چويست كه تبعال يلد
. ستدق اصان لمارپان گاندينمارد مودر ن مطلب يهم. مينيك مي بيتاموكرد 

و ء رد آراط مناسب برخويبه مح   ب حز،سياموكردق يتعمش و با گستر
 ،زينب ك حزيبه ط مربون ندگاينماو . دل مي شوينظر تبددل تباو بحث 

دم  مر،سياموكردشد ربا وه بعلا. دهند بواگاهانه خوو آمستقل     يداراي آرا
و نا ا تو،نخبهاد فرو انكنند   بنتخاان را اناتوو ف يضعاد فرارند كه يمي گد اي

  .ننديبرمي گزرا متفكر 

تمند راسي قديساب حز ا،ست كهان ياب احزاگر يدمحتمل ن ايز   
اري مر قانونگذدر الت ن و دولمارپا   نيجانشودي عمل تا حدر دنند امي تو

و ع يسي وشتن شبكه داتمند با رقداب حزا. شونداري  گذاستيسو 
ر يعي تحت تأثيسر وبطورا جامعه ر فكاانند ا مي تو،دهغي گستريتبل   تمكاناا

رت قددي متماي هادوره     ننداتمند مي تورقداب حزان يهمچن. هندار دقر
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  .هي عمل كنندوجهت منافع گرو در شته باشند داست ر را در د كشواسييس
از ناشي ب ك حزيرت قد: لااود گفت كه يبال شكاان يافع رد رمودر  

قانه دبي كه صااحزا. دنمي شود جايال يلد   ونبدو ست دم اع مريسوت يحما
  شتريت بيحمارد  طبعا مو،كنندل نبادبهتر دم را منافع مرو تر عمل كنند 

ك يي تمندرقدف ن صريابنابر. تمندتر مي شوندرقدو رند يمي گار قردم مر 
اب و حزاست كه ينآن حل    راه: ايثان. ستيموني نينامه ي ديپدب حز

گاهي آش يافزاحل راه  بلكه ،شوندع ا ممنويود اسي محديسي تشكلها
سرنوشت ل در كت فعارمشادم و مري ريت پذيمسئول   واسي جامعه يس

ب ك حزي   اتمخالف نظردم ت مريكثراگر است كه اهي ي بد.ستاجامعه 
ب را از حز آن ،تنتخابادر اكت رنند با مشااحتي مي توا بر،تمند باشندرقد

اب حزاا يمستقل ي هااديمثلا به كاند   وند اربگذر كنارت قدي صحنه 
ه ك تجربه شديتاموكري دهاركشودر ها رباه دين پديا. هندرأي دكوچكتر 

كت رمشام عدو تي ي بي مسئول،يدي بي ق،گاهيآگر نايف درطاز    .ستا
ذ نفوي ذي ههاوگرو تمند رقد   بياحزده ي استفااء سواي بررا نه يم ز،دممر
  .هم مي كندافر

  ابحزاخلي ت دالايتشكدن ك بويتاموكروم دلز
و سي اموكردن ي تمر،ابحزارزش ان يگتررشد بزن ايكه بر همانطو   

ر يغب ك حزيخلي ت دالايتشك   گرا. ستاء رد آرابرخوو نظر دل تبا
ي عضارأي انظر گرفتن ون در  بد،اديفراا يدي عني فري. ك باشديتاموكرد
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 ،بهائي ندهنددم مرب و  حز يعضاات ابه نظرو باشند ب هبر حزر   ،بحز
هد اك خويتاموكردر يغ   ار ومداد زورفرات يترباي طي برين حزبي محيچن
ست تا اسي مناسب اموكردي دنابواي برشتر يلاتي بين تشكيچند و بو
ب ياحز ا،سياموكردخ يرتال طودر عملا هم . سياموكرد   ازباني يپشت
 ،نمدر آبا سر كا   ستيا كمونيو ا يتالياسم يفاشزي و ناب ستي مثل حزيفاش
ت لايتشكاب داراي حزاد ين صرفا بايابنابر. ندده اكرد نابورا سي اموكرد
و ا مذهبي يو ستي يفاشاب حزو ا. شته باشنددا   تيفعالزه ي جااك يتاموكرد
ك ملا   تنهاب حزي هبرو رستند يندار فاوسي اموكردك كه به يژدئولويا

باشند ر اي هوشديبادم ن مريهمچن. شوندوم ت محريفعالاز د ي با،ستب احز
د يستا باران يهمدر . بي محافظت كننداحزا    نيمقابل چندر سي اموكرو از د

  بهد خور فكاال يتحماي برو ند دارنظامي ي بي كه شاخه احزات يفعالاز 
ي تجربه . دكري ري جلوگ،نه متوسل مي شوندارامدي زورشهاروجامعه به  
ست با وي امسااب حزان يا  نديسرت ركه به قدن داد نشازي نان لماآ

  .سياموكردي دنابو

 

  ابحزات يشفافوم لز
در . باشندف  شفاد كاملايك بايتاموكري دك جامعه ياب در حزا   
د يبا. اردندد جوي وسري بند ها   ري و زد وپنهانكااي سي جائي براموكرد

بطه و راد منابع مالي يبا. باشدر شكاآها كاملا يريم گيتصماب و حزر اساختا
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د ين بايهمچن. باشدر شكادي آقتصاي ابا كانونهااب حزاحتمالي ا   ي
جي مشخص رخاو    يخلدااسي يسي تهاربا قداب حزااسي يست تباطاار

ن معني يبد. ستاك يتاموكردر يعملي غح بوضواب حزري اپنهانكا. باشد
ف كند كه بر خلاري هد كاامي خوو مي ترسد    دمگاهي مرب از آكه حز

معمولا    كيتاموكردمع اجودر . ستدم ات مريكثرانظر ف ا بر خلاين قانو
 ،خلفترت صود و در ب مي شويتصواب حزابر رت نظااي ني بريناقو

مي ار قرزات مجارد موز اينرت صو  د و درمي شوء فشان اناري آخطاكا
  .رنديگ

از . داردسي اموكراي دني براوافرات  خطر،ابحزات يشفافم عد   
اب حزان ياق يطراز نند امي تو   سياموكردضد و طلب رت قداد فراجمله 

ا ي. هندار دخطر قرض معررا در سي اموكرو دبرسانند رت به قدد را خو
ي همه و بسته باشد واخاصي دي قتصاي اند به كانونهاامي تو   نكه حزبييا

به دي قتصاي اكانونها   آن حافظ منافع ،رتباشد كه با كسب قدآن تلاشش 
و گانه باشد يبسته به بواست حزبي اهمه ممكن از بدتر و . باشددم مرن ايز

ر را در كشوت يملل و ستقلاو ابرساند رت به قد   د راخوري با پنهانكا
ن ويزيتلو   وي راد،نامه ها روز،هيقضائه ي  قو،نيابنابر. هدار دخطر قرض معر
نسبت به هرگونه و باشند اب حزل اعمااناظر و ظب اد كاملا مويبادم مرو 

     .هندن دنشا   تيحساسري ا پنهانكايف خلا
ه گاد و كوچك متعداب حز ا،رك كشوين شده زيتاموكرز دغادر آ

ند كه يد آبي بوجواحزاست ا   جمله ممكناز . مي شوندل يطي تشكافرا
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مناسبي ي فكرر ساختاو از ف باشند يعلمي ضعو ك يرتئون ايبنداراي 
ي انه ياملي گرت لايتمااب داراي حزاست بعضي اممكن    .نباشندردار برخو

ر كشواز مي اقوا   ئياجدر ستااحتي خوو پرستانه باشند ادا نژيو طي افرا
جو اماجرو  ناسالم ،فيضعادي فراتوسط اب حزاست بعضي اممكن . باشند
طي مثل افري اهايژدئولويداراي ابي احزاست ا   ممكنز با. ل شونديتشك
نگونه يا   طبعا. طي باشندافراست راا يو طي افرا مذهبي ،نييد ضد ،سميكمون

نند امي توو ند يامي ب سي به حسااموكرو دت يملاي تي براخطراب حزا
حل راه ك يد؟ د كريچه باارد ن مويا   در. ونداسي شيساري ديموجب ناپا

معمولا . ل كننديتعطاب را حزاست كه ان يانه ارامدو زورر عاقلانه ي غ،ريفو
ن اي نظام،نددارسي اموكردناموفق ي هائي كه تجربه ركشوري از ايبس   در

ب سركوا نانر آ،ابحزي اخطاها   دنكررگ ند كه با بزدبهانه مي گرل بدنبا
. د داردجووساسي احل دو راه ما ا. متوقف كنندرا سي اموكردند و رونند ك

ت نتخاباابا اب حز ا،سياموكردت يتثبو شرفت يتا با پداد فرصت    ديبا: اول
مجلس ن و ويزيتلو   وي راد،تمطبوعاو آزاد در طولاني ي با بحثهادم و مر
سي اموكردطولاني ي با سابقه ي هاركشودر  همانگونه كه ،ابنديش يپالا
ت يند تثبدر روست كه ن داده اها نشارن كشويي ا   تجربه. ستده افتاق اتفاا
فته رش يپ   معقولترو تر ارديت پايضعوستم حزبي به سمت ي س،سياموكرد
در كوچك اب حزا. مي شوندف طي حذافراب احزاند رون يدر ا. ستا
ل مي يز تعدي ننناي آسته هااخوو ابند ي   مين معقولتر ساماو گتر ربزاب حزا

  لمعقوي ستهااجهت خودر معقولتر كه و لتر دمتعااب حزان يهمچن. دشو
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مي ار قردم مرل قبارد امون تر مي شوند چويج قوير بتد،عمل مي كننددم مر 
ناني باقي مي  آ،ابحزان يك بيتاموكرد   قابترك يدر خلاصه ر بطو. رنديگ

  ،رندينظر مي گرا در ع ملي  مناف،ترنديك قويرتئوي نه اپشتوداراي مانند كه 
ا ينامناسب اب حزو ا. ستنديگانه نيبسته به بو واند ارطي ندافري استه هااخو 

  .شوند   ميف ا حذيو مي شوند ه ندراه يبه حاش

 بهتر ،جتماعيااسي يسر مون ابا توجه به تخصصي شد: دومحل راه    
 مسائل درعلمي ي برجسته ت لايتحص   اب ازحزاران اانگذيست كه بنا
   ندامر مي توان يا. باشندردار مثالهم برخودي و اقتصاو اجتماعي  ا،اسييس
ي سته هااخواز تي قطعا رن صويچندر . دريگار مجلس قرب يتصورد مو 
دن ك بويتاموكردلبته ا. دشو   كاسته ميل ر معقويغي شهاو روطي افرا

تخصص ماد فرن امدآك موجب بالا يتوماتر ا بطو،ابحزاخلي ت دالايتشك
بهتر ب حزاران مددج سريربتدعني ي. دخلاقي تر مي شوا   ومد تر رآ كا،تر
  .هند شداخو

نهضت ، در طهومشرز غادر آعني يه سه مقطع كوتادر ما ر كشودر    
گرفت ن ديوزسي اموكردم ي نس،سلاميا   بنقلاز اغاو در آنفت ن ملي شد

  تيثبتاي فرصت كافي بره چگايمتاسفانه ه. شدش ما بسرعت خاموا
و هم نشد امد فررآكاو حزبي منسجم م ش نظاياديپن مكاو اسي اموكرد 
و سي اموكراري دديعلل ناپا   سيرمسلما بر. شدندب سركوزور با اب حزا

ما سه عامل نقش اطلبد يمرا بحث تخصصي مفصلي ان، ريدر ات حزبي يفعال
با ن ويانحروت يكثرري اگازناسا: اول. نداشته اري دادين ناپايا   درمهمي 
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سي اموكردشمني به د   وسته بايپن ويحانرومر موجب شد كه ان يا. سياموكرد
اران مددسر: دوم. زندينگابر آن ز بر ضد يندم را مري هاده طبعا توو بنگرند 

: مسو. شتنداسي نداموكراز دستي درك درسلامي ب انقلاوا   طهونهضت مشر
ضد مذهبي مثل اب حزا   ونظامي - اسييسي ههاوگر، طيافراب احزاش ياديپ

كه د هم كرافرن ويحانرت و روقدن صاحبااي بر را ن بهانهيده، اتوب حز
د جوق، وكتر مصدل در دوران دمثااي بر. بخشكانندرا    سياموكري دشه ير

را نه يمروي، زشو   بهاش بستگي آن و واضد مذهبي ي تهايفعالده و توب حز
و هي كنند اتا همردني با كوالله كاشااه يرگ و آبزن ويحانروكه د هم كرافر
ر را در سرنوشت كشوره بادومتي وچ مقايهون بد    تادمل كواجه عوينتدر
  .ست گرفتندد

 
  

 
 

  :سياموكردوم دكن ر 

   پاسخگوف و لت شفادو

 
 

  لتدن دوبوف شفا 
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ر موي اه يكلرد موت در طلاعاانست كه آلت دن دوبوف شفام مفهو   
رت د بصويلت باد دوعملكرو ها    خشنامه ب،نينا قو،استهايلتي شامل سدو

. ستينري پنهانكااي سي جائي براموكردر د. دريگار قردم مرر ايختآزاد در ا
م موجب عدري پنهانكا. ستاسي اموكردشمن ري دگر پنهانكايد   رتبعبا
ه گاع آجتماامسائل    ازست كه ن اناآكه حق يحالد در شويمدم گاهي مرآ

موجب كاهش و كت رجب كاهش عمق مشاگاهي موم آن عديا. باشند
ف يموجب تضعدو كه هرد شويلتي مي دوستگاههاد   بردم مررت نظا
هم افر   رالتي د دوفساي نه يمري زن پنهانكايهمچن. شونديسي ماموكرد
ل عماو پنهاني باشند ف خلال عماانند ناظر بر اتوينمدم گر مرين دچو. كنديم

ي نه يمزحتي ري پنهانكا. شتادهند انخو   فخلال عمااز التي ترسي دو
  كنديهم مافررا سي اموكرد ده خويتوطئه بر عل

ت طلاعاي ائه  ارا،ي اولجنبه . داردجنبه ر قل چهاات حديشفاف   
لائل دشامل ت طلاعاان يا. ستا   لتد دواستها توسط خويسرد مودر قعي وا
عمولا م. دمثالهم مي شوو ات يموفقان زي م،بطا ضو،نه هاي هز،استهايسذ تخاا

ل  مسئو،مانهازساو تخانه ها وزاربط عمومي  روا،كيتاموكري دلتهادو   در
در شها ارگزو لتند ي دواستهايس   ردمودر علمي مستند ي شهاارگزي ه يته

ئه مي دم اراوني به مريزيتلوو مطبوعاتي ي شهاار گز،ت دوره ايقالب مجلا
  دشو

ن يا. ستالتي د دوسناابه دم سترسي مر د،تيشفافي دوم جنبه    
و . مجلس باشدن ندگاينما   م توسطير مستقيغرت ند بصواسترسي مي تود
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جنبه . دهم مي شود سناان يابه ي خبري ستگاههادسترسي دن شامل يهمچن
دن بوي آن و آزاد ونهايسيكمو مجلس ت جلسادن  علني بو،تيشفاف   مسوي 
. كنندمي ده ستفاالت دو   يجه دبواز ست كه امؤسساتي ت جلساارش گز

با توجه به . ستدم الت با مردومستمر رت  مشو،تيشفافرم چهاي جنبه 
اي برنامه ها برو استها يسي همه و صلي حكومتند ن اصاحبا   دمنكه مريا

اي ه بريپات طلاعاا   ن منبعيبهتردم  پس مر،ستدم امرر موابهتر اداره ي 
اي رنامه هد بابخوورزي كشاوزارت گر ل امثااي بر. هستندي زيربرنامه 

و جعه كند امرران د به برنجكاي قطعا با،كند   حياكاشت برنج طراي بر
  گريف دطراز . وردايبدست بن نااول را از آست و دقعي ت واطلاعاا
رد علمي موي سي هاربا برد و شوه ديد شنيبادم مرات نظردات و شنهايپ 
دم ح به مريصحت طلاعادادن اشامل    ت همين شفافيابنابر. دريگار قرده ستفاا
  .دممري حرفهان ديهم شنو ست ا
   

  ؟ستز امجاري تا چه حد پنهانكااردي و چه مودر   

ي هاه ندوكي پري ،مستزلاري كه پنهانكااردي ن مويمهمتر   
. تييمن ا- مسائل نظاميدوم    وست اخصوصي ي ا شركتهاياد فراشخصي 

ت طلاعاامست كه زا شركتها لاياد فراخصوصي ار سرو و ابرآحفظ اي بر
ي ست كه تخلف جدان بشرطي يالبته ا. بماندظ محفو   نناي آهاه ندوپر
 ،هديبالا كشدم را مر   المواا شركتي كه يد مثلا فر. باشنداده ندم نجااجتماعي ا
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با ط تبادر ارن يمسئولي ا جرمهاين خطاها يهمچن. دمعرفي شودم د به مريبا
ست اعي يطب. دشوء افشاست زم الاارد و خصوصي ندي    جنبهن تشايمسئول

ه ندوپررت صو   هردر . ن كنديد معيبان قانورا خصوصي ر موز امرو كه حد 
   .دريگار قراو ل قانوني يكوا يو متهم د خور ايختدر اد يشخصي باي ها

حفظ ر و ائي كشويفاجغري هازتي كه با حفظ مريمنا -مسائل نظامي 
طه ين حياما متاسفانه  ا.دمي شوري پنهانكا   ز شامليست نط امربودم مرن جا

  يمانهازسا. دريگار قرده ستفااء ن سويشتريبرد ند مواست كه مي تواي ا
ن و قانوف خلال عماا مرتكب ،رين پنهانكايه از استفداتي با يمنا - نظامي 

وده د محدي با،هاده ستفااء سو   نيي از اريجلوگاي بر. بشر مي شوندق حقو
د يبا: ايثان. دمشخص شون ندگايماتوسط نت طلاعاان يدن ابوي سرت مدو 

ه ديئتي برگزي ه،مهمر ايبسر مودر اا ين ندگاينماي  همه ،مجلس   بيبا تصو
چ حالتي يهدر عني ي. باشند   شتهداسترسي ي دسرت طلاعاا به ،نندگاينمااز 
ن ندگايب نمايبا تصووه بعلا. دگرفته شوه ديدنادم مررت نظاع و طلااد ينبا
ار قردم مرر ايختدر امناسب ن مازگذشت از پس ت اطلاعا    نياد يبادم مر
   دريگ

  ورت دارد؟ت ضريشفافا چر 

خالت ن دمكااصلي حكومتند بشرطي ن امي كه صاحبادمر: لااو   
به ط مربوت طلاعااند كه دار   ركشو در اداره ي )رتنظاب و نتخااشامل (

ن ي استرسي بهد. شته باشندر داايختدر انه ر آزادابطورا حكومت د عملكر
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به آزاد سترسي د: ايثان   .حكومتف طراز ست نه لطفي دم امر   حقت طلاعاا
نقد مستمر ن مكا ا،مثالهمو ا خطاها ،شرفتهاي پ،منفيو مثبت ت  نكا،تطلاعاا

م ك نظايژگي يوهم مي كند كه افررا ست امستمر ح صلااش اجه ينت   كه
  .ستاك يتاموكرد

  تمطبوعا 
ار دادن قرس سترآوردن و در دم ها فر،شدره شااكه ر همانطو   
در . ستاسي اموكروري دضر   كاملاط به حكومت شرط مربوت طلاعاا

ت يقعواك ياز اسي يسي ههاوا گرينامه ها روزر يتفسارد درك و موري ايبس
ا ين و ناش آنگروت ل تفايلدست به اممكن وت ن تفايا. ستا   وتمتفا

ي شهاارد گزيز باينارد مو   نيدر ا. باشدن ناآاسي يسي ريجهت گف در ختلاا
شها اربعضي گزد كمبوو خطا . باشدن همگار ايخترت آزاد در امختلف بصو

ن ي ا،وهبعلا. دكران جبران گر مي تويي دشهاارگز   سيرفقط با بررا 
. اردگذ   مير ايختدر امختلف ت جهاي را از كاملتردرك مختلف ي شهاارگز

هم ت و قوط طبعا هم نقالت دوتوسط ص خاي ك برنامه ياي جردر امثلا 
ب داراي ا حزيو لت ار دوطرفدي ها   نامهروزمعمولا . د داردجووضعف 

ن نارد آمودر ست حتي اممكن و مي كنند ارش گزت را قوط  نقا،تيكثرا
روي ست امخالف ممكن ب حزي نامه هاروزمقابل ي نقطه در . كند   غلو
ست كه ت اطلاعااسته ددو    نيدر اقت و دشتن دابا . د كننديضعف تاكط نقا

اي نه امنددم خريتصمد و برنامه پي بري از آن قعي تروار يبه تصوان مي تو
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رد موي خبري ستگاههات و دد مطبوعاي با،سياموكردر دن يابنابر   .گرفت
نامه ي و روزخبري ستگاههاد   لستقلااز اد ين بايهمچن. رنديگار ت قريحما
دي را نتقااند كه هر ز دارايندم مر. دت كريحماران ت شغلي خبرنگايمنو اها 
خط از نامه هائي كه روزقب باشند كه اد مريباو بشنوند ر مواداره ي ا   زطراز 

رد  مو،مي كنندد نتقاان يمسئول   شخصيي هارفتااز رحتي و لت دومشي 
بنحو كامل به و ستي رد بديبار خباا. رندينگار ن حكومتي قريمسئولض تعر
ز مي ين جايكه مسئولري خبان اديد فقط به شني نبادممر. دعرضه شو   دممر
ن يين تعيمسئولرا نها ن آديشن   نماه و ززهائي كه نحويچن ديا به شنينند دا

شتن مطبوعاتي م دا مستلز،لكماو ستي درن يا. شوندود  محد،مي كنند
ن دراز ايطي سالدر ن مطبوعاتي يلبته چنا. ستار يلو دمند ورين   ،مستقل

ن ناآد يسي بااموكرو د   ن فضائل كمنديت داراي امطبوعاو ند ابيتحقق مي 
رت قدن صاحبان و  متعصبا،انكوته نظرض تعررا از نها ارد و آمي بداگررا 

   .اردبدظ محفو
ي ستگاههات و دت مطبوعايا مالكي ،تلت بر مطبوعادوتسلط  

ت در مطبوعار نحصاان يهمچن   وتمند وثرر ايبسود معداد فراتوسط ي خبر
دآوري هر جا كه گر. نداسي اموكرن دايز همگي به ،بحزدو ا يك يست د
 ،كندا ديخت پاكنويتي رنها صوآپخش و  حالت تمركز ،رخباا   ت وطلاعاا

حد واشي ارقتي گزو   .دقع مي شوواد يتهدرد سي مواموكر د،قفوارد مثل مو
و نامه ها روزتوسط و كنسري هايبه شكل قوطان عنورت و ك عبايبا 
ن آن فسوار ي همه كس تحت تأث،دع مي شويزتو   كنياخبر پري گاههاستيا
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 ،ندآور   خت بدست مياكنويت طلاعادم امري همه ن چو. دريمي گار قر
قابت ع و رمتنوي رهايتفسع از جتماد و اك قالب ساخته مي شويهنها به ذ
ن يچندر . دمي شووم  محر،ز دارداينآن به    اديك شديتاموكردند يا كه فر،زيمآ

. دشو   هم ميامهم فرت طلاعااز ابخشي ف عني حذير سانسون مكااردي امو
برخي ه دادن ت جلويهمابي و بعضي خبرها رد مودر غلو ن مكاان يهمچن

عي يطب. دهم مي شوانه فررابكايفرو    هيكسوي ،ساختگيي رهايتفسو گر يد
   رايخترا در اق يقدر يغت طلاعااا يت طلاعااز افقط بخشي دم قتي مروست ا
  .شتداهند انخوادث حواز قعي  درك وا،شته باشنددا

نگونه يا. ستينري باو بي بند ي و ديبه معني بي قت مطبوعاآزادي    
ن يا. ست منتشر كندابهر نحو كه خو   وست انچه خوآست كه هر كس هر ين

  رفشااز عني يند ت آزادسي مطبوعااموكردر د. ستر اگازناساف آزادي با هد
ف ي تحر،دروغبه ر مجبوو مانند ان در امندو زورحاكم ي بقه شگي طيهم 

نگونه را آت يقعوانند اجه مي توينت   و درستند يفحاشي نو حي ا مد،رسانسو
ا ينامه ها  روز،مقابلي نقطه در گر ل احا. هنددئه دم اراكه هست به مر

رت بصور را خباو اكنند ده ستفااء ت سوين موقعين از اويزيتلو   ويراد
قا يقدن ي ا،نديبگودروغ    وكنند ر  سانسو،ف كنندي تحر،هنددر ييتغاه لبخود

بي بند ق و ختناان يابنابر. مي كندد جايرا امطبوعاتي ق ختناي اجه ينتن هما
  .ندآورمي ر كساني ببايي جه يمطبوعاتي نت  ريباو 

و خبر ر نتشاو انشناسي نقل و رواعلمي ل صواد يبات آزاد مطبوعا   
ند كه ت آزادمطبوعا. ت كننديعار   ع راجتماش اريپذرد خلاقي مول اصوا
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د يك بايتاموكري دجامعه در ن يابنابر. نديبگودروغ ند نه يست بگورا
. ن كنديتضمت را ستگوئي مطبوعاراشته باشد كه د داجووقانوني    ستمييس

اد و فراخصوصي ار سرا   يفشا ا، فحاشي،حيا مد، تهمت،ر سانسو،دروغ
ئم ان جريب اتكارت ارصوو در باشد ع د ممنويخلاقي بال اصوانقض 

از كي ي. رنديگار عمومي قرم علاو امحاكمه رد مو   دي با،تتوسط مطبوعا
  يگاههادادكامل دن بو آزاد ،تن تخلفايامقابله با ي شهارون يبهتر

ست ن اويزيق تلويطر از ،هدابا شواه عمومي خطاها همرم علاو امطبوعاتي  
  .بشوند   دهلوت آمتوجه مطبوعادم مرد تا خو

ها يآزادشوند كه هم ي زيرپي رت نظااي هائي بره ويد شين بايابنابر   
د يك بايتاموكرع دجتماا. دها شويآزاد   ده ازستفااء هم مانع سوو حفظ كند را 

و حكومت ف طرت از ف مطبوعايا تحريب سركون ايمد را از خوراه 
ش يپو د ي بگشا،دناشي مي شوت وعات خصوصي مطبيمالكاز كه     فييتحر
  .ودبر

، دوره ي تيطومشردر دوره ي كوتاهي ي هادر دوره ما ر كشودر    
. شتد داجود ومتعدت مطبوعار نتشاا   نمكااسلامي ب انقلاز اغاق و آمصد

  تمطبوعاد جووبا و شت اندد جوت ون مطبوعايابر رت نظااي ما قانوني برا
حاكم شد ت بر مطبوعااي شفته آ جو ،ظامينو طي افري اههاوبسته به گروا 

    .دهم كرافر   تف مطبوعايتوقاي برزم را لاي بهانه و 
عني ي. ستينف سلامي شفاري احكومتي جمهوه ستگاوز دمرا 

كه ، هيت فقيلاوحاكمه مخصوصا    هستگاد دبه عملكرط قعي مربوت واطلاعاا

 117



ه يت فقيلاو. ستيندم مرس ستردارد، در دست رت را در دقدن كاارتمامي 
ي هاورينه و سپاو تش و ارند ين اومي كه تحت فرمايعظي گانهاي ار   هيكلو 
حتي و ند س استراز د   و دورنه راكاملا پنهانكان او، تي تحت فرمايمنا
ي خبره ستگادبا كل يتقر   .ستير نيمكانپذاگانها ارن ياز اسي مجلس هم زربا

دارد، ساني رخبر ا در رن نقش يكه مهمترن، ويزيو تلويرادشامل ر كشو
نامه روز. هنديت فقيلان وتحت فرمات طلاعان و اهايصلي مثل كا   تمطبوعا

از نسبي مستقل ر بطو   اينامه روزگر ارد و اندد جوآزادي وساني را خبري
در دوره ي چنانچه . ار داردتي قريمني اهاورينر ئما تحت فشادالت باشد دو

نچه آ. نددف كريكجا توقيرا تي يلاور يغت مجلاو نامه ها روز   هيخاتمي كل
  :ازتست رعبارد گذ  مين ويزيو تلويرادساني مخصوصا رخبر ه ستگادر د

 مد-    هيت فقيلاي وگونه اخدو حي مستمر ا
  هيت فقيلان وحاني تحت فرماي روستگاههادد ي تمج- 

شگي يد هميي تا-     حكومتد ز عملكريماق آغرو ا
  هشدر سانسوت شدبه و ف شديتحر، هيكسوير خبا ا-   

ي جه يفتد نتيا بيندر دتفاقي اكه هر يفي بنحوانحراكاملا ي ر خبري تفاس- 
  د حكومتييتاآن نهائي 

جمهو   .ستاسلامي ري ا
  دمندگي مرزقعي وات يضعاز وغلط ت طلاعا ا- 

م عدو جي مخصوصا غربي رخاي هارمنفي كشوت شگي نكايهمار  تكر-   
  نناآمثبت ت كر نكاذ
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ت يلاوع يكامل مطر كه بطويكساني خطاهادن كررگ بزروغ و م دتها ا- 
  نمكااكه يحالدر . ستنديمطلقه ن

  .اردندد جوون يمتهماي برع فاد 

  هيت فقيلاه وستگادكني به نفع اپر دروغ - 

ان رين اويزيو تلويو رادساني رخبرو ستم مطبوعاتي يخلاصه كل سر بطو 
از گر كسي اكه يبنحو، ستاه يت فقيلاو   طيافراغاتي يتبلي ك مجموعه ي
ر خبان اايسالل طوو در شته باشد اندع طلادم اندگي مرزقعي وات يضعو

، جتماعي، ااسييت سيضعوباشد ده كرل نباان را درين اويزيتلو   ويراد
ان ريي اهازمررج از خا   وند يه بهشت مي بيشبان را رياخلاقي دي و اقتصاا

م تماري در بكايته فرلبا. ستاب يفرو ف يتحراوج ن يا. جهنمرا 
اوج مذهبي به ري كتاتويدر دلي دارد و   دجوري وكتاتويي دحكومتها

ون بدو حتي ابررا شته باشد دانچه برچسب مذهب دم آمرن چو. رسديم
  .رنديجو مي پذو   سپر

  لتدوپاسخگوئي 
و اسي ي س،پاسخگوئي حقوقي: داردلت سه جنبه دوپاسخگوئي    

ت مقاماي همه دن بول مسئو   ازتست رپاسخگوئي حقوقي عبا. مالي
چه و نتخابي ا چه ،هيقضائو ه ي مجر،مقننهه ي هر سه قواز حكومتي 

 ،هر سطحي در ،تمقاماام از هر كد. ستاقضائي ه ستگاد   مقابل در ،نتصابيا
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رد قضائي مو   هستگادد توسط ي با،نينانقض قورت صو در ، يستثناون ابد
   .رنديگار قرزات مجارد موم جرت ثبارت اصوو در محاكمه علني 

دم در مرو مقابل مجلس در لت دوت ي مسئول،اسييپاسخگوئي س 
ع ن نويا. ستن انااي آجرو اها يزير    برنامه، خط مشي ها،استهايسل قبا

ن يست چنداممكن ن چو. ستيگي پاسخگوئي حقوقي ندپاسخگوئي به سا
ي تهاولي با هم تفاوبگنجد ن قانوب چور چهادر خط مشي و ست ايس   عنو

ر بطود خط مشي خواز د يبا   لتدونجا يدر ان يابنابر. شته باشنده اي داعمد
هد كه خط ن دند نشاابتوو كند ع فادقعي ات وامستندس ساابر و علمي 
  .ستاعلمي تر و ن بهتر يگزيجاي  نسبت به خط مشي ها،هشد   ذتخاامشي 

مقابل در لتي ت دومقاماي ه يت مالي كلي مسئول،سخگوئي ماليپا   
ي ستگاههاو دماني زبالاتر سا   ت مقاما،قضائيه ستگا د، مجلس،دممر

 پاسخگوئي به ،پاسخگوئي ماليم اول در معمولا گا. ستاحسابرسي 
خطا مي دن بوي جدرت صوو در ست التي دوحسابرسي     يستگاههاد
س يئو رء وزراسي اموكردر د   .ائي هم برسدقضه ستگادا يند به مجلس اتو
ال سؤء از وزراند امجلس مي تو. مقابل مجلس پاسخگو هستنددر لت دو

 مجلس مي ،ورتضررت صودر . موظف به پاسخگوئي هستندوزرا    وكند 
رت صوو در هد ار دقر    حضايسترد امورا لت دوس يئرحتي وزرا را و ند اتو

دم مقابل مردر ن يلت همچندوء عضاا. كندر ر كنابا نانرآند امي تون قانع نشد
  .پاسخگوهستند
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كه (ن قضائي يمسئوله ي كنندب منصوم مقابل مقادر ه يقضائه ي قو   
دم مرو مقابل مجلس  و در )ستا   وتمختلف متفاي هايساموكردر د

تفحص و سي ربرر كشور موي اه يكلدر ند امجلس مي تو. ستاپاسخگو 
تي مجلس رن حق نظايابنابر. هدار دقرال سؤرد مورا طه ن مربويمسئول   وكند 

ي شها رو،مختلفي هايساموكرد    د و دره هم مي شويقضائه ي شامل قو
  .د داردجووقضائي متخلف ت مقامال عزاي تي برومتفا

ه ديشيندي اريباست تدابهتر . ستاپاسخگو دم مقابل مردر مجلس    
ن نحو كه يبد. پاسخگو باشندهم    مقابل مجلسدر مجلس ء عضااكه د شو

ند اقل بتواحدو هد ار دقرال سؤرد مورا متخلف ء عضااند امجلس بتو
دم در هد تا مرار دقردم مرر ايخترا در اعضو متخلف م جر   ايري خطاكا

رد مودم در مر   دخوو هند رأي دنند ابتوي شتريگاهي بآبا ي بعدت نتخاباا
  .رنديم بگيمتخلف تصمه ي ندينما

ان مندرتا كام ن مقايبالاتر از ،هسه قوء عضااست كه تمامي اح ضوا   
رد مواي چ ملاحظه يهون د بديبا   ،نا نقض قانويو تخلف رت صو در ،ءجز

دن بوا ئد مجزافواز كي ي. شوندزات  مجا،مجرت ثبارت اصوو در محاكمه 
گر حكومت ياي دجزابستگي به ون واه بديقضائه ي ست كه قوان يا   هسه قو

   .كندرد متخلفي برخو   مبا هر مقارت ند با قدابتوري ملاحظه كان وبدو 
 

  پاسخگوئيرت و  نظا،لكنترروش ين مهمترن يابآزادي  
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حتي و لت دوبر رت نظاي له يسون يمؤثرترو ن ينترن ارزاايبآزادي    
ل يطوو ض يعري مانهازكه سايحال   در. ستاخصوصي ت بر مؤسسارت نظا
ا يستگاهها دبا ري شكازسال حتماو اند دارسي زربه باز ايند  خو،سيزربا

لت دوپاسخگوئي ه ي ن كننديتضمن ايب آزادي ،د داردجوومتخلف    تمقاما
د گر عملكرره نظاز چشماني با   شهيهمن ايبد آزادي جووبا . ستدم ابه مر

  .ستاحكومتي ي ستگاههاد

ن ماچشن ويزيو تلويت و رادمطبوعاران و خبرنگا: ؟ اولما چگونها   
تكامل و ح ينها به تصحيت اخدما   .سي هستنداموكرو دكنجكاز و شه بايهم
كاملا ران خبرنگاي و خبري ستگاههاون دبدو ست ده العاق اسي فواموكرد

ن متخصصاري از ايل بسيلدن يبهم. دست موفق شول اسي محااموكرد   ،آزاد
ز ينجا نيدر ا. نندداسي مي اموكرد   نكااز اركي ين را ايب آزادي ،اسييسم علو
 كه جوهر ،شدب سي محسواموكردكن  ر،لتدوپاسخگوئي و ت يشفاف
  .ستل ات محايشفافن ايبون آزادي بد. ستن اايبآزادي     ،تيشفاف

رد برخود در هم مي كند كه هر فرافرن را مكاان ين اايبآزادي : دوم   
د نتقااز آن اچ ترسي يهون بدو    علنيرت ند بصوا بتو،نقانوف خلار با كا
را خطا آن ا يو ئي كند ت قضاي شكا،كندارش بالاتر گزت  به مقاما،كند
  .كندم علان اويزيو تلويت و رادمطبوعادر    رت آزادبصو

ن هماان مندرند توسط كاالتي مي توي دومانهازساري خطاكا: مسو   
ض معره در كنندء فشاامند رنكه كايا  ون بد،دشوء فشار آزاد ابطوه ستگاد

  .دريگر اد قريتهد
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ا يرگ بزي مقابله با خطاهااي ند كه برآزادكاملا دم مر: رمچها   
ء فشااجه موجب ينتو در هند د   منجااعلني ات  تظاهر،اترييتغد شنهايپ

    .شونددم مري ه يباني بقيپشتو جلب توجه ري و خطاكاده ي گستر
 ،داردساسي ات يهماسي اموكردر دعمومي ر فكاانكه يابا توجه به  

از عمومي ر فكااگر ن اچو. نددار   عمومي توجهر فكااقت به دبه ب احزا
هد انخوي رأي بعدت نتخاباب در احز آن ،نددابگرب رو ك حزيباني يپشت
به پاسخگوئي ر مجبورا لت ق دوفوي شهاروبه ن ايبآزادي ن يابنابر   .آورد

 ،ست ندهددرپاسخ دات نتقاا   لت بهدوگر ن اچو. مي كنددم علني به مر
ست ر الت مجبودون يابنابر. درفته مي شويلت پذب دوويعان بعنودات نتقاا

م نجاي التي تخلف جده دوستگادي در دگر فرو اكند ع فاد دخو   دعملكراز 
دگي يسوي ربه تخلف    وكند ر بركناد او را مي شور لت مجبو دو،باشدداده 
ي هاركشودر . معرفي كنده گادادبه وم او را لزرت صوو در كند 

ري خلافكاء فشااكه با د موجب مي شو   نايبف آزادي  صر،كيتاموكرد
ستعفا اا يشوند ر بركنار كان از نا آ،جمعيط تباارسائل وتوسط ت مقاما

  .هندد

خصوصي ت بر مؤسسارت موجب نظان ايبآزادي ست كه اجالب    
ض معردر ز يخصوصي نت مؤسسا   ريا خطاكايني اناتون چو. دهم مي شو

ست كه اضح  وا،د آزادقتصادر اقابت د رجوومخصوصا با . ستاي علنء فشاا
ي و در  مشتر،دكاسته شواش جتماعي ات يخصوصي كه محبوبي    مؤسسه

ند رز مجبويخصوصي ن    تل مؤسسايلدن يبهم. دز كاسته مي شوينش مدآ
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  .باشندح صلااخطا به فكر م نجارت اصوو در ش باشند يخول عمااقب امر
 ،مستمرح صلاو افع خطا روش رن يمؤثرترو ن يمهمترن اي بآزادين يابنابر 
   .ستاسي اموكردر دلت دو  مستمر بررت نظال و ا كنتري
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  :سياموكرم دكن سور 

  ع از آنفاو داسي ي س-مدنيق حقو 
 
 
ن كااز اركي يهم ض و ش فريهم پآن عمل به و بشر ق حقو   
ر يمكانپذاسي اموكرل د قبو،بشر   قحقول قبوون عني بدي. ستاسي اموكرد
سي اموكر د،بشرق حقواز حفاظت و عمل ون بدو . )ضش فريپ(ست ين
اسي شامل يس- مدنيق حقو   .)كنر(آورد نمي د و دوام شو   نميد جايا

ساسي حكومت ن اقالب قانودر ست كه ابشر ق حقواز بخشهائي 
ان ندون شهريبي بطه رااسي يس- مدنيق حقو. دمي شوه گنجاند   كيتاموكرد
  .ن مي كندييز تعينرا  حكومت و

از ت ي مصون،تايحق ح: ازتند راسي عبايس-مدنيق حقواز برخي    
 ،هديعقو فكر  آزادي ،لانهدعاي محاكمه    رداري از حق برخو،شكنجهل عماا

   وتشكلها در شركت و آزادي ندگي خصوصي  آزادي در ز،نايبآزادي 
- مدنيق حقوده از ستفادر اند اك نمي تويتاموكردلت دو. اسييسي تهايفعال 

 ،ديقتصاق احقواز برخي      .خله كنداهها مدوگراد و فرااسي يس
اي برو نساني اندگي زك ياي بعد بري مرتبه در فرهنگي كه و جتماعي ا

ي ه يتغذرداري از حق برخو: ازتند رهستند عباوري سي ضراموكرد   دوام
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رداري از  برخو،مسكن    حق،لي حق تحص،شتابهدرداري از  برخو،سالم
ن در كسايمد رداري از در آ برخو،لشتغاا حق ،لندگي قابل قبوزسطح 

- جتماعيي اتهايفعالدر  حق شركت ،جتماعيات يمنا    حق،نكساير مقابل كا
ا يمثل فقر     قعي كه بدلائليامودر نست كه م آمستلزق ن حقويا. فرهنگي

لت تا حد  دو،ستيند ندگي خوزن يبه تأمدر قادي  فر،ريكايا بيت يمعلول
  .كمك كندوي به ن مكاا

و  حق ،قفوارد بر مووه  علا،ساسين امبتني بر قانوق حقو   
چه ه و هندان رأي دچه بعنو   ،ت ادوارينتخاباد را در اكت فررچگونگي مشا

اد را فراندگي خصوصي زم ين حريهمچن.  مشخص مي كند،ديكاندان بعنو
ي شهاو رو. شخص مي كند م،ستن امادر الت ي دو   خلهامداز كه 

مخصوصا   ولتي ي دوستگاههادجامعه توسط اد فرق احقواز محافظت 
  .ز مشخص مي كندينرا قضائي ه ستگاد

ن مبتي بر قانوق ك موظفند حقويتاموكردحكومت ي هادنهام تما   
ق لي چنانچه حقوو. كنندع فادنها آ   و ازند رشمام محتران را ندوساسي شهرا

گر يدا توسط يه اداري ستگاد چه توسط ،گرفتار رقوز تجارد مود فر
. كندع فااز وي دمستقل ف و طري ب،تمندرقضائي قده ستگادد يبا   ،انندوشهر
م تماده ي ستفااء سو   ي ازريجلوگل و كنتراي قضائي بره ستگادن يهمچن

مستقل و نمند اتوري د بقديقضائي باه ستگاد. مستزستم حكومتي لايس
  نداباشد كه بتو
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ن ندگاينماو ء  وزرا،رس جمهويئرئي مثل اجرت ان مقامايتريعال   
و محاكمه رد مو   ،تخلفرت صورا در قضائي ت مقاماد خوو مجلس 

لت دم و دوكه مجلس منتخب مرر ن همانطويابنابر. هدار دقرزات مجا
 ،تمندرقضائي قده ستگادك ي ،نددارساسي ا   تيهماسي اموكراي دبرف شفا

  ازصل انجا چند يدر ا. ورت داردسي ضراموكراي د برزيمستقل نو ،فطريب
  :ميكر مي كنرا ذقضائي ق حقورد مودر بشر ق حقو

 
 7صل ا: ت كنديحمان كساير بطواد فري اهمه ق حقواز د يبان  قانو-   
  :بشرق جهاني حقوي ه يعلاما

از ضي يچ تبعيند بي هدارحق و هستند وي مسان بر قانوابردر  همه " 
ضي يمقابل هر تبعدر ند دارحق    همه. شوندردار برخون  قانونكسايت يحما

ن يچناي كي كه بريبر ضد هر تحر، و  حاضر باشد يهيعلا ماكه ناقض 
  ". نددمند گره بهرن قانون كسايت يحما، از ديآعمل    ضي بهيتبع

 
 حق مر-   :بشرق جهاني حقوي ه يعلام ا8صل ا: صالحه گادادجعه به ا

ن حقوقي كه قانوـ كنند وز تجاد ساسي فرق اي كه به حقوعمالابر ابر در " 
هر شخصي حق ـ ست اشناخته    تيسمربه اي او گر بريدن يناا قويساسي ا

  ".را داردملي صالح ي هاهگادادمؤثر به ي جعه امر

 
ق جهاني حقوي ه يعلام ا9صل ا: ادفري انه اسردف خويت توقي ممنوع-   

  :بشر
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  ".دد كريا تبعيحبس ، فينه توقاسردد خوينبارا چ كس ي ه"  

 
ق جهاني حقوي ه يعلام ا10صل ا: ادفراي اعودلانه به ددگي عايسر حق - 

  :بشر

و گاهي مستقل در دادش ياعودكه دارد كامل حق وات  هر شخص با مسا" 
  يرهبادر گاهي دادن يچنو     ددگي شويسرعلني و منصفانه ف، بي طر
م يتصم، باشده شداو زده ي كه به ياجزم تهااا هر يت وي، ماالزق و احقو
  ".دريبگ

 
ي ه يعلام ا11صل ا: دمي شوب محسوه بي گنام جرت ثبااز اتا قبل د  فر- 

  :بشرق جهاني حقو

د شويمب محسوه بي گنا، باشده متهم شدري  هر شخصي كه به بزهكا-1" 
زم لاي نهايتضمم تمادر آن علني كه    ايمحاكمه ن ايجردر تا هنگامي كه 

  .ددگرز قانوني محرر به طودن وي بوم مجر، باشده ن شديتأمع او فااي درب

ب آن، تكاارموقع در عملي كه ادن ندم نجااا يم دادن نجااي اچ كس بري ه- 2 
م محكو، سته اشديشناخته نم   ململلي جران يا بيملي ق به موجب حقو

 موقعدر تي كه زامجااز دتر يتي شدزاچ مجاين هيهمچن. هد شدانخو
  ".هد شدانخول عماا كسي  يرهبا، درگرفتيتعلق مآن     بهم جرب تكاار

 
ه مدآاسي يسو مدني ق لمللي حقوانيبق ثايمق در فوق ن بسط حقويهمچن  
  :ستا
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   :9صلا
ان نميتورا چ كس يه. داردت شخصي يمنآزادي و اهر كس حق . 1 " 

چ كس يه از .د كر)نياندز(  شتزداا باير يستگ د)زمجوون بد(نه اسردخو
به حكم ر سي مقردادرن يئآطبق ت و مگر به جهاد كرآزادي سلب ان نميتو
  .نقانو

 آن )علل(ت جهان از ر شديستگدموقع در د يباد ر ميشويستگد هر كس - 2 
نسبت او كه به يتهامائر بهر گونه دا   ايهيرخطااقت ع وسرد و در امطلع شو

  .داردافت يد درميشوداده 

او را د يباد  ميشو)نياندز(شت زداا باير يستگدجرمي م هاتا هر كس به - 3 
ن كه به موجب قانوي گريم دمقا   ا هريدادرس محضر در قت ع وسردر ا
معقولي ت مددر د يباد و ي باشد حاضر نمويقضارات ايختل اعماابه ز مجا
ر نتظادر اشخاصي كه  ا)دنني نمواندز(شت زدابا. دشوآزاد    ايسي دادر
ست اممكن    موقتآزادي كن يقانوني كلي باشد لد يد نباسي هستندادر
ر يساو سي دادرجلسه را در متهم ر كه حضود ي بشوينهايباخذ تضمل موكو
  .دين نمايحكم تأماي جراي ابررد حسب مو   وي يدگي قضايسرحل امر

وم محرن از آزادي  شد)نياندز(شت زداا باير يستگدثر ا هر كس كه بر - 4 
ون بده گادادكه ر ن منظويابه    ديتظلم نماه گادادكه به دارد حق د ميشو
رت صوو در بكند ر رأي ظهااشت زدابادن جع به قانوني بورار يتأخ
  .كنددر صاآزادي او را شت حكم زدابا  دنرقانوني بويغ
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 باشد حق )نياندز(شت زداا باير يستگدرقانوني يغر  هر كس كه بطو- 5 
  ". شتداهد اخورت خساان جبر

 
و مدني ق لمللي حقوانيبق ثاي م10صل ا: نياندزنساني با ر افتاورت ر ضر- 

  :اسييس

و ت ينساناد با يند باهاشدوم محرد خواز آزادي كه اد فراه يكلره با در-1" 
  .دكر   رفتان رنسااتي شخص ذات يثيبه حام حترا

اري نگاهدا ن جديمحكوماز ي يستثناارد امودر ن جز يمتهمـ لف ا. 2 
م رمحكويغص شخااضع و  متناسب بااي گانهاجدم تابع نظاو ند شد هاخو
  .دهند بواخو

ت قاع اوسردر اد يباده و بوا جدن گسالاربزاز د يمتهم بان ناانوجوب ـ   
  .دم بشويتصمذ تخان انارد آمودر ممكن 

آن ساسي ف اكه هدد هد بوان خويبا محكومري فتارنها متضمن اندم زنظا. 3 
از د يبار بزهكان ناانوجو   .باشدن ايناندز   جتماعيات يثيحده عاح و اصلاا
  ".شندبان شايضع قانونو وتابع نظامي متناسب با سن ده و بوا جدن گسالاربز

 
ق لمللي حقوانيبق ثاي م14صل ا: محاكمهب ئط مطلواشتن شردا حق -   

  :اسييسو مدني 

هر . هستندي ومتساي گستري دادنهااويو دگاهها دادمقابل در همه . 1 "  
ه گادادك يدر علني و منصفانه     اوهي اخودادن كه به يابه دارد كس حق 
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ه گاد و آن داددگي بشويسن رطبق قانوه ل شديتشكف طريبو صالح مستقل 
ق و جع به حقوت راختلافااا ياو ه يئي علاجزت تهاماات يحقان   رهبادر
دن بوي م به سريتصم    .ديم بنمايتصمذ تخاامدني رد موت او در لزماا

ا نظم يحسنه ق خلات ابه جهااه سي خواز دادرا قسمتي يم تمات در جلسا
تي كه رصواه در خوو ك يتاموكردك جامعه يدر ملي     تيمناا يعمومي 

اردي مو    اه درخوو كند ء قتضاي اعوب دصحااندگي خصوصي زمصلحت 
ي ترگسدادمضر به مصالح ت جلسادن علني بوص خات ايفيكظ لحااز كه 

ر مودر در اكن حكم صايلن دارد، مكاا    ندابدزم لاه گادادكه ي باشد تا حد
ي گرير دطور نكه مصلحت صغاآمگر د هد بواا مدني علني خويي فريك
ل طفاات يلاوا يناشوئي ت زختلافاابه ط سي مربودادرا يد ينما     يقتضاا

  .باشد

د شوض فره نابيگدارد باشد حق ه جرمي متهم شدب تكاارهر كس به . 2  
  .دبشوز محر  نبر طبق قانودن او ن كه مقصر بوياتا 

قل حق اكامل لاوي با تساد جرمي بشوب تكاارهر كس متهم به . 3 
  :شتداهد اخورا ل يي ذنهايتضم

علل ع و نواز بفهمد او باني كه زل به يبه تفصو قت ع وسرـ در الف ا 
  .دمطلع شود ميشوداده نسبت او تهامي كه به ا

ل منتخب يكوبا ط تباد و ارخوع فاده يتهاي كافي برت لايتسهو قت  ـ وب 
  .شته باشدد داخو

  .دبشووت قضاره او بادررموجه ير غيتأخون بدج ـ 
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د از ل منتخب خويكوله يسوا به يشخصاً د و محاكمه حاضر بشودـ در   
او ل به يكوشتن داباشد حق    شتهال نديكوتي كه رصوو در كند ع فاد دخو
ف طراز د ينماء قتضاي اگستردادكه مصالح اردي مود و در شوع داده طلاا

خت داپراو از عجز رت صودر كه د ن بشوييلي تعيكاي او وبر   ساًه رأگاداد
  .شتداهد انخواي نهيلوكاله هزاحق

از هد كه اا بخويبكند ت لااهند سئودميدت شهااو ه يكه علدي شهوهـ از  
ط يأشرن هند با همادميدت شها   او له كهدي شهود و لاتي بشوانها سئوآ

  .دبشوت لاانها سئور و از آحضااو اه يعلد شهو

آن ند به اا نميتويو نميفهمد د تكلم ميشوه گادر دادكه را باني زگر وـ ا  
  .كند  كمكاو ك مترجم مجاناً به يتكلم كند 

اف عتردن ابوم ا به مجريو هد دت دشهاد ه خويكه علد نشور مجبوزـ  
  .دينما

د به يستند بايبالغ نز هنوا جزن قانوظ لحااز ناني كه اسي جودادرن يئآ. 4  
  .ديبنمان را ناآت يثيحده عاا   مصلحتو ت سن يعارباشد كه ي نحو

و ت يمجرمم علااكه دارد حق د بشوم علااهركس مرتكب جرمي . 5  
قع اودگي يسرد رمون قانو   طبقي تريعاله گادادك يله يسوبه او ت يمحكوم

  .دبشو

مر اك يا يد فسخ بشواً ئي كسي بعدازت جيحكم قطعي محكومه هرگا. 6  
ي باشد يقضاه شتبااك يع قووبر     ه دالكشف شداً ديكه جدي مراا يدث حا
ت متحمل ين محكومياجه ينتدر شخصي كه د ريگار عفو قررد جه مويبالنتو 
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ان جبرن نوطبق قارت او شت كه خساداهد اخوق ستحقاه اشد   زاتمجا
ا يكلا م قت مكتويحق    به موقعء فشام اكه عدد ن كه ثابت شويامگر د بشو
  .ستده ابود او منتسب به خواً جز

به موجب حكم م آن تهااجرمي كه به علت اي بران نميتورا چ كس يه. 7 
ا تبرئه يم محكوري هر كشوي فريك    سيدادرن يئن آطبق قانودر قطعي صا

   ".ار دادقرزات مجاو ب ي تعقردموداً ست مجده اشد
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  :سياموكررم دكن چهار 

  مدنيو ك يتاموكري دجامعه  

 
 
 
مدني ي  جامعه ،اسييسم علوان صاحبنظرري از ايبسه ي ديبه عق   
 ،مدنيي جامعه . ستاسي اموكرد   ريئي ناپذاجدو ساسي ي اه هايپااز كي ي

 مستقل ،طلبانهداو ،لتي دوريجتماعي غي اتشكلهاداراي ست كه اي اجامعه 
ل مي يعضو تشكاد فراعلائق و منافع د شبريپف ست كه با هددان اگردخو   و

 ،ه باشگا، صنف،هيدتحا ا،ابحزا   رتند بصوامي توت لاين تشكيا. دشو
ن تشكلها يا   .گر باشنديي دتشكلهاو مطبوعاتي ت  مؤسسا،كاي سند،نجمنا

ن يناقو. مي شوندره ادان مشخص يناقوس ساابر و ند اماندهي زساداراي 
ي بطه ت و رالايصل تشكابر و رند يگافرم و عا   مجلس كهي مصوبه 
در    نناآموضع قانوني و لت دوبا ن ناي آبطه و رامختلف با هم ي تشكلها

ست كه ي اجزئي تررات مقرداراي لاتي يما هر تشكا. ندرت دارجامعه نظا
ن مي ييتعا نانرآت يلفعاه ي نحو    ف وهدو ء عضاابط و رواخلي ن دامازسا

  .دب مي شويتصوء عضااكند كه توسط 
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رت ن صويدر اتنها . ك باشديتاموكردد يخلي تشكلها بار داساختا   
ت يشخصو فرهنگ و باشند    ديسي مفاموكراي دنند براست كه مي توا
د و ك فرير انه كه بر محوياگرارقتدي اتشكلها. هندورش دپررا ك يتاموكرد
ب نتخادر احقي دي عاء عضاو اند ار دارستي قريگماتي دژدئولويا   كيا ي

هر ن ايزبه و سي اموكرد   نايز كاملا به ،ندارندي نظر جدر ظهاو ان يمسئول
زي و  نا،ستييفاشي  تشكلها،ن تشكلهايي انمونه . حكومت ملي هستند

را طلب رنحصاا و اگررت قدي عضاد اخودر درون كه    نددستي بويكمون
كسب    نستند بااتواردي مودر ت ينهاو در ند رش دادوپرده و جمع كر

  .كنندد نابورا سي اموكر د،رتقد

هر تشكل مي در نچه ت آايعني جزئي. باشندف د شفايتشكلها با   
ست ن داده اتجربه نشا. باشدت مطبوعا   وء عضاس استرو در د علني ،ردگذ

و مي كنند ل انبرا در ملي يغو ر قانوني يغاف هد ا،رپنهانكاي كه تشكلها
ا مانند يمافي ست كه تشكلهااهي يبد. ستينري به پنهانكازي اين   گرنه
د مبني بر ين تشكلها بايبي بطه را   .سي مي شونداموكردف يب تضعموج

  ،خشونت طلبي تشكلها. ك باشديتاموكري و د قانونمند،يبرا بر،تساهل
  .نددار مي برم سي گااموكردي دجهت نابودر شكن ن قانوا و گررنحصاا 

جامعه ش ريپذرد خلاقي مول اصواد يمدني باي جامعه ي تشكلها   
ق خلادن اكرد نابوو خلاقي اف انحرا   في كه با هديتشكلها. ت كننديعارا ر

جمله از هر حكومتي اري ديپا   .ندرانبايزهر ملتي اي مي نهند برم جامعه گا
  ود مختلف يقاعن ن صاحبايمتقابل بام حتر ا،هديعقآزادي سي به اموكرد
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پي در خشونت و مي احتراههائي كه با بي وگر. داردتساهل بستگي  
. سي مي شونداموكرد   اريديگرند موجب ناپاين دايادا يعقائد ازي ندابر

ي ههاو مانند گر،ضدمذهبيي ههاوست كه گرن داده اخي نشايرتاي تجربه 
  .ي شوندجتماعي ماري ادي موجب ناپا،سلاميي اهار كشو   درستي يكمون

ا مطلق گرو طي افرامذهبي ي  تشكلها،ضدمذهبيي ههاوهمانند گر   
به د خوه ي ديل عقيپي تحمو در ست ا   حيصحن ناروش آكه معتقدند تنها 

  اريديناپاو جتماعي اد يشدي ز موجب تنشهاي ن،متي به جامعه هستنديهر ق
ت كه نه تنها ساطي افري اههاون گرياز اشني ل رومثاه لقاعدا. ملي مي شوند 

صولا ا. نده المللي شدان يبي تنشها    د ملي بلكه موجبيشدي موجب تنشها
ز يمآمسالمت و نساني استي يهمزارا و مدو  منش تساهل ،سياموكرن دچو
 ملي ،پرستياد مانند نژ،ستينر گازطي ساافره ي اديعقروش و چ يبا ه   ،ستا

  .طيافرامذهبي   اي ضدمذهبي ،طيافراست  را،طيافرائي اگر

 ،رنديبپذر را ك كشويت ملي يد هويمدني باي جامعه ي تشكلها   
د جووصولا ا. پاشي ملي عمل نكنندوفر   جهتو در گانه نباشند يبسته به بوا

  .ستاسي اموكردجمله از حكومتي ع بر هر نوم ت ملي مقديهوو ملت 
ي هاه يند پاازندامي ه به مخاطررا جامعه ل ستقلاو ات يي كه مليههاوگر 
ه يتجزي ههاون گريابنابر. كنند    ب مييتخررا حكومتي ع ساسي هر نوا

با    .سي مي شونداموكراري دديطي موجب ناپاافراي ات گريقومو طلب 
ان ديمزه وارد هائي كه تاركشواي  مخصوصا بر،نچه گفته شدآتوجه به 

 سانيآمر اسالم ي مدني با تشكلهاي جامعه    شتن دا،نده اسي شداموكرد
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مي    اديپر جامعه ظهودر ناسالم ي سي معمولا تشكلهااموكرز دغادر آ. ستين
 ،شدح مطراب حزابحث در جي تشكلها يرتدد بهبواي حلهائي برراه . كنند

ن يابنابر. ستاتش آبا زي  با،طيافرا   ينستن تشكلهاز دامجارت ما بهر صوا
  كيدن كرپي حاكم در ي كه يتشكلها و ،پرستاد نژ،ه طلبيتجزي تشكلها

پي حاكم در وني كه يمذهبو ستها يبر كل جامعه هستند مثل كمونژي دئولويا 
  .شته باشنددات يفعالي   زهجااد ي نبا،مذهبندزع بلا منادن كر

مثبت ي هاوردستĤدمدني ي جامعه در جتماعي سالم ي اتشكلها 
 ،لترت دوقددن كرود محد: اول   :جملهاز . نددارجامعه اي بردي متعد
تمامي ذ در نفوو جتماعي ي اتهايفعالي ه يكلل به كنتردر لت قادوكه يبنحو
  .نباشددم ندگي مري زها   جنبه

 در ،دخوت حل مشكلااي نند برابتودم تشكلها موجب مي شوند كه مر: دوم 
مر موجب ان ياكه . بزنند   هيوت گريست به فعالن دناب آچور چها
ت و فع مشكلااي ربردم ع مريسان وتوده از ستفاو امي دع مريسري وهمكا

  .دجامعه مي شور موا  حصلاو اشرفت يپ

لت عمل مي دوعمومي به ر فكاغ ابلااي اكانالي بران تشكلها بعنو: مسو 
  .كنند

و مند دست مراخوم نجااي الت بردوبه ر فشااي براي له يسوتشكلها : رمچها 
  .دريمي گرت صودم ه مريعل   اتي كهيمقابل تعددر هستند ري حصا

و ك يتاموكردت يشخصورش  پر،مدنيي جامعه ورد ستادن يمهمتر: پنجم 
ي يتشكلها. ستامدني ي ك جامعه يتاموكرد   يهاد نهادر سي اموكردن يتمر
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محلي    يهارا شو،صنفيي  تشكلها،نشجوئيزي و داموآنش ي دانجمنهاامثل 
 يمنشهاو شها روبا دم هم مي كنند كه مرافرن را مكاان ي ا،مثالهمو ا
اي بري بهتري ريت پذيمسئول   ونائي اطبعا توو شنا شوند آك يتاموكرد

   .كنندا ديپع جتمادر اداره ي اكت رمشا
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   4فصل  
 

ت يشخص   كيتاموكرد
  يا

  1سياموكردنشناختي روائط اشر     
 
 
 
هني كه ي ذتهادعاو  منش ،تايعني خصوصيك يتاموكردت يشخص  
گر ا. عملي كنندرا سي اموكردنند ابتو   اباشند تدارا د يباع جتمااك يي عضاا

  د وسنا ا،نيناقالب قوري در  تجسم صو،سياموكردنشناختي روائط اچه شر
همه . هستندن نان آبايپشتو ند اگرفته ار قرن ناآپشت در لي وند ارها نددنها 

ان ندو شهر)يخوو خلق (منش    ت بهينهادر ك يتاموكري دتهايفعالي 
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سي اموكران دنمي توادي ستبدي اخوو ل با خلق يلدن يبهم. داردبستگي 
ك تا يتاموكرع دجتمااك يي عضااگفت كه ان قا نمي تويقد. شتدا   موفقي

ان ما مي توا. برسانندر ظهو   بهرا سي اموكردنشناختي روائط اد شريچه حد با
ما اباشند ت ن صفايع داراي اجتماي اعضام است تماينزم گفت كه لا

ت ن صفايامانها زشتر يبدر ء عضااشتر يمي كند كه ب   بجاياسي اموكرد
و ني ابحر   قعامودر مخصوصا ي خوو ن خلق يابه . ندزظاهر سا را )منش(

  .ستي اشتريبز ايز نينگامسائل بحث در 

. ار داردا مستبد قريطلب ار قتدات ي شخص،كيتاموكردت يمقابل شخصدر  
نسبت به و ست ام يبرتر تسلرت قد   مقابلدر طلب ارقتدات يشخص

. نمي كندي برابرس حساان اگريدبا و ست اظالم و سلطه جو ن ستادريز
ل كنترو كت رمشاو از ست رت اوسته مترصد تصاحب قديپ    نيهمچن

  .داردز يپرهرت قد

ت يعني موفقيند اسي اموكردئط اشرو  هم جزكيتاموكردت يشخصي منشها 
ج ينتاار هم  دارد و منشهاآن م به يمستق   سي بستگياموكرو دوام د

   كيتاموكري دمنشهاورش ك موجب پريتاموكرم دعني نظايند اسي اموكرد
  . جامعه مي شوند يعضادر ا

  :ازتند رسي عبااموكران دندوني شهري رواهايژگيو
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  نقصو به خطا ف معتران ندو شهر- 1

   
اد ستعدف ابه خطا باشد نه صرف مست معترزسي لااموكردند وشهر

به بحث ز اينو ست اهي يبدر موا   يه يكلدر بشر ري خطاكا. خطاب تكاار
ر ساختاو كه خطا جزه ز ثابت شدينادراك نشناسي در رواما ا. اردعلمي ند

از كي يخطا اد ستعدا. اردندد جو و،خطاون هنِ بدذصولا و اماست    هنيذ
بشر اد فري اهمه ن كه چو   ن معنييبد. ز هستيسي ناموكرن دبايلائل پشتد

جمله از جتماعي ر اموي امست كه همه ز لا،ناقصندر و خطاكاء تثناسابلا
ري همكان چو. شونداداره گر يبا كمك عقلي همدو كت رمشا   حكومت با

ن يابنابر   .دشو   ستي ها ميدرت يتقوو عقلي موجب كشف خطاها 
ه گاد آخوي ريپذش كه نسبت به لغزز دارد ايني ناندوسي به شهراموكرد

ن كه گمايكسن چو. هنددص يتشخرا خطا از مي آد   يرياپذز نيگرو باشند 
. نمي كندس حساا   انگريي دكت فكرربه مشازي اي ن،مي كند خطا نمي كند

ل صواا يو  عقائد ،تايقعرد وامودر چ موضعي يست هزم الاات موكرد
  .اردح نپنديتصحز از اين  مطلق بير بطورا خلاقي ا

ما . اردندد جووني يقيصل اچ يست كه هين نياخطا ل قبوي مه زلا   
نش و در دام ير داركاوني سريقير موا   ردبا صدها مون ماه مرروزندگي در ز
ر نكا ا،خطال قبوي مه زلا. مياوان دارني فريقيي ايز قضاينن تماداعتقاو ا
  .ستاقت يحقي عايِ ادريناپذ   شلغز
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ات در نظرو ها وربام گر تماا. داردمهمي ي امدهايپش ن نگريا   
مهمي ع چ موضويهرد مودر پس    ،هستندن نقصاو حتمالي ي اخطاض رمع
د يبارا نفع ياد ذفري اهمه و م گرفت يد تصمينباد متضار فكان اديشنون بد
د عتقاان ي از ا،آزادطلاعاتي اي ان مجريبه چندز اين. نداخواكت فررمشا   به

عي قطن نايطمان انمي تو   يحدي واچ منبع خبريكه به هد ناشي مي شو
. ستد آزاد امتعدت مطبوعاد جون و وايبآزادي مر ان يي امه زلا. شتدا

فقط ي خبرري مجام تماو نشوند ه ديعقائد مختلف شنو    شهاارجائي كه گز
ن يهم. نشست   هداخووفردي نتقااابي يارزل به ي تما،عرضه كنندرا ك نظر ي
ت قيحقي همه ه چگايه. ستدق اصاي نقص بشررد مودر نا يعل ستدلاا
هم ن ش همگايقت پيحقي ست همه اممكن    حتي. ستيك نفر نيش يپ

ممكن    ماا. ستان يجتماعي چنو اعلمي ه ي ديچيپر مودر ا چنانچه ،نباشد
ي هاره  پا،شه هايندري اايند كه با همابدرا قت يحقاز ست هر كس بخشي ا

  هر،مي كندد جايي را اد كاملتريو دنشست    هنداهم خور كنادر قت يحق
  لوسته بدنبايست كه بشر پا هدفي ،نيكاملتر. ستين نيچند كه كاملتر

   .ستي اتكامل بشره ي زينگو انست آ
ست ين معني نيبدل كت عقوربه مشاز اينو خطا اد ستعدارفتن يپذ 
ل يلدن يبهمو . ستين نيمسلما چن   .ندداركساني يات ارزش نظري كه همه 

شناخته ه ناسره از تا سرد نها را ارج ي آزادمباحثه ن و ايبآزادي د يز باين
  .شوندن ايشمند تر نماو ارزحتر يصحات نظر   د وشو
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  شينداتجربي ان ندو شهر-2

   
قتي با وعني ي. شندش باينداست تجربي زم اسي لااموكران دندوشهر

اع راه نواشته باشند كه داگي دماآ   ،شدندو برروز ينگامسئله ي تهايموقع
رت صول و در ستدلاو ابحث روش با ا بتد ا،نديمازايبدي را شنهايپي حلها

ي ضع خطاامودن كرر شكاآئي موجب اش گريماآز. تجربيروش     باز اين
. ستينچه هست قانع نآك به يتاموكري دجامعه    .دمختلف مي شوت اينظر
را جامعه    مبتلا به   تموضوعارد موزم در لات طلاعااعلمي ي شهاروئما با دا

و حلها راه . مي فهمدت را مشكلاو  نقائص ،هازاين. دمي كنآوري جمع 
آزاد و ند بحث د و در روريمي پذز باش غوآ   بارا مختلف دات شنهايپ
  ازپس و ل مي كند يتكمو ه يتصفدي را شنهايپي شها رو،سي علميربر

سي رعلمي برروش با ا نراي آجرانتائج ز باو . اردمي گذء اجراب به يتصو 
 ،مستمرر ند بطورون يا. دازدپر   ميح صلاو اد نظر يجدبه تز باو مي كند 
ك مي يتاموكردك حكومت يدر ئي اجري اشهاو رون ينا قو يتقاارموجب 

  .ستاحكومت ع ن نويرتريك تكامل پذيتاموكردل حكومت يلد   نيبهم. دشو

 

  دنقاان ندو شهر-3 
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. نددي دارنتقاش ا نگر،نيمقابل مسئولدر سي اموكران دندوشهر
ن يمسئولن سي چواموكردر د. ستين   ديعتماابه معني بي دي نتقاش ارنگ

  نيمسئولدم و ن مريمتقابل بد عتماان يشتري ب،مي شوندب نتخادم اتوسط مر
. ستين نينستن مسئولداخطا ي از به معني برد عتماان يالي و. د داردجوو 

انه يارگح صلادي و انتقاش انگر  بااه همرد عتمااسي اموكردر دن يابنابر
    .د داردجوو

ي را ا مجريار  قانونگز،دعتمااا حسن يي هوشمنداي از جه درچ يه 
د يكه بااردي مواد  تعد،نيظائف مسئولو   دگييچيپ. نمي كندن خطا مصواز 
ن ناآبه رض جانب منافع متعااز هائي كه ر فشا،كنندوت قضان شاره بادر 
ن ظائفشام ونجاا در انانري آخطال حتما ا،گريد دمل متعداعود و مي شو   وارد

ه ديدنارا تمند رقدري خطاكا   كهدارد ل يتمارت ما قدا. هددش مي يافزا
او هم دي عادم مرو كند يمد جاياتمند رقدي در برترس حسا ا،رتقد. دريبگ
ي ست كه خطايحالدر ن يا. ننددامي ر طبعا كمتر خطاكاو نند دا   برتر ميرا 

و خطاها اد تعداز كاستن     اين بريابنابر. ستر اانباير زايبسرت قدن صاحبا
در وسته يد پيحكومتي باي مقامهاي هاركاو ها ي داور،نناي آامدهايپح صلاا

اوم مدي هادنتقاان ياشك ون بد   .شته باشدار داقردم مراوم مد   دنتقاض امعر
  متهااز التي ت دومسلما مقاما. ديآنمي ش خوان چندر موي اايلاق اوبه مذ

مه ي اداقود نتقااد ي با،نيد اجووبا . خاطر مي شونده دينجرخطا  و رقصو 
ل مسئود ت فري شخص،دريگ   ميار قرد نتقارد انچه موآقع اكثر مودر ا. ابدي
 ،دممرف طرن از شدب نتخاابا و او ست د اوعملكرو ها يداورست بلكه ين
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اوم مدد تقانا. ستار داده اقرد نتقاو اد يدند تريان فريض امعر   د را درخو
ا نرآما ان است گرا   ريبا. دسي شواموكردر دب هر صاحب مقامي يد نصيبا

د بر ي با،دخته مي شوداسته پريحكومت شااي بهائي كه براز بخشي ان به عنو
ست كه اكافي داش ن پاي ا،انجدوبا م ك صاحب مقاي   ايبر. ديكشدوش 

  .ستم داده انجاب اخواش را فه يظونند كه ابددم مر

نقد را در ن سهم يشتريبت مطبوعاران و  خبرنگا،سياموكردر د   
ن باران زخبرنگا. شته شونددا   مياگرم و د محتريباو ند ه دارحكومت بعهد

ان هبرربه دم مردات از نتقات و امشكلال نتقاي اسطه و واملت ي ايگو
اسي يسي هايريم گير تصميگاهي مسران خبرنگاي هايفشاگرا   .اسي هستنديس

ست كه ال يلدن يبهم   ن مييض مسئوليگاهي موجب تعوو هد در مي ييغترا 
در ع يفرگاهي يجال فعاس و فه شنايظران و خبرنگا،كيتاموكردمع اجودر 

  .نددار   .دشو  دمن مريب

ز ياسي مي نگرند نيسان هبرربه شخص آن با دم كه مراي ه يحرو   
شتر با ي ب،هاركتاتوي دون يبه سلاطدم مر   .ستن اناآك يتاموكردنشانگر منش 

  ،مثل منجياق پرطمطري نهاابا عنور كتاتويد. هشت مي نگرند تا حرمتد
ي عنه ابرخي مثل فر. دريمي گار ش قريستارد عظما موم مقاو ر يهبر كبر 

مي ار قردم پرستش مررد مو   ،حانيت روا مقامايپن ران ژاطوامپرو امصر 
 ،مقابلي نقطه در . ندزسامي ا خدن شاده مرگ از مراز پس  و ،رنديگ
ن مادخاان به عنوود و ماني محداي زبرود را تي محدرسي قداموكرد   انهبرر
ن شايهازاينآوردن براي بر   انندوجانب شهرن از نايا. ندآوربدست مي دم مر

 145



اي ند برانسته انجا كه تواد از آفران يا. نده اشدب نتخاامشاغلي اي بر
 ،جلب كننددم را ت مريحماد و عتماا ،ن مشاغلييچن   ن درشدب نتخاا

ست زم الان ناآ    بهام حترا. ستنديل نيتجلي سته يلي شاومند احتري استه يشا
ست ري اكان نااز آبت ساختن و جاست يبن نار آحضودر هشت دلي و
    .بلهانها

صولا ان، ارياسلامي ري اجمله جمهو، از كيتاموكردر يمع غاجودر  
 بي خطا ،درمار وپد، كيدكودر . اردندد جوو   ربرتاد فررد امودر خطا ر تصو

  هبرر. ر كشوان هبررجامعه و در سه معلمها رمددر سپس . شونديتلقي م
ن يتريبا عالش و لغزو چ خطا يبي ها دارد، خداز مقامي پس ر حاني كشورو 

ع يكه مطورد مي پررا ني اندوشهر   تايتي نهايط تربين محيا. نگيزاسطح فر
و مستقل ن نسااك ينند كه نقش يسطحي نمي بد را در خوه اچگيهو مطلقند 

ادي فرا. ننددامي د خورا از نقائص و خطاها ي همه . شته باشندرا دافكر    با
شه نسبت به يكه هميبنحو، ندا   به نفسد عتماون ابدرت و حقاس حساابا 
ي نند كه نقشي جددامي از آن كوچكتر د را خو. ش بدگماننديخوات نظر

ن يلن اوند چوارتي نديخلاق. شته باشندد داتخصصي خوي نه يمز   ردحتي 
ان واژه ي ريدر ا. ندارند   رابه نفس د عتمااعني يت يني خلاقي روامه زلا

ر بكان ويحانو روتي يمني استگاههاه، دسپا، حكومت، هبررد رموس در مقد
عني بي يس مقد. دمي شوار تكرن ويزيمرتبا توسط تلو    و،دمي شوده بر
در خطا ن گما   صولاري ان تصويبا چن. صد طاهردر صد و بي خطا ، قصن

هم ح صلاو اابي يو ارزنقد ن مكااطبعا ارد و ندد جوت وسان مقديرد امو
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اي جامعه ، ن حكومت مقدسييچنو تي يتربي    نهيمن زبا چنا. ستابي معني 
ه ندكن   فمصرق و ر خلايغد، به خود عتماابي ان، ناتو، عيمطش، م خامويدار
از زادن ما ي جامعه ا د كه چريه اديشينده اچگايا هيآ. انگريدعلم و هنر ي 

، زيمآريتحقو نه ارامدرت تي قديترب   روش. ستام يعقرگ بزان متفكر
م عدن و ويحانط از روشرو د يطاعت بي ق، ار قابل نقديغس حكومت مقد

ي جامعه ن يدر اگر ا. خفه مي كندي را متفكرو هر نابغه ن، ايب   آزادي
، بدهندآوري نوو   نظرر ظهاأت اجرد هم به خوي چند نفرش، خامو

     .مي شوندب بسرعت سركو
نند داخطا مي ي از برس و مقدد را خون ويحان، روچنانجه گفته شد

ني نقل يخمل از مثارد دو ن مويدر ا. كننديم   ليتحمدم به مره را دين عقيو ا
پخش    نويزيتلوت او از فواز  قبل هكه چند مااي ه يطلاعوي در ا. ميمي كن

ه اي عده نديدر آست ا’’ ممكن : دگفته بون ن مضمويبداي شد جمله 
ان و ريابط ل در رواختلااموجب    يشدن ره سلمايبر علي ند كه فتويبگو
د و خوگ مراز حتي پس را تش ابه نظراد ريزه ي اجااو اعني ي. ’’..پا شدارو
جنگ ر لت باو ذجه يبي نتي خاتمه از پس ن يهمچن. هددهم نمي    هنديدر آ

ك لحظه يجنگ رد مودر ما    ست ’’اد كه گفته يه اديشنر ايبساق عران و ريا
جنگ رد مودر كه يد كسانيندامي و م’’ يستينن مايش پشيخود عملكراز هم 
ل حا. قع شدندواني يخمرد ن برخويدتريشدرد گرفتند موادي ريا   نيكمتر
د و بول ر معقويغ   اشمه ادانظامي ل صوا نظر ازد جنگي كه يكنر تصو
شتند مي داا يندنظامي -اسييت سيضعاز وهم ي مختصرت طلاعااكه يكسان
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وزي، ريپض ن به فريهمچن. شتداهد افرجامي نخو   جنگآن نستند كه دا
نهم آكه د بو   اقعردم گانه به مريبري كشوف طراز  حكومتي ليموجب تحم

بعا را. دها بورگر كشوياق و دعردم توسط مرش رير قابل پذيغل و نامعقو
مه اداخامسا . شده گنايبن نسااونها يليمه ي فائد   ت بييمعلولر و موجب كشتا

عه يش   يعلماي نظر همه ف بر خلا، فتح خرمشهر به بعداز قل الا، جنگي 
اي ست كه جنگ تهاجمي براعه معتقد يشن چود، بون تاكنوم سلار اصداز 

م معصوم ماام يمستقزه ي جاون ابدي گريد   د مقصوا هريم و سلاش اگستر
ك خا   جنگ صرفا تهاجم به، فتح خرمشهراز د كه بعد يندامي و ست ام احر
سلامي احكومت ر آوردن كاام و روي صددن ساقط كرف با هدد بواق عر

ني شكست ينكه خمياغم رعلي    ارد ون مويي اغم همه رعلي . اقعردر 
كسي د هم حاضر نبوز د بايد دخون ابا چشمرا خر جنگ آن يسنگ

    .شته باشدداجنگ ي مه رد ادامووي در نظر رد موي در ديدتر    نيكوچكتر
ي برد را خوان هبردم رقتي مروست كه ه امر كاملا شناخته شدان يا 

كه د شويمان هبردر رني يب   رگبزدت خويمر موجب تقوان يا. ننداخطا بداز 
دم و عني مريد شويمدم باطل به مرور ن باياشتر يل بينهم موجب تحمآ
ر علمي يا به تعبي. شوندين خطا ميات يمتقابل موجب تقو   ربطون نشااهبرر
ست كه اعي يطب   نيابنابر. دشويمد جايب اويمع ي ا حلقهيدبك مثبت يف

د را خودم، مراي چرن و طاعت بي چود و ااينقل ا سا70ل ني بدنبايخم
  ندابد   بيبي عس و مقددي فر
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  رير پذييتغان ندو شهر- 4 

   
در كوچكي كه رگ و بزات رييبا تغد را سي خواموكران دندوشهر

ني اندوسي به شهراموكرد. هنددمي    قيد تطبيآش مي يپن ناآندگي زئط اشر
  ايند جامعه ده اماآتند بلكه ارييتغل قبوو تحمل ده ي ماآكه نه تنها ز دارد اين
ند وشهر. هنددفق در آن وندگي زبا د را خوو د كنند ييتأرا ر ير پذييتغ 
ل ساع ضااوكه ر دارد نتظاو اكند    عي تلقي مييطبي مررا ار يي تغ،سياموكرد

  ست كه متناسب باده اماو آر كند ييتغروز به اردي روز مودر حتي ل و به سا
ي لگوهاو ا نقشه ها ، خط مشي ها،انهبردر رگرگوني هائي  د،اترييتغ 
  .دكند جاياش يندگز

 بلكه بمعني ،ستير نييصل تغاي ار برييشتن تغداست دوبمعني ي رير پذييتغ 
در ست كه سرسختانه مي كوشد اي ار عاقلانه يغ   ريمحافظه كادن كرد طر

كه ي رييتغ   عنيي. حفظ كندرا ثابت ي لگوها ا،رييتغاي لائل موجه بردمقابل 
گرنه د و  شورفتهيد پذيست باوري الائل علمي ضرت و دايقعس واساابر 
   .مي ماندز تكامل باع از جتماا

زهائي ثابت باقي يست كه چان يابر ض ر قابل قبولي فرييهر تغدر  
ن يابنابر. دشفتگي حاصل مي شوآ   ،ر كندييز تغيهمه چه هرگا. مي مانند

ي از هد كه چه عناصردص يوسته تشخيكه پز دارد ايك نيتاموكرع دجتماا
ر ييد تغيباي را چه عناصرو شتند دانگه ي سته ي شا،ممثالهو ابرنامه    ن وقانو
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آزاد بحث و  تجربه ،نشدا   سساابر زم لاات رييتغ. ديبخشد ا بهبويداد 
ي جي موجب تكامل جامعه يرتدات رييتغم نجاو اشناخته مي شوند 

    .دك مي شويتاموكرد
حكومت فعلي ي تجربه و مذهبي ي خي حكومتهايرتاي سابقه  

مقابل در ن حكومتها يمترومذهبي مقا   يست كه حكومتهاده ان دانشاان ريا
و مذهبي ثابت م حكاانكه يابا توجه به . هستندآوري نوو ر ييتغ
باشد به ر گازناسام حكاان ياصلاحي كه با اا ير ييهرگونه تغ   ،رنديرناپذييتغ

ند طبعا ي دارشتريب   محكااهبي كه امذ. دنمي شوم نجااا يفتد ار مي يتأخ
هن آن، ذبر وه علا. مي كنندد جاياتكامل و ر ييمقابل تغي در شتريمت بومقا

ن متورا در حلها ي راه همه ن ناآكه د موجب مي شو   نويحانروباستاني 
ن غفلت ينو   نشو از داگذشته جستجو كنند ن ويحانت رونوشتجاو ني يد

لا صامذهبي نباشد ي هبري رستادر راكه دي شنهايا پيهر نظر وه بعلا. كنند
ي، هبرات ربا نظروت هر نظر متفا. شريبه پذ   سدرچه ارد ندح طرن مكاا

قتي و   تنهارا ر يين حكومت مذهبي تغيابنابر . دمي شواد ندقه قلمدو زكفر 
نه د ل مي شويتحمآن ر به ييگر تغيرت دبه عبا. باشدر كه ناچاد ريمي پذ

نعي اچه مون ويحانروند كه آورمي د ايند بداركه سن بالا ن ناآ   .درينكه بپذآ
د يجدارس قتي مدل ومثااي بر   .نددكرد جاياد يجدن تمدو مقابل علم در 
ر يغي قتي حمامهاو. ستام احرارس ن مديافتن به رگفتند كه ، س شديتاس
و يرادقتي و. نددمخالفت كرت بشد، شدد و دوش وارد فتاام بريقد   شتيابهد
ن ايسالو ند دمت كرومقا   مده آگانشداقتي و. نددم كريشد تحرن وارد ويزيتلو

 150



ي در رييتا هر تغينها. نددكرازي نداسنگ رن مقابل پزشكي مددراز در 
. رفتنديپذري ناچان از روي ويحانو روشد دم آورده مر   ما توسطي جامعه 

ه مشاهد   آوريمقابل نودر مت ون مقاياز يه فعلي نيت فقيلاوحكومت در 
ن ويحانن روگاربزاز ك يچيتوسط هبشر ق حقول صواهم ز هنو. دمي شو

غربي مثل ي هاربعضي كشودر سي اموكرد   كهيحالدر . سته ادرفته نشيپذ
  سلاميي اهاركثر كشودر اهم ز هنودارد، سابقه ل صدها سان نگلستاا
ل حادر ل يلدن يبهم. ستو ابرن روويحانرود يسي با مخالفت شداموكرد 

، زينان ريدر ا. ندر داركومتها ح   نيترده فتااسلامي عقب ي اهارحاضر كشو
نقش ن ويحان، روسلاميب انقلاق و امصد، دوره ي تيطومقاطع مشردر 

از كي يل مثااي بر   .نددكرء فاياسي اموكردش ياديپي از ريجلوگ   را درصلي ا
مخالفت با د از بورت  عبا1342ل سادر ني يني خماصلي سخنري اهارمحو

ن مي يناخوورزي را از كشاي نهايمزلت ن، دومادر آن ز. ضيار   تصلاحاا
ست كه يح نيتوض   بهزي اين. دمي كرار گذورز واكشان ايستائروبه وگرفت 

ن يمعمولا چندن ك خاين نحو كه يبدد ظالمانه بور ايته بسيلدافئوم نظا
. نددمي كرر كان خااي برن ايستائو روشت داش يخو   تيمالكرا در ستا رو
ته برخاستند يلدافئو    مباني نظاي به پشتتگر با شديدجع ابعضي مرو ني يخم
، نييني خماسخنرر دوم محو   .نددكرام ن حريناخورا از نها يمزگرفتن و 

ن آن ويحاني روبا همه يتقر. دبون نازبه رأي حق دادن د با يمخالفت شد
ام حرا نرو آند دبواه همرن نارأي زمخالفت با حق در ني يخم   بان ماز
رت را در قدن سكا   نييقتي خموست اجالب . دنستندامي د موجب فساو
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اي فعلا برن نازد ين دچود ل كريتبدل ز به حلاينام را ن حرياست گرفت د
  .ه مناسبنديفق  تيلاود حكومت ييتأ

ارزش بي در ني يخمي قااز آست كه به جملاتي يبي مناسبت ن   
وي م يز توجه كني ن)ونانيي(م يقد   طبي برتررن و نستن پزشكي علمي مددا

د يدد يبان كنوا(  :ستانوشته ار لاسراكشف ب  كتا281-280ت صفحادر 
ن يجي بهترامزاض مري اه يكلج علااي كه برن را ونايچه كساني طب 

طب از بهتر را ن خدمت ي ا،دقتصااله مطابق يسو   نيبا سهلترد و له بويسو
ص صوبخ   گيرانت بزين خيچنو ...ند دبرن ايمداد از مي م نجااپا وز ارومرا

ر ايبست لايبا تحصرا بي تجربه ن ناامشتي جوو ....نددكران رير ابه كشو
د و كره ريند چدبون ونايطب ر گادايكه    كميي سته آن دلت بر دو...ناقص

  رگبزي كترهادكه وز مرو ادند يشه برچيهماي برن جهارا از طب س آن ساا
ج  علااينها ثابت شد كه برآش يپو شدند ه گاد آخوي بر خطار كشو 

جز عمل ره اي نها چاآمانند    ود يفوئيتس و فويل تيقباز جي امزي هايناخوش
ند اتوياني نميپائي خدمت شاي اروعلاجهاو ست يوناني نيرات ستودبر طبق 

نند كه داهمه مي ....ندارهي ندرامت اندس و فسواضها بكند جز يمر   نيابه 
 بستن موضع عضو يبجا  وند ارچ تخصص نديهي شكسته بنددر ها يپائارو
رت بدست گرفتن قداز د كه پس يناست بداجالب    .)برنديكه مد شور ايبسرا 
ر يمتوجه شد كه طب غ   قلبي شدي سكته ر چا د1858ل سادر كه يهنگامو 

ب و ساخت غرژي ن تكنولويخررد واز آنمي خودردش علمي باستاني به 
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ش عمرد و كرده فاستاجي رخاو خلي ن دان متخصصايبهتر   وها دارون يخرآ
  .دطولاني كررا 

 

  اقع گران واندو شهر-5 

   
نهائي هستند كه آ،هايزيربرنامه و مها ين تصميعملي ترو ن يتررآكا

نظر ون در بدي ريم گيگونه تصم   هر. گرفته باشندار قرت ايقعس واساابر 
ئي منجر به اقع گروا. ستاالبافي بي حاصل ي نوعي خ،تايقعواگرفتن 

ن ياست ا هر چند كه ممكن ،دمي شود ئط موجواشردر م يصمت   نيبهتر
غائي ف ك هديبه ن ديسر ايبرزم لات مكاناامعمولا . نباشده آل ديام يتصم

كه م داد نجارا امي اقداد ين بايابنابر. دهم نمي شوافرن مازك يو در كجا ي
 ،تنتخابادر امثلا . باشدد موجوت مكاناامتناسب با و غائي    فجهت هددر 
شته را داندگي ينما   ايعالي برت صفاي كه همه د نمي شوا ديكس پچيه

قع وا. منفي مي باشندو مثبت ي هايژگيداراي وها اديكاندي همه . باشد
مثبت ي هايژگيوق ينكه با تلف آ،مختلفي هااديكاند   نيباز نست كه آئي اگر
    .دشوب نتخا ا،باشدان گرياز د بهتر ،منفيو 

حل نهائي راه ك يجتماعي امسائل اي نند كه براد بديبان اياقع گروا 
ن چوارد و اني نديپاي بشري هادنها   حصلااند يافرارد و ندد جوه آل وديو ا
در ندگي زد به يسي بااموكران دندو شهر،سدرنمي ل هرگز به كماح صلاا
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 ،سياموكردر د. باشندح آن صلااپي و در هند دتن د حكومت موجو   ايلو
ه جلوي ديماناو ئي اگرل كما   نايمازن متوي فكرز طررت ئي بصواقع گروا

در كت رمشارت و نظاد از كه فرد موجب مي شون د شدينوم. مي كند
مناسب مي ق شقود ئي به طراگرل كماو ست بكشد دك يتاموكرد   حكومت

ن ايم. هد شدار نخويمكانپذا   نجامد تا جائي كه حل مسائل جز با خشونتا
سي به اموكرد. ديبرگزل را معقوي انه يك حد ميد يطي باافراحد دو ن يا
ن هر يد اجووبا . ستنديب نيكه هرگز بي عدارد ه يهائي تكدنها   ونسانها ا
ي هارابي كايدر ارزنند انتو   سياموكري دعضااگر ا. ح داردصلان امكاابي يع

نست اهند توا نخو،ه كننديانه تكياقع گررات وانتظاابه ان گريو دش يخو
  .حكومت كنندد خو  برمدتي طولاني 

 

  مصالحه جوان ندو شهر-6 

   
رض ست منافع متعااممكن ع جتمااك يدر مختلف ي ههاوگر

 ،رضمتعاي سته هاان خويان يب   كهد شويسي سعي ماموكردر د. شته باشنددا
در ند اكه بتود شوء اجرو اب يا قانوني تصويخط مشي د و شوار برقرازن تو

مختلف ي ههاوت گريضارن يشتريبو ن كند يتأمن را منافع همگا   انحد تو
نمي ن ست كه قانواضح وا   ،دمتضاي سته هااخود جووما با ا. هم كندافررا 
ن يراه اتنها رت ن صويدر ا. ن كنديتأمرا طرفها ي ت كامل همه يضارند اتو
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به . نديايبه كوتاو ند رش بگذيخوي سته هااخوي از هها تا حدوگر   ست كها
د جووسي اموكردز يمآمسالمت    يمه ن ادامكااصالحه كنند تا گر ميدر يتعب
به و نباشند زش بي كه حاضر به سااحزاا يهها و گر،سساان يابر. شته باشددا
و سي اموكردف يش تن ندهند موجب تضعيخوي سته هااخواز كمتر    يزيچ
    .چگي ملي مي شوندركپاي

هر جا ا ريز. تسينط ن شرياز اسي مهمتر اموكردئط اشراز ك يچيه
ي ههاوگر. ستيني سي خبراموكرد   ازنباشد ن ايمدر مصالحه زش و سا
  وستها ي كمون،نپرستااد نژ،نايات گري قوم،طيافرن ااياگرل طي مثل كماافرا
در . ستاب يعزش ا ساين مده آمي كنند كه كوتان طي گماافرن اويمذهب 

ن نسااعقلي ت الاكماز ز يمآمسالمت    ستييحفظ همزاي برزش كه سايحال
ي ريگو در ست دي انابوي و ريگو در جنگ زش سام عدن در چو. ستا

ي خوي ريگو در جنگ . مي كندد نابورا طرفها ي منافع همه    معمولا
ضي رامنافع شخصي    ن كامليمعمولا جز به تأمت نااويحن ست چواني اويح
ست ز داما عقل حكم مي كند كه ا. دحاصل مي شوي ريگدر طبعا و ستند ين

كامل منافع دي نابوي و ريگدر ست تا ابهتر زش ساو منافع    ازبخشي دادن 
ك ي ،زشن سايابنابر   .انگريدش به يست خواخوي نه ارامدزورل يا تحميو 
به و ست ن انساي انگره ندياز آست كه ناشي انساني اعقلي عالي ان تو

 ،ن حالتيهتربزش در ساون بد. ابديسي تجلي مي اموكرد   درجه ون يبهتر
ود و معده اي عد   ن منافعيكه موجب تأمد مي شود جايري اكتاتويدحكومت 

  .مي كندد ز نابوينرا نساني و آزادي افت اشرد و ت مي شويكثراع منافع ييتض
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مؤثر بر ر بطوو شته باشد كه متحد ر دانتظااند اجتماعي نمي تواچ يه 
د ريم بگيتصمع جتماز اابخشي ه هرگا   ،ش حاكم باقي بمانديسرنوشت خو

  منافعاك شترب امغلوو غالب ن ايما ريز. كندب مغلورا گر يي دكه بخشها
از سرسختانه ع فا د،مخالفي ههاوگراي هر جا كه بر. اردندد جووقي يحق 

 آن ،شته باشدع داجتمااحفظ     ازش يتي بيهم ا،ريشتي ناپذي آضع فكرامو
حكومت د هند بر خواي كه بخوجتماعي اعضاا   .به فناستم محكوع جتماا

. ستاكجانبه يو    دهسارت مسائل همگاني بندي حلهاراه نند كه اد بديكنند با
. كننددداري  خو،ندر آورت كامل به بايضاري كه يحلهاراه طلب از د يباو 
. اردندد جو ون كنديكامل تأمر بطون را همگا   حلي كه منافعن راه چو
ك يتاموكرد    يحلهادر راه . ستاانه ياع گرقوار يغري كاآن ن طلب يابنابر

نكه آجامعه حل شوند بي ي درون ضهارست كه تعاان ياساسي ي انكته 
لتي تحمل اا بي عديد و سته شواخو   كسيي از ريتحمل ناپذري كاافد
ست اي اانه يمي حلهال راه سي بدنبااموكرد. دل شويبر كسي تحمي ريناپذ
ي تا حدرا متقابل ي طرفهاو ن كند يولي تأمتا حد معقد را منافع متضا   كه
  .ضي كندرا

دات عتقال و اصون از اديست كشدا يدن كراا مصالحه بمعني فديآ  
رد مو در ،زشسا. ستينزم جه لاو   چيبهل صودن اكرا فد. مسلما نه؟ ستا

ل و صوابه د عتقام در اجزم عزن ايم. داتعتقااست نه اعملي ي حلهاراه 
به ن ديسل رحتماوه ابعلا. ستي منافاتي ن،عملط در ايحتم و احز   تيعار

ست تا اشتر يبت مددراز   درشها زشته سارك يثر استها بر اكثر خواحد
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شي باشد كه  رو،زور نه ،هر جا كه مصالحه. دجزمي بر موضع خوري پافشا
م نجااكه سررود مي ي شتريبل حتما ا،دمي شور ايختاحل     راهافتن ياي بر
   .مستقر شوندو ند آوربر ح سر يصحل صوا

ر را كشور مودر اكت رمشاان زيشي ميندم اجزو ئي امطلق گر 
است يسي صحنه از هها وگر   بعضيف منجر به حذن هد چودكاهش مي 

ي هاوري ن،نيستي رامصالحه . ستاكت رما مصالحه متضمن مشاا. دمي شو
ه يحروكه  ،لست فعاي انديامصالحه فر. ب مي كنديهم ترك   بارض را متعا
طرفها با ي همه    نچو. ت مي كندينب تقواجوم تمارا در كت رمشاي 
 تن به ،گريدبخشي از گذشت و ش يخوي هدفهااز به بخشي ن ديسر

مطلق از كه ي گريدخطر    .صحنهك نه تر   هنددگر مي يكديبا ري همكا
ي ههاوگر. ستامسلح ي ههاوش گرياديپل حتماا. دئي حاصل مي شواگر
دم را ت مريكثررأي انند انمي توو نند مصالحه كنند اي كه نمي توشيدنا   مجز

ست به رت دقدآوردن    بدستاي ست برا ممكن ،جلب كنندد به خو
ت حدو وسي اموكردد يمسلحانه بزنند كه موجب تهدو نه ارامدي زورهاركا

سي اموكر د،رتمسلح به قدي ههاوابي گريسترت دصو   و در. دملي مي شو
د يا باياسي يس   يههاوگردم و  مر،خلاصهر بطود مي شود نابوكامل ر بطو
  جنگده ي ماآا يو مصالحه باشند ده ي ماآ
.   
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  ربادبران ندو شهر- 7 

سطح . با باشنديشكر و بادسه سطح بردر د يسي بااموكران دندوشهر  
و پوشش ف ختلا ا،قهيسلف ختلاا   ،هديعقف ختلا ا،تحمل ناهمرنگي: اول
داراي ك شخص يان بعنود سي هر فراموكردر د. يدفرت ختلافااگر يد
 ،وريضرارد مودر  جز ،دي ويفري هايژگيود ينباو ست ام احترا   وت يثيح
شتند كه هر دك يع متنو   يك جامعه مثل گلهاياد فرع اتنو. دجامعه شواي فد
را با ين زك گلستايع مجموه اي دارد و در ژيي وبوو شكل و نگ ام ركد

 ،دجتماعي مي شواكت رش عمق مشايافزاموجب ع تنو   .هنددل مي يتشك
كت مي كند رمشا   جتماعيي اتهايفعالدر ش ينظر خوس ساابر د هر فرن چو

را شرفت يپو ت ي خلاق،ئيانوگري نه يمع زتنو. انگرياز دد يتقلس ساانه بر 
شه يندو ا هنر ،روشند ا مي تو،جامعهر فشارغ از فا   ،دهر فر. هم مي كندافر

به    ند منجران تنوعها مي توياردي امودر كند كه ح مطررا ش يخوي 
 منش ،همرنگي با جماعتاي برر فشا   .دد شويجدي نشهايبو ش منشها ياديپ

اد فري ا   سعي مي كند همهاد ستبدو ائي امطلق گر. ستامستبد ي حكومتها
ن كساي فكر ،نكساير فتا ر،نكسايس لبا. دزيقالب برم و ك فريبه را جامعه 

كدست قرباني يجمع د در ت فريشخص    من هنگايدر ا. نكسايه ي دي عقو
  .سدرقل مي ابه حدآوري نوع و تنود و مي شو

باشند كه ده ماآد يسي بااموكران دندو شهر،ريبادن سطح بريمدر دو  
تحمل د را خول قبورد مول صوا   دات وعتقاابا ان گريدم يمخالفت مستق
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سرشت تك تك در كه د ريمي گي  جامعه پادرهنگامي ري بادن بريا. كنند
اب حزاجتماعي مثل ي اهادست كه فقط برخي نهاين نيچن. جامعه باشد   ادفرا

بشر اد فراك يكايبلكه ؛ تحمل كنند   راحكومت موظف باشند كه مخالفت و 
ض غمااز روح اد يز بايبسر مي برند نن مخالفانشاب سركوي سوسه در وكه 
ن ستا دا،يبشري ز جامعه ينگاغم ن ستادا. باشندردار برخوري بادبر   و

ت يبه حقانن كنندگاب سركو   ارههمودر آن ست كه ده اسركوبي مخالفتها بو
. ندده اكرب مصلحت جامعه سركواي برد خول ايبه خو ند اشته ور داباد خو
ستي يهمزن كه با مخالفانشادارد مي ان را وا تمندرسي حتي قداموكرد   ماا

 ،دممري تقاضارت صوو در باشند    رنها همكاآبا . شته باشنددا زيمآمسالمت 
ند امي تون متمدر ايبسي ك جامعه يفقط . ندارگذن وابه مخالفارت را قد
نسانهاست انگونه يي اجامعه در تنها و هد وز دبرد خورا از تحملي    نيچن
  .دمي شوه بالندد و ريمي گي سي پااموكردكه 

 حتي ،د مخالفتيسي بااموكران دندو شهر،يربادبرم از سطح سودر   
در . تحمل كنند را ،دمي شوح ه مطريسف   ايك بنايعاد فري اسواز كه يهنگام
  هزينگاا يو  حماقت ،نيدانااز روي ست اممكن ه اي قطعا عدآزاد ط يمح

ن ياما ا. ست به مخالفت بزنند د،تنفرو پرستي د مانند خو،ستدرناي ها 
نكه ياافتن يلا ن اوچو. مين ببريب   ن را ازناآكت رمشاي آزدكه د ل نمي شويلد
: ايثان. ستير نيمكانپذ ا،پنهاني مخالفت مي كنده ي زينگامخالف با چه د فر

مي كنند كه ل اي خ،ندد دارعتقاد اخوي هاوركه بسختي به باادي فرا   معمولا
در . ضا مغريو حمقند ا   ايمخالفت مي كنند ن ناآكه با يكساني ه يكل
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ام چكديشت هدان بريابنابر. را داردن نظر يمقابل هم هموه كه گريترصو
ن يا: مسو. ستينل قبورد مقابل موف طردن حمق بوا   ايض مبني بر مغر

هها وگر   قتاصدم عدو قت اصدو مختلف ات ن نظريد بيمند كه بادمر
م يتصمي طه يحو از كت منع رمشاادي را از فران انمي توو كنند داوري 

بر حكومت بر دم مخالفت با حق مر  رنكاين اچود؛ كردم دور مري ريگ
ست كه مخالفانش اقانه معتقد دهي كه صاوا گريد ن فريابنابر   .ستاش يخو
زه جاو اكند ر كاو ندگي ن زناآ   د بايهم بازمطلقا بر خطا هستند باه و كسري
 .كت كنندرك مشايتاموكردند حكومت يافردر ق كند كه يحتي تشوو هد د
با ن را بايقف رنائي حذاد توي شا،ندآوردبدست رت را حزبش قد   او وگر ا

سي اموكر د،سوسهون يا   مقابلن در م شديما به محض تسلاشته باشند زور دا
خ ست كه چراسختي ي هايدارشتن ين خويك چنيبا . ابديمي ن ايپا
   .ددسي مي گراموكرد

د به ي با،ده از زورستفادداري از ان خوياست كه ان يامهم ي نكته  
ن ياند اساسي مي تون اقانو. دشو   ليتحمدش مي بر خود آدخوي له يسو

  دنهادر نست كه آن يستراساسي ن الي قانووقانوني كند را ها يدارشتن يخو
ست كه التي ي فض،ده از زورستفاداري از اشتن ين خويا. ستان اندوشهر 

ا نكه چريات بر ساحي يتوض   دن خويهمارد و ت نديهمه جا عموم
د يباان ندوشهر. ستده انبول معموي مع بشراجون ايمدر ن يستراسي اموكرد

وز برد خوداري را از شتن ين خويد ابخود وخته باشند كه خيفره   نچنا
ن شكل يتري عال)سمييلابريل(  يياگرآزادي ن يچن"تگا اورخوسه ل بقو. هندد
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ت مي يتها برسميقلااي ت بريكثراست كه احقي آزادي . ستدي انمراجو
م ست جزائي عزمي اگرآزادي ن يا. فيشرر ايست بسائي آوا   و. شناسد

ني دكرور با. ستاف يضع   شمني كهدبا از آن مهمتر و شمن دستن با ياي زبر
ن يا تا ،ضينقوضد ر نقدي ا،بايزن يدگاهي چنيدند به ابشر بتوع كه نود نبو

1  "ابديست دعت ين طبيناالف قونگونه مخيو انه اماهرن سا   ني ا،فيحد ظر

 

  انگروبران ندوشهر-8

ي تهايمسئولو علائق و ها زايد تنها به نيسي نبااموكردند وك شهري   
ب بحساع جتمااز امهم و قعي وا   جزئيد را د خويبلكه بادازد؛ شخصي بپر

و در كند درك ز بخوبي ينرا ش يجتماعي خوي اتهايمسئولو علائق آورد و 
هر اي بر   .جتماعي كنداف اهداي افددي را ند علائق فرا بتووريضر    قعامو
 ،گيادخانوو منافع شخصي : ندد دارجووعلائق از مختلفي ح سطودي فر

و هي وگرص  منافع خا،ديقتصاي البستگي هاد   ،قوميي همبستگي ها
ي عتريسو   اسييسع جتماا منافع ،نهايي اهمه ر كنادر . محليي هايلبستگد
ن چو. مي شوندب محسواز آن بخشي ان ندوامي شهركه تمار دارد قر
غلب ان اندو شهر،ديست عاي امرا   ،مختلف منافعح سطون ايمرض تعا

و مي سبك مه عمويا نيبر نفع عمومي ابررا در ند نفع خصوصي رمجبو
و فائق م مقارا لت  دو،اسييسي بعضي فلسفه ها. نش كننديگز   ون يسنگ

                                                 
1 - Jose Ortega، Revolt of the Masses، ch 13، 1937 
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ان را ندو شهر،گريد   ه ايمقابل عدو در د ننداتابع مي م مقاان را ندوشهر
حد دو ن ياز اد يسي موفق بااموكرد. مي كنندض تابع فررا حكومت و فائق 

ارد و در نگذر كنارا عمومي و منافع شخصي ام از چكديه   .ز كنديطي پرهافرا
. كندار برقر   ازننها توآن ينانه بيقع برت واد بصوي با،نهارض آتعارت صو
از ك يباشد كه با نكته سنجي به هر ده ماآند ونكه هر شهرياعني يئي انگروبر

مناسبي ه گاي جا،فا مي كنديع اجتمان در اهمزما   گوناگوني كهي نقشها
؛ باشد   مذهبيوه ك گريا عضو يفرما ر كااير ست پداممكن او . ببخشد
ن چوو ز هست ينان ندوشهراز كي ي او ،هر چه باشندن او گوناگوي نقشها
تابع د را د خويبااو . ستن اايوافرمانر   وست پس جزاسي اموكردد نوشهر
اي گي بردماآ. ندان بديناضع قودر وك يشرد را خون همزماو ن يناقو
ص بخصوو غرضانه يبي به نحوو مختلف ح سطود در منافع متضا   ابييارز

ئي مدني انگروبران مي تو    را،مهمي مران اگتر بعنوربزي تلقي منافع جامعه 
  .دنهام نا

 

  به نفسد عتماان داراي اندو شهر-9

. به نفس باشندد عتماداراي اسي اموكران دندوست كه شهرزم الا   
در اداره ي كت رمشااي برد را خو   جمعيان هم تودي و فران عني هم توي

 ،ننداه بديماوفران و ناتود را جامعه خوي عضااگر ا. شته باشندل داجامعه قبو
 ،انقع بحرامودر مخصوصا د و هند بواش نخويخوداره ي ابه در قا   قطعا
ل ا بدنبايو نند زمي    نيوريتي برمن قدداست به  د،تحل مشكلااي بر
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د را از خوو ند ربسپااو به را ها ركاي ند كه همه دا بتي مي گرير كتاتويد
د عتماد امي كه به خود مر،ليلدن يبهم. ندزسا   هاش رتلاو حمت فكر ز
    .مي كنند  پاو ست د دخواي بري را گريد مستبد ،ي هر مستبدگند با مرارند

مطلق به ن مايامتضمن ز دارد اينان سي بداموكردكه دي عتماا 
ور بادم نچه مرآست كه هر ين   م آنعني مستلزي. ستيها نده توي نمنداتو
د به يبلكه با. ستاح يصحاره مي كنند همور نچه مقرآهر و قي ي حق،نددار
اي بر؛ نند بخوبي حكومت كنندابتوت مددر درازشت كه دا   دعتمادم امر

د مسائل خواي بر   ونند ه كيتكد ت خويش به صلاحيخوي ح خطاهايتصح
  .ابنديمعقولي بي حلهاراه 

 

  تنكا 

 در ،فترسخن ن نااز آهائي كه يگدماي آكه همه ارد ندر نتظااچكس ي ه- 
ت ي موفق،رويما بهر  ا.كنند   وزك بريتاموكرع دجتمااك يي عضااتمامي 

قابل ان زيبه مت اين خصوصياز اك يمي كند كه هر ب جاياسي اموكرد
  .كندا ديتجلي پع جتمااعظم ابخش ي له ي بوس،تقااوكثر ا   اي درملاحظه 

. ابنديورش د پريباو ند ياساني بدست نمي آتي به يشخصي هايژگيون ي ا- 
. موختزان آموآنش دابه ه نشگادا   وسه رمدان در مي تورا ها يژگيون يا

محلي ي سي هااموكردر دها يژگيون يورش ا پر،كيكلاسزش مواز آمهمتر 
ي نجمنها ا،نشجوئي دا،زيموآنش ي دانجمنهادر ا. ستامدني ي    جامعه
ر مواداره ي امحلي كه    يهاراشوو اسي يسي  تشكلها،ه هايدتحا ا،صنفي
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د يسي بااموكردك يدر ي محلي تشكلها. نده داربعهدرا ستاها و روشهرها 
ش ياديپو سي اموكردن يشوند تا فرصت تمراداره    كيتاموكررت دبصو

در ك يتاموكرد    حكومت،وهبعلا. دشود جاياد افردر اك يتاموكردت يشخص
هم مي اك فريتاموكردت يشخصورش پراي بررا مناسبي ي نه يمر زك كشوي

   .كند
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  5فصل 

  قخلا آزادي و ا،سياموكرد 
 
 
 

   ي آزاديياامزو لائل د
 
ن آزاد نساا اكه چرد خته مي شودالها پران سؤيان قسمت به يدر ا   
ن دارد نسااي اائي بريامز   وئد اچه فود آزادي جو ؟ و و)لائلد(ست ا
   :؟)ايامز(

  .ستاعي يك حق طبي آزادي -1 
به ز اينو  مسكن ،ابه غذز ايمثل ن. داردتي ز ذااينآزادي به ن نساا   
. دمي شون نسااي احقي برء منشا   ،تيي ذاهازاين نيام از اهر كد. عجتماا
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ز ينآزادي حق دارد حق مسكن و كافي ي ه يحق تغذن نسااكه ر همانطو
ا يه يگر مثل تغذيدتي ي ذاهازاينن از نسادن اكروم كه محرر همانطو   .دارد

 ز موجبينن از آزادي نساا   دنكروم  محر،دمي شوآزار او  موجب ،مسكن
    .ستان اند ز،آزارن يد اجايروش ان يفتروكه معرد مي شود ني فرآزار روا
و ك يكلاسدازان ه پريكثر نظرا توسط ،دن آزاديعي بويحق طب 

. ستده ابوش ريپذرد بشر مو   قمختلف حقوي ه هايعلامن اسندگاينو
 ،ننسااعي يطبي هازايبه ندن پي براي برروش ن يمطمئن ترو ن يسانترآ

ي مخصوصا مطالعه ن نسااعلمي ي عني مطالعه ي؛ ستن انساا   جعه بهامر
و در ست ه انشدع جتماا   كپي كاملز هنودك كون چو. شدل رحان در كادكو
. هددمي وز برن را نسات الايتماو ها ادستعد ا،هايژگيوج يرشد بتدرند رو

ن كادكون چو. دمي شووي گي آزردموجب دك كودن كر   عممنوود و محد
 ،آزاديبا سلب ن مخالفتشا   ،نمي كنندرا درك جتماعي ي اهاتيودمحدز هنو
مثل آزادي سلب از ز ينل گساربزاد فرا. ستو داد اغ يبا جاه همرو د يشد
گفتن و موختن  آ،نديت شنيممنوعن از همگا. نجندر   مين ني شداندز
 ،نايبآزادي   ازك متفكر يدن كروم ست كه محراضح و واحت مي شوند رانا
  .دهد بواخواي وي شكنجه برن يگترربز

لا-2   .ست آزادي ا،ننسادن ابور مختاي مه ز
ن يباز ند اعني مي تويست ر اايختن داراي انسااست كه اهي يبد   

 آزادي ،قعيب وانتخار و اايختاي ابر   .كندب نتخارا اكي ي ،راها ينه يچند گز
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ختلف مه جوي وئه آزادي ارا: اول. ورت داردضرب نتخاي اسه مرحله در 
كاملا ن ايبآزادي حله ن مريدر ا. نناآه يعلو لائل له دبا اه  همر،نشيگز   ردمو
ح مطرع ك موضويمختلف ه جوو   نهن ايبون آزادي بدن چو. ستوري اضر

ه جوون يبب نتخاآزادي ا: دوم. دئه مي شوام ارالائل هركددنه د و مي شو
آن و تلف مخه جوع و وموضورد موت در طلاعااشتن دابا د فر   .مختلف

ر كنارا ا همه يو ند يگز   برميق را شقواز كي ي ،نناي آسه يمقان و ديشيندا
به ز اي ن،ن مرحلهيدر است كه اضح وا. درينمي پذام را چكديهو ند زمي 

 ،كندل قبوف را ك طريباشد كه ر مجبود گر فرا. دارد   دجوونش يگزآزادي 
فتن به اي ربر   ننسادن اركر ل مجبويلدن يبهم. دهد بوابي معني خوب نتخاا
حق ن را از نسان اد چويآمي ب ني بحسااويحرد  نوعي برخو،ك سوي
ن يا. دشون اينه ب آزادا،نشيگزب و نتخاا   ديبا: مسو. مي كندوم محرر ايختا

  مسائلرد مودر . ورت داردضردي ر فريغر موي اه يكلرد مودر مرحله 
ن اي ب،مشخص نباشدد نش فريگر گزا. ستيني كافي ندرونش ي گز،جتماعيا 

ن مرحله يدر ان يابنابر. فرقي نمي كند   نشيگزم  با عد،دئه نشواراا يد و نشو
  تير ذابطون نساان همانگونه كه يابنابر. ستوري اضرم بمعني عان ايبآزادي 

تحقق نمي ر ايخت ا،ون آزاديبدن ست چوآزاد اتي هم ر ذا بطو،ستر امختا 
  .ابدي
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  .ستن اايبم آزادي  مستلز،ننسااي خطاو  نقص -3  
فع و رنقص ح صلااي ابرو ست ت امسلمان از نساي اخطاو نقص    

اي مختلف بري حلهاات و راه نظر   ديبا. ورت داردضرن ايب آزادي ،خطا
ي سي فكرربرو سه يمقان مكاا تا ،شوندن اينه بآزادافع خطا ح و رصلاا

ز شد باو رتكامل از  جامعه ،دشته باشاندد جون وايبآزادي گر ا   .دهم شوافر
ون قري پال در ارومثا   ايبر. مي شوندار دينقصانها پاو خطاها و مي ماند 

و ها ورباجه ينتدر . شتاندد جون وايب آزادي ،سايكلر  تحت فشا،سطيو
ار نقد قررد ن مويمدش زعي مثل گريطبر مورد امو   درسا حتي يكلات نظر

 ،ديمتما   ونن قريدر اقطعا .  نمي شدئهاران يگزيجات اينظرو نمي گرفت 
س و ت تريما با حاكماند دبوده پي برات ن نظريدن اني به خطا بواشمنديندا

ي هاورن باياجه ينتدر شت اندد جووخطا     فعن رمكا ا،نايبآزادي سلب 
    .نددوام آوردغلط قرنها 

چ يهدن موو آزئه ارا فرصت ،شته باشداندد جون وايبآزادي گر ا 
د عتمااهم قابل ي چ نظريعائي هاد   طبعا صحتد و هم نمي شوا فرينظر

در  حتي ،ستدق ااز صيعلمي محض نات نظررد مودر مر ان يا. ستين
ه يست كه قضده افتاق اتفار اايچه بس. اضييرعني ين علم يمطمئن تر   ردمو

ده كشف كرا نرآنقص ي گريد   نشمندده و داكرت ثبااكسي را اضي ياي ر
    .جتماعي ا-اسييسد به مسائل سر چه ،ستا
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يشرفت پو يت  خلاق،دورزيخرز ينه سامن زيابآزادي -4  
  .ستا
د؟ ريگر بكارا ش يخود ند خرانباشد چگونه مي تون آزاد نسااگر ا   

ن ديسنجن و ديشيندل آن ابدنبا   وست ن و درك اديشنن و دي د،دورزيخر
. ورت داردضر آزادي ،حلان مريم اتمادر . شهيندي اجه ينتي ئه اراسپس و 
اد فرو اشته باشد دائه آزادي اراد يست باادني يشنو دني يو ددني يفهم   نچهآ

ن ياگرچه . شدينديباشد كه بآزاد    دسپس فر. بشنوندو نند يباشند تا ببآزادهم 
و نه يم ز،شه هايندي ائه م آزادي اراما با عداست امرحله بظاهر شخصي 

موجب س ترر و ن فشايهمچند و نمي شود جايد اافرن در اديشيندا   كمحر
  .شته باشنداس داهر  همن ديشيندو اشه ينداز انسانها اكه د مي شو

كافي نمي ه را ئه شدي اراحلهاراه ا يه جو و،متفكرد فراردي مودر    
ت موجب ين خلاقيا. مي كند   خلقي را ديجده ي دياا يحل و راه ابد ي

گر است كه اهي يبد. دتكامل مي شوعني يفن و نش ي داطه يحش گستر
و ت يشته باشد خلاقاندد جوود يجده ي ديي ائه آزادي ارا   ونقد آزادي 

   .دشرفتي حاصل نمي شويپ
كي ين يا. مي كندا ديپر ظهوآزاد ط يمحدر هنر و ت يخلاقغ و نبو 

ن ينوي هايساموكردورزي در دخر   ن سطحيتريست كه عالالائل مهمي از د
ي زينباشد چآزادي جائي كه در "نكلن يلم هاابرل آقوب. سته احاصل شد

ي نه يمزبه ز ايهنر نو ت يخلاقغ و نبو. "نمي كندا ديپر نگي ظهوزافر   مبنا
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رت صو در ،اي داردبرجسته    ادستعداكي كه دكو. داردشي مناسب ورپر
در گر ا. دهد كراشد خو ر،زدامويبرا تفكر او كه به اي سه رمدر در حضو

نظر ز موآنش  دا،نظر باشدي ئه د و ارانتقاو ابحث آزادي    شيزموآط يم
ح صلاامعلم و    زانموآنش داگر يدنظر با دل تباو بحث در نظر و آن دهد يم

د ت فريخلاقغ و  نبو،لييشرفت تحصيب با پين ترتيبهم. دپخته مي شوو 
ي مر به ظهوي آزاد جامعه وي در نائي اتا توينها   ومي كند ا ديتعالي پو شد ر
دن كرد نابو   موجبع جتماو در اتي يتربي طهايمحن در ايبدن آزادي نبو. سدر

از موجب م آزادي عد" )10فصل (كوهن ل بقو. دمي شوغ نبوو ت يخلاق
به بدعت ن م متهم شديباز كه د مي شوي ريلد   ومبتكر ان فتن متقكررست د

د شو   مين ترسان شادخرو متوقف ن شايشد فكر ر،س زورتراز ا ياري و گذ
ه ندي ارزشرفتهايپاي بر. نديب مي بيسي آبشرع جتمااكل رت ن صويابه و 
عقل  از ،منتقااا يزات مجااز حشت وبي   باشند كهآزاد د يبان ايم آد،يفكري 
  طيني محاريوموجب م آزادي عد. "كنندوي ريست پن اناي آهنماراكه د خو

نند امي توق لاخو هشگر وپژو هوشمند اد فردر آن اكه د مي شوي فكر 
ب و ثر سركو از بريمتوسط ن   ادفرابلكه ان شمنديندانه تنها . ابنديورش پر

ل يمارت ستون اجال بقو. هنددست مي د را از دشد خوي رتهاي موقع،ديتهد
رد مودر  جائي كه بحث ،نهي كنندل را صوره ي ابادر كه بحث     هر جا"
تلقي ود  مسد،مي كند   لمشغود به خورا هن بشر ذن مسائلي كه يگترربز
ن يو ا. "به سطح بالائي برسدي ت فكريكه فعالد بووار ديمان ا نمي تو،دشو
رگ بزان متفكراز زادن ما قرنهاست ي ست كه جامعه امهمي    لائلاز دكي ي
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ن كانمادن كويبدر    برجستهاد ستعداست كه ما يل نيلدن يابه . ستام يعق
نمي ا ديپوز برو شد ل رها مجاادستعدان ياست كه ال يلدن يام بلكه به يارند

ان زيما با ميمستقاي نه يمزهر در ت يشرفت بشريپ     .شوند   خفه ميو كنند 
ط يمحدر سطي و   ونقرل در مثااي بر. داردنه تناسب يمآزادي در آن ز

د و در پا بواروط يمحاز تر آزادطب و فلسفه و شناسي ره نش ستا دا،سلاميا
 ،مقابلي نقطه در . دشتر بويسلامي باط يمحدر    نشهادان ياشد رجه ينت

نه ها يمز   نيدر اطبعا د و بوام حرم سلادر اقي يموسو  نقاشي ،زيمجسمه سا
در پا در اروكه يحال در ،ستاگر عقب تر يي دكثر تمدنهااز اسلامي افرهنگ 

مع اگر جويل دمثا. ستاشته د داجووشگرفي    شرفتيپي هنري نه هايمزن يا
طه يح    در،سابقروي شودر مع مثلا ان جويدر ا. ستاستم يبن رستي قيكمون
اي در شرفت قابل ملاحظه يجه پينت در ،شتد داجوآزادي وتجربي م علوي 
 ، جامعه شناسي،دقتصاانساني مثل م اعلو   ماا. فني حاصل شدو تجربي م علو
   وستي فلج شدند يكسرماي گمهاه ي دطريفلسفه تحت ست و ايب اد،خيرتا

  .نددستايز اشد بااز ر

 

  .ستاسي اموكردقطعي ط شر آزادي -5 
سي اموكراي دها بريآزاد بعضي ،كر شدذقبلي ي فصلهادر چنانچه    

ون سي بداموكرو دمي شوند ب محسو   سياموكرط دعني شريند وري اضر
 ،ند شديكاند آزادي ،آزادي رأي دادن مثل ،ابديها تحقق نمي يآزادن يا
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كت رمشاو ل يتشك آزادي ،اتتظاهرت و جتماعاال ي تشك آزادي،نايب   آزادي
اي ها همگي بريآزادن يا   .لتيت دوطلاعااسترسي به اب و آزادي دحزدر ا
ها يآزاد بعضي ،مقابلدر . ندوري اضرع جتمادر اداره ي اكت رند مشايافر

دي قتصاي اهارختن به كاداپرآزادي ا يو ني يل دعماا   منجاآزادي امثل 
سي اموكرط دشر   ليد وباني مي شويسي پشتاموكرد توسط  گرچه،خصوصي

    .ستندين
دم مراي بررا ها يآزادست بعضي از ممكن ينادي ستبدي احكومتها 

ن يي اهاآزادي . داسي نمي شويس   يهايآزادلي مسلما شامل وقائل شوند 
  حكومتن كاارست كه به اسطحي و سر دردبي ي هايآزاد شامل ،حكومتها

آزادي ا يو شي ورزمسائل ن در ايبآزادي مثل ؛ شته باشداندري كامه كادخو 
د از نتقاان نحو كه يبد. ستابانه يفر   دمن حكومتي كه مريپائت مقاماد از نتقاا

آزادي مي كند كه د جايدم امرر را در ن تصوي ا،ن حكومتييپائت مقاما
ن و اكارحفاظت و ر يموجب تطهدات نتقاانگونه ياكه يحالدر    د داردجوو

كه را هائي يآزاد   روي آنبهر . دمي شود نتقااز اصلي حكومت ت امقاما
     .قدغن مي كنداد ستبد ا،زم داردسي لااموكرد

ي هاينائاتوو هني ذشد رموجب ن ايب آزادي ،سياموكردر د
مقابل در . داسي مي شويس   وجتماعي اندگي در زكت رمشااي بران ندوشهر
موجب مي ن ايبم آزادي عدو كت رمشادي م آزاكامه عددخوي حكومتهادر 
ن يبهمو باشند ان ش ناتويخوي جامعه در اداره ي جامعه    ادفراكه د شو
ج و هري آن بجا   دزيرمي و فراي كامه دحكومت خوه ست كه هرگاال يلد
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ند دمي گري گريي دكامه دخول بدنباق ايشتابا دم مرد و مي شود جايج امر
  .نهند  مياو طاعت اسر به و 

 ،خطاف عني حذي ،اششناختي ي روش فلسفه س سااپوپر بر    
جي ير حل تد،بهتري به جامعه    نديساي ربره وين شيست كه بهترامعتقد 

مند نقد مستمر زايشرفت علمي نيهمچنانكه پ. ستامسائل مبتلا به جامعه 
ي عرضه د و نتقادر آزادي اتوسعه و شد راه رز ياست نيس    در،ستا
راز . نهاستآ   سسااحل مسائل بر ن و گوناگوي حلهاراه دات و شنهايپ
در  بلكه ،نهاآعي يمنابع طبوت و ثردر نه را غربي ي هايساموكردشرفت يپ

گر يرت دبعبا. د جستيباد نتقاآزادي و ا   يشه يندد اجوي وسابقه 
  نياسي اموكرد. ستب اغردي قتصاو اشد علمي رصلي ا علت ،سياموكرد
اتي تلقي شوند يفرضن لت همچوي دواستهايي كند كه سهم مافرن را مكاا 

و شي ينداش يهر چه پ. رنديگ   ارقرح صلاو احك ض معردر د يباام كه مد
ق يتوفن مكا ا،شتر باشدياست بيا سيك خط مشي يرد مود در نتقاو ابحث 

ت مايتصم؛ ت نمي كنديت كفايحسن ناري است گذيسدر . ستا   شتريبآن 
نها آب يمعاو سائي ها رنا   كهر ن منظويش شوند بديماآزئما  دادياسي بايس

قتي  و،علميت اي همانند نظر،اسييست مايتصمدر خطا . دمشخص شو
ي جامعه د جوم و مستلزد ن خويو اممكن باشد د نتقاا   كهد مي شور شكاآ
 ،مستمردات نتقاا   لت باي دواستهايسز باي جامعه در . ستاتكثر گرز و با

 گاهي ،ساسيي ااستهايسدر گرگوني دلبته ا. مي شوندن گرگوو دل يتعد
و افته ين مازمخالف سااب حزد اجوو ونرياز ا   ؛ستالت دور ييتغم مستلز
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  تحققط  شر،گريوه دهي به گروگررت از ز قديمآمسالمت ل نتقان امكاا
م را حكاآن شي كه بر طبق روسي فقط اموكردن يابنابر. ستز اباي جامعه  
در  چنانچه ،دمت مريكثراست اممكن    .ستيمي كنند نب تخاندم ات مريكثرا
هند كه مخالف جامعه ابخورا  حكامي ،ديآش مي ينقلابي پي اهايركتاتويد
ن و بايفردم چه بسا مر. باشندد نتقاامخالف و آزاد و مدني ي هاد نها،زبا   ي
 تيحمام بناو ند ده اش كريخو   اههمردم را مري هاده هائي كه توركتاتويد
ن يابنابر. ندده ان بريبرا از ك يتاموكري دهادنهاز و باي  جامعه ،ميدمر
؛ ستيكافي نز باي جامعه و سي اموكردتحقق اي ت بريكثرا   ف رأيصر

  .ك هستنديتاموكرد  ز وباي ساسي تحقق جامعه ط اشردو تساهل آزادي و 

اسي يسد فسارت و قدر نحصا ا،اسييكامگي سدخو از ،آزادي   
ن ناي آخطاهان ايبن و حاكما   د ازنتقان امكان اايبآزادي . مي كندي ريجلوگ

اي وادار بررا تجمع ات و تظاهرن مكا ا،تجتماعاآزادي ا. هم مي كندافررا 
ض يتعون مكا ا،تنتخاباآزادي ا. هم مي كنداه فريرور ييبه تغن حاكما   دنكر

تا ينهاو د هم مي كنافر   راا نامناسب يو طلب رنحصا ا،كامهدخون حاكما
 ،شكنن قانون حاكمازات مجان و ديبه محاكمه كشن مكا ا،هياخوآزادي داد

ست الائل دن ي بهم،ميچنانچه قبلا گفت. هم مي كندافررا    فاسدو كامه دخو
ل كنترو جتماعي ا   لكنترم هران يمهمترو ن ينتر ارزا،نيمؤثرترآزادي كه 
  .ستالت دو

ي طه يحدر هم زي و تكنولوو نش ي داطه يحدر هم آزادي    
قابت رط ي مح، آزادطيمح   .دمي شون ستگايشان مداآ موجب فر،استيس
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ي طه يحدر . ند كه برترنديآناني بالا مي آطبعا و هنر هاست و شه ها يندا
ي  خطا،ندي داربهتري نانكه برنامه  آ،آزادط يمح؛ در ستان يچن   زياست نيس

ت خدماو سالمترند    خلاقيار نظ از ،ندي دارشترينائي با تو،ندي داركمتر
ان از فاسدن و فايضعو مي مانند رت قد در ،ئه مي كنندي اراقانه تردصا
ن و ناا ناتو،نكامگاد خو،شهيست كه همال يلدن يبهم   .مي شونده ندرت راقد

ك يتاموكرد  حكومتآزادي در گر ين دايبه ب. مي ترسندان از آزادي فاسد
  .دمي شوري سته سالايموجب شا

. دمي شودار كرر و گفتادر قت اش صديافزاموجب زادي آ   
كه ارد لي نديل د،اردند   دجووا نقد يسخن گفتن اي بري ديكه تهديهنگام

 كساني كه ،دشوي ريجلوگن ايبه از آزادي مقابل هرگادر . نديبگواد دروغ فرا
 ،دت خويمناحفظ اي مي شوند كه برر  مجبو،نددارمخالف    ا نظريتند يقلدر ا
د خوات نظرر شكاآ   وكامل ن ايبو از ند ه دارديپوشد را قي خويائد حقعق
به سمت هم دار كرر و گفتاو مي شوند رده خووسخ فرراعقائد . ز كننديپره

رند يناگزان ندوشهر"ل يمي به گفته . مي كندا ديپ   قسورت سوئي با قد
 كوهن   لبه قوو . "شوندر خوخ روز به نرن  نا،قتيحقن مادخاي بجا

هن ذخلاقي امت تمامي شجاعت يبه قد حاصل مي شوت نوعي سكو"
دورو و ند رمجبودم  مر،آزاديسلب    اد وستبد در ا،خلاصهر بطو. "ميآد

از آب ش يخت خوو ربرند ر سالم بدن نند جااباشند تا بتورو حتي چند 
دم مرد و قت مي شواخت بر بستن صدرموجب ف آزادي حذ   .بركشند
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از خاصي ه ي چهر   تييهر موقع در ،دخول مان و احفظ جاي ند بررمجبو
  .هندن دنشاد خو

كه يحالد در ك مي شويتاموكردحكومت ت موجب ثباآزادي    
دم كه مرد موجب مي شوآزادي    .دكامه مي شودحكومت خول موجب تزلز

نند اچنانچه بتوو كنند ح علني مطرر بطود را خوات نظرو  نقدها ،هاوربا
هم ري س جمهويئرنند ا مي تو،كننداه همرد با خوو قانع ا ان رندوشهر   گريد

به ن شادخور فكاامتناسب با    ندگانييا نمايو كنند ب نتخاد را انظر با خو
راه ن يقتي چنون يابنابر. كنندا جرو اب يتصون را نظرشاو مجلس بفرستند 

 ،د داردجوواسي يسي سته هاابه خون ديساي رز معقولي بريمآ    مسالمت
د عملكردم از مر   گران يهمچن. ستيخشونت نو به خشم زي ايگر نيد

به ي بعدت نتخابادر انند اضي باشند مي تورالت نادوا يش يخون نگاينما
ض نامناسب عون حاكماو ك مي ماند يتاكوكرد   معني نظاي؛ ندهندن رأي ناآ

 تييضار   لنبادگر ا. ديآبدست مي آزاد ئط اشردر قعي وات يضار. ندرومي 
ز باآزاد و بحث ان از  نمي تو،ميطلبانه هستد و داوعتقااسر از ن يسترا
 شك ها ،ل آزاديكمادم در نست كه مرآ   نيسترات يضاا رريد؛ زكرب جتناا

  كامهدحكومت خودر ت يضا ر،مقابلدر . كنندم علاد را اخوي مخالفتهاو 
و نند كن پنهاد را ضائي خورند نارمجبودم عني مري؛ .ستري و زوري اصو 
ند موجب خشونت است كه مي توا   ر خاكستريدر زتشي آها مثل يضائرن نايا
م ا عديت يضاآزاد رط يمحدر ن يهمچن. دكومت شوه حيجتماعي بر علا
ا يادات و ريدم است مراممكن . ستل امعقوو نانه يقع بدم وامر   تيضار
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ست امكن مد بحث مي شو   ح ونه مطرآزاداقتي ؛ وشته باشندداسته هائي اخو
ئط اشردر ا يست ار منطقي يغن ناي آسته هاامتوجه شوند كه بعضي خو

ن ناادات آرياا متوجه شوند كه برخي يو ست ان يتأم   ر قابليحاضر غ
هند اخو   يمعقولترت حكومت توقعادم از  مر،در آزادين يابنابر؛ نابجاست

ل نامعقو و طيافر ا،اداتريو استه ها ا خو،م آزاديعددر ما معمولا ا. شتدا
ي ست كه حكومتهاالائل دن يبهم. ندارند   سيربرو عرضه ان ديمن ست چوا
  نين كمتريهمچنو هستند ي خ بشريرتاي ن حكومتهايتراردي پاكيتاموكرد
  .ار و آرامديپاي عني حكومتهايد؛ مي شوه مشاهدن نادر آاسي يخشونت س 
موجب علني د وشن داده ايبآزادي گر اكامه دخوي حكومتهادر مقابل در  

باتوجه به و . دمي شول آن موجب تزلز   وب حكومت يمعاو مفاسد ن شد
ند ر مجبو،ست بدهندرا از دهند حكومت اكامه نمي خودخون نكه حاكمايا

ف آزادي حذراه را ن يحتترو رامت كنند ومقادم ست مرامقابل خودر    كه
شه ي هم،كامهدوخي حكومتها   ست كهال يلدن يبهم. ابنديمي ب سركون و ايب
 ،مفاسد حكومتيو خطاها . هستندده و بون ايبآزادي سرسخت ن شمناد

پاشي وتا موجب فري نها،ر و زورفشادم و مره ي نشدآورده بر   يسته هااخو
  .دكامه مي شودحكومت خو
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  ي آزاديتهايودمحد

جتماعي هماهنگي اندگي ت زايمقتضدورزي و د با خريباآزادي    
ضد آزادي ا يع و جتمااضد آزادي    ايد و ضد خرآزادي ن يابنابر. شته باشددا
آزادي . آزاديست نه اختگي يگسم ها لجايآزادگونه يا. اردجد ندق وخلاا
رگ بزان شمنديندانظر در . خلاقيو است عقلاني دي اموجوآزادي    ،ننساا

ان جده ي وندارپاسد   ننساار يتصوه ي آزادي از دي ا،يشنگردوره ي رو
كه گفته ده برجسته كررا خلاقي رات امقراز ت يتبعك لان جا. ستينا جد
. "ختگييگسم ست نه لجاآزادي ات يضعوعي همانا يطب   تيضع و": ستا

ن ساندرب يسآحد    د تاينباي آزادي اش ريگركه بكازد موآمي ن نساابه د خر
 ،جتماعيانظم ت ايمقتضو ز يمق آخلاآزادي ان يان يب. ودش بريپان گريدبه 

ل عما ا،جتماعيان نظم يتأماي برار قانونگز. د داردجوو    كاملهماهنگي
نمي كند ود محد   ر آزادي رانكايابا او . مي كندع ممنورا جامعه اي برر انبايز

ر مي يئي ناپذاجدد را از آزادي كه خردازد كر ضابطه هائي مي پرذبلكه به 
. به جامعهن ساندب نريسان و آگريي دهاآزادي به    نعني گزند نرساندي؛ نددا
 بلكه ،لتيدو   رتقضائي قدي بط نه حكمهاان ضوياشت كه داد توجه يبا

دار ست كردرمند دخرن نسااكه ه اي دياز ار يئي ناپذاهائي هستند جدرهنجا
نظم ت ايمقتضدي و فرن آزادي اين ميابنابر   .داردسر ار در ديپااز آزادي 

  رستاا خو،يشنگره ي روان دورشمنديندا. اردندد جووجتماعي تناقضي ا
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به دن آن كرود محدن هاا خو،آزاديبست ركان در ناآند دنبوود نامحدآزادي  
  .نددبوق خلاا   وندگي عمومي زمصلحت ب چورچها

كي ي. دريمي گار ت عقلاني قريودمحدع نوض دو معرآزادي در    
 دمت مريمنو اجتماعي انظم د جايا   ايك كه بريتاموكري دك جامعه ين يناقو
ن يناقول ن مثايترده سا. نده اضع شدوجتماعي امختلف ر موام يتنظو 
 ،ستن آزادانمي كند كه چون هيچ عاقلي گما. نندگي هستندرا   وهنمائي را

 ،ز دوم آزاديمر. نندگي كندرا   ستالش خودهرگونه كه ن خيابادارد در حق 
جتماعي ق اخلادي و افرق خلاه ي ابخش عمددو به ق خلاا. ستق اخلاا
از بخش مهمي ان تيك مي تواموكري ديك جامعه در . دشو   قسيم ميت
جتماعي مثل بعضي ا    تخلاقياي اما همه د اقانونمند كررا جتماعي ق اخلاا
ن قالب قانوان در نمي تودي را فرت خلاقيااهمچنين و گي ادخانوت خلاقياا

  .حكومتي گنجاند

ق در خلاو اجتماعي اندگي ت زبه مقتضياآزادي يت ودمحدوم لز   
ل عمادر اس  هرك-2 ": بشرق حقو   جهانيي علاميه  ا29ده ي  ما2بند 
ست ايتهايي قانوني ودفقط تابع محدد خوي يهاي از آزادگيره بهرق و حقو
عايت اي ربران و يگري ديهاق و آزادحقوت عاامرو شناسايي اي صرفا بر   كه

اي جامعه در همگاني ه فار   ونظم عمومي و خلاقي  ا يلانهدعات مقتضيا
ق  ميثا19ي ده  ما3بند در همچنين  و ". نده اضع شدوتيك اموكرد

  .سته اسياسي برسميت شناخته شدو مدني   قلمللي حقوابين
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ار خافه قرو احمت امزرد موش به مناسبت عقايدان نميتورا هيچ كس . 1 " 
  .داد

و تحصيل و تفحص آزادي ين حق شامل ا. ن داردبياآزادي هر كس حق . 2 
شفاهاً يا اه وخات توجه به سر حدون قبيل بد   هرر از فكات و اطلاعااشاعه ا

  بيگر بانتخادسيله ويا بهر ي هنررت يا به صوپ نوشته يا چارت به صو
  .ميباشدد خو

ي مسئوليت هاق و حقوم مستلزده ين ما ا2بند ر در مذكوق حقول عماا. 3 
ن قانودر كه د ني بشومعيي يتهاودتابع محد   ستاممكن ا لذو ست ص اخا

  :ه باشدشتورت دايل ضرر ذمواي ابره و تصريح شد

   .انيگردبا حيثيت ق حقوام حترـ الف ا
  ".عموميق خلاامنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا احفظ ب ـ  

 

  قخلاآزادي و ا

. ستات اخلاقي شهور امهاو كامل عقل م آزادي سي مستلزاموكرد   
 بر ،هشدآزادي آورده تأييد ال در ليبر   رگبزان لائلي كه توسط متفكردتمامي 
همگي . لاغيردارد و لالت دندگي خصوصي و زنديشه و اعقل آزادي 
. ورت داردنساني ضرو ا علمي ،شد عقلانياي ربرآزادي كه    معتقدند
به وز تجاو ظلم    ،خلاقيد ا فسا،تشهوآزادي بر آزادي لائل ام از دهيچكد
عصر ان نظر متفكر در ".لت نمي كنندلادنگي ايوديا ان و يگرق دحقو
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ه از ها شدآزادي ر. نددارناگسستني ي پيوند   فضيلت آزادي و ،يشنگررو
  به خدمتد و تبديل مي شوت شهوار فزاخلاقي به جنگ ي اضابطه ها

آزادي " ١"يدآمي ن در ستادلت تررذاتشويق ان و مندزورپرستي دتوجيه خو 
 نه ،عيت مي بخشدور شهوتي مشرنه به هد خرو هست اهمر   دورزيبا خر
پرستي دخوروي    بهان آزاد نه ميدو تبرئه مي كند ده از زور را ستفا اءسو

   .٢."مي گشايد

 ،نسانياموجب پيشرفت آزادي مفاهيم از ميك اكه كدد بايد تأمل كر 
آزادي يا و نديشه و اعقل آزادي    ؟سته اشدي هنرو  صنعتي ،علمي
 ،خلاقياي بي نتيجه ي بشري پيشرفتهااز ميك اكدات؟ شهوت و تمايلا
 ،شدن چنانچه قبلا به تفصيل بيا؟ ستده ابوي باليگرالاو جنسي    آزادي

 پيشرفت ،نبياآزادي    ونديشه  و آزادي ا،دنتقاال و آزادي اسؤون آزادي بد
ن خير مديون اقردو يكي در نگيز بشر ت احيري پيشرفتهاو ست ل امحا

ان ست متفكرد هم ،يخلاقد اقيوون بدآزاديِ ما ا. ستا   نبياو نديشه آزادي ا
تخريب ن چو   و. اردمي گذز باي را ضد بشرن خبيثاان و ست فاسددهم و 
و نتر  ارزا،سانترآ هميشه ،اتتحريك شهوب زدن و بي حساف  حر،دنكر
 ،م دادننجااصحيح و  علمي ،هندزسار يگر كاد   فطرو از ست امدتر درآپر

  هنداخورا ر ست برتان د طبعا فاسد،ستامد درآكم و سخت ج و پرخر

                                                 
-1  Burdeau Georges، Le Liberalisme، Editions du Seuil 1979، chapter 2  

2 - Burdeau Georges، Le Liberalisme، Editions du Seuil 1979، chapter 3  
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ينجا در ا. نددازخلاقي جامعه مي پرو انساني ي اشهاارزبه تخريب و شت دا 
از پائي هر ل ارومبتذت مجلااز يكي    .ستاعيني مناسب ل توجه به چند مثا
مي پ جلد مجله چاروي مختلف بر ي يارا از زواني ن زگاهي عكس عريا

چنين مي ا كه چرشد ه مجله پرسيدآن بير دسرز ايك مصاحبه    در. دكر
-10ما وش كنيم فر   ميپ چارا عكس لخت ه كه هرگااب داد جو؟ او كني
ن سيعي جريار وبطووزه مراست كه اين خباثتي ا. يش مي يابدافزاصد  در15
ارد و هميتي نداهنر هيچ و نش و دا فرهنگ ،اده خانو،قخلاا   نينااي ابر. دارد

. ستاره اي اماهوي كانالها   ردمودر يگر ل دمثا. ستار مهم مد بيشتدرآفقط 
گترين توهين به ر كه بز،سكسيي كانالهااي برنامه بري قت كنيد كه تهيه د

ند اربگذاي را ست فاحشه اكافي . ستو ارزان احت ر راچقد   ،ندم زن امقا
 يكي مقابل تهيه    ينقطه در ما ا. كنندداري فيلم براو پيش و پس و از 

ر  چقد،ورييسكال دشي مثلا توسط كانازومو آساعت فيلم مستند علمي 
مطلق آزادي ست كه با اطبيعي . ستاپرهزينه    وقت گير  و،حمتزپر

ت لاآ   ن دادنيا نشاآ. شته باشندرا داست بالا دسكسي ي  كانالها،دموجو
پيش فيلم ل چند سا؟ ستن ابيا آزادي ،نتلويزيوت و مطبوعادر تناسلي 
 ساعت با 9ض عردر ختر ديك آن    دركه مريكا منتشر شد در آي مستند
مي ر شاهكار را ينكاد و اكرش ميزن آجهاي هارتمامي كشود از  مر250
 چه خدمتي ،آنپخش فيلم  آزادي ،از آنبدتر ري و چنين كاآزادي    .نستدا

؟ ستاسي اموكران دنديشمندا   نظررد موآزادي ين ايا ؟ آبه بشريت مي كند
جنسي ي بطه از راني ي زكه هنرپيشه م ندا خوپائيي ارويك مجله ر ز دبا
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هم ن نازبه د و مي كرر فتخار ابدينكاد و بوده صحبت كرد مر   85با د خو
و يعني خيانت . نكنند   هبسندد قانوني خوي كه به شوهر هاد بوده توصيه كر

ست ايي آزادين ايا آ! ستآزاد اتبليغ خيانت نيز اده آزاد و خانودن كرد نابو
د را خون نفر جااران پائي هزي اروهاريگر كشوو در دنسه افر   بقلاندر اكه 

  ؟ندآن دادبر سر 

تند رعبان تلويزيوت و مطبوعادر بي مسئوليتي ي از يگري دمثالها   
با اده نها همسر خانودر آفيلمهائي كه    رچه بسيا. ادهضد خانوي فيلمها: از
  انبعنوو يندانهايتا و مي كند ار  جنسي برقرطتبااده ارخانورج از خادي فر

هيچگونه ن ين ميادر انچه و آتثبيت مي شوند ه هن بيننددر ذفيلم ن قهرمانا 
يگر ي دنمونه . ستاده ابدبخت خانو   انندزجلب نمي كند فررا توجهي 
را خشونت و جنايت ي منشهاو ها روش فيلمهائي كه ؛ نداجنائي ي فيلمها

ه يددشايد . نداپرستانه ادنژي فيلمهايگر ي دنمونه . ندزموآمي ن نااجو   به
از صدها نفر و هها دمقابل    درمريكائي آچند در آن كه را باشيد فيلمهائي 

م و يك قودي غير عادن كررگ يعني بز؛ سندرمي وزي يگر به پيردقومي 
ن نادر آند كه ي اكامپيوتري يهازيگر باي دنمونه ها. يگرد   تحقير قومي

ين خصائل اطبيعتا     و،ندزي اصلي باق ا سيا،ندتخريب كرو زدن و تن كش
ست كه ايها يا فيلمهائي زيگر باي دنمونه . هنددمي ورش پرن كادكورا در 
همه تبليغ از بد تر و تقويت مي كنند ن كادكورا در    سترو حشت ونها در آ
  .ستاره اي اماهوي تلويزيونهاص تلويزيونها بخصودر شي وفردخو

مريكا آسبق ر ائيس جمهون ركلينتواي ست كه صداخيم ري وضعيت بقدو 
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ينهمه فيلم جنائي مي اما ن كادكو   قتيوكه ن بدين مضمود؛ بورا در آورده 
صولا بنظر ا. نندزست مي د دخوي ست كه به قتل همكلايسهاا طبيعي ،بينند
 و ركشتاو جنايت و جز تخريب ي يگرژه ي دهيچ سوزان سد فيلمسار   مي
تبليغ ت را نفرو خشونت    ،زييا فيلمساه گر نويسند ا.ندارندي سپي گررو
نكشته را كسي و ست نگرفته در دشمشير ن گفت كه چوان يا مي تو آ،دكر
قتل و خشونت در كت رمشاو نگيختن ابرد ين خوايا ؟ آنيست    مقصر،ستا

ام  با كد،ننااسر نوجو   تباهي برد و فساو تخريب ر گبارين ن ايدربا؟ نيست
گر ايا ري دارد؟ آگازتربيت ساوتعليم و نشناسي و روا علمي ،عقليل صوا

ر پداض عتررد ا مو،دگيرر بكاق را فوي شها رو،مريكاآ   درحتي اي سه رمد
سعي كنيم به    ارسمددر بايد ما ا چرد؟ نمي گيرار مسئولين قرو ها در ماو 
سط سه تورمدون از بيردر و يم زنسانيت بياموو اتعقل ق و خلان اكانمادكو

ين چه ؟ ابدهيمد به بارا تلاشها ي آن  همه ،نتلويزيو    وسينما ت و مطبوعا
    ؟ستاي احمقانه ر اكا

ي طي ضربه افراجنسي آزادي سد كه ربنظر مي ق بين مفاسد فواز  
ن همگاوز مرامي كند كه وارد مع اجو   بهت مدده اي را در درازگسترر بسيا

   :جملهاز نند ر آثاآري از شاهد بسيا
لويت اوجنسي به ت لذدن تبديل كرن و نااجنسي جوت  تحريك تمايلا-   

يگر دبه ن ناآكاهش توجه و     ننادن آكرم سرگرن و ناآندگي زمهم ر بسيا
  .جتماعيامسائل و تربيت و جمله توجه به تحصيل از ندگي زمسائل مهم 
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چه جمله تولد بر از د بسيابا مفاساز ازدواج جنسي قبل ده ي بط گستر روا- 
مي اري بتنهائي نگهددر توسط ما    ارديمودر نامشخص كه ران هائي با پد

ده بي سرپرست سپرن كادكواري كز نگهدابه مرارد موري بسياو در شوند 
  .مي شوند

  قانونيي جهاازدواكاهش و  تأخير -  

از . دني مي شواوافرت كه موجب مشكلااده خانورج از بط جنسي خا روا- 
كه محيط تربيتي د مي شو   گيادمستمر خانوت اموجب مشاجر: جمله

ر پددن بوك موجب مشكو: دوم. هم مي كندافرن كادكواي بررا نامناسبي 
نسبت اده خانود مر موجب كاهش محبت مراين د و امي شو   قعي بچه هاوا

 موجب: مسو. دشو   مين كادكوي هازنياو بي توجهي به تربيت ن و كادبه كو
نسبت اده  خانو يعضاامسئوليت متقابل و يت صميمو كاهش شديد محبت 

: رمچها. تضعيف مي كندرا فاميلي و گي ادبستگي خانووا   كهد به هم مي شو
ها و رني داسرگر   نهم موجبآكه د مي شوق موجب طلاارد موري بسيادر 
بخش . رودمي ري نتظااينگونه بچه ها چه ل از احا. دبچه ها مي شون شد
شيها وفردخوو جتماعي ي ا بي نظميها،انيگرآزار د   ،ت جنايا،يهادزدعظم ا

اي بر. دگير  ميم نجا ا،گساليربزدر چه و كي دكودر  چه ،نكادين كواتوسط 
گرفت مشخص م نجاابي بي سي ن كه توسط تلويزيواي مطالعه در نمونه 

بي ي بچه هااز فاحشه ن كادكواز صد در   د هفتا،ننگلستادر اشد كه 
    .قندطلاو سرپرست 
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آزادي يك حريم مهم ان بعنوق خلاانچه گذشت بايد آبا توجه به  
اد فراخصوصي دي و فرت خلاقياا   درند انمي تون قانو. دشوده شمرم محتر
ن مكاا بايد تا حد ،دمكثر مرش اپذيررد جتماعي موق اخلااما اخله كند امد

 مهم فضائلاز بعضي . دگيرار قرن پشتيباني قانورد مود و شو   قانونمند
گيرند ار تيك قراموكرد  ييك جامعه ن حمايت قانورد خلاقي كه بايد موا

  :ازتند رعبا

تيك اموكردحكومت ي هادعملكرو نين الت كه بايد بر تمامي قوا عد- 
لت مخصوصا اتيك با عداموكرد    معاجوز متاسفانه هنو. شته باشدداحاكميت 

  .ندردي داياي زفاصله دي قتصاالت اعد

 ، دروغ،ينابنابر. شته باشدد داجووقت اعمل بايد صدر و گفتا در :قتا صد- 
و بايد غير قانوني باشد ر خباا   ييكسويه ي عرضه ر و  سانسو،تهمت

آزاد ستگوئي راتيك اموكري دجامعه در . دشوزات بايد مجاآن مرتكب 
و اعي جتمابط در روافريب دروغ و همچنين هرگونه . غگوئيدرو   ست نها
  .باشدع ايد ممنوبدي قتصاا

بشر ق  جهاني حقو يعلاميه ا16ده ي  ما3بند در : ادهخانون  حفظ كيا- 
از بايد و ست اساسي جامعه ا   وكن طبيعي اده ر خانو"ست كه ه امدآ

 23ده ي  ما1بند در همچنين  و ".دمند شوه لت بهرو دوحمايت جامعه 
عنصر اده  خانو": ست كهه امدآسياسيو مدني ق لمللي حقوابين   قميثا

را حكومت و جامعه    حمايتق ستحقاو است اساسي جامعه و اطبيعي 
د؛ مقابله شود مي شواده خانوم پاشي نظاوكه موجب فرري موابايد با . "دارد
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بايد د؛ هم شواقانوني فري جهاازدواجهت زم در لات تسهيلا   بايد: جملهاز 
ع ممنواده خانواز    رجبط جنسي خااروبايد د؛ طي جنسي منع شوافرآزادي ا
. د غير قانوني شو،نتلويزيوت و مطبوعاارد در ين موابايد تبليغ و شوند 

رت مخصوصا بصون نااز زجنسي ده ي ستفاا     يسواز همچنين بايد 
  .دشوي شي جلوگيروفردخو

همزيستي و بشر ع مسئوليت نسبت به نوس حسادم و ا محبت بين مر-   
  .ميزآمسالمت 

تبليغ ن و ناآعقائد ان و يگردمي به احترابي از بايد : ارا مدو تساهل -   
  .دشوي جلوگيرال جدو خشونت 

 حفظ -    صشخاوي ابرام و آحترا
  دم حفظ حريم خصوصي مر-  

شد اي ربرزم لات مكانااتيك بايد اموكردلت دو: نكادكوق عايت حقو ر- 
ي يهازلمها يا بافيي عرضه ز ا   وهم كند افرن را كادكودر فضيلت اد و ستعدا

ينكه ابا توجه به . كندي نشناسي جلوگيرل رواصوامخالف و خلاقي اضد 
خطا تشخيص را از ست درنند بخوبي انمي توارد موري بسيا   ن دركادكو
صحيح مي و كنند    ميور مي شنوند يا مي بينند بارا نچه آمعمولا و هند د

 ،تنوشتجارد مودر خلاقي بايد او قت علمي دين بيشترين ا بنابر،ندارپند
  .دگيرم نجان اكادكوي يهازبا  و فيلمها ،ستانهادا
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  6فصل 

   لتاعدو سي اموكرد 
  
 
 
 
قيق دما تعريف ا. نددارلت اعدده اي از سادرك بشر ادفري اهمه    

از لتي ابي عدي قهاامصددرك    .ستانگيز اله دمجاو مشكل ر لت بسيااعد
اد و نژو نگ س رساابر اد فراترجيح ل ثاماي  بر.ستاسانتر آلت اعددرك 

ر فرهنگي يك كشودي و منابع مان يع نايكسازتو. ستالتي اعد   مذهب بي
 بي ،صخاوه يا گر   دختصاصي حكومت به فراحق دادن . ستالتي ابي عد

  .ستالتي اعد

 ،ندالانه دبريها عاابعضي بر. ندارندي حدم وامفهوي برابرو لت اعد   
ما ا. نيكسار بر كاابرن در يكساد مز   دادنيا ر و ابع كشومنن يكسايع زمثل تو
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دادن يا وت متفار مقابل كان در يكساد ند مثل مزالانه دبريها غيرعاابعضي بر
اح و به يك جرن يكساد خت مزدامثلا پروت؛ متفاي به حرفه هان يكسا   دمز

ق مطلي برابري جستجو  لت به معنياعدي ين جستجوابنابر. ريك نجا
  .نيست

 ،هاركشواد در فرامثل تولد ؛ جتنابندابريها غير قابل ابرخي نابر   
ست كه اطبيعي وت؛ مالي متفا   اثيا ميرو . وتمتفاي هااده خانوو محيط ها 

ر ساختايِ برانابر. هم مي كندافري را بيشتره فاو رشد ن رمكا ا،بيشتراث مير
ي نائيهاابا تواد فرا ،سسااين ابر . ستب اجتناانيز غير قابل اد فرا   نتيكيژ

همچنين . مي شوند   متولدوت متفاي هاادستعدو ايكي ژ بيولو،فيزيكي
ينگونه امسلما . جتنابنداغير طبيعي غير قابل و طبيعي ت تفاقاري از ابسيا
هد اخواد فردر اتي وشد متفاه و رفارموجب ب جتناا   غير قابلي بريهاانابر

  .تنيسآن پشت ي شد كه تقصير بشر

ش مقابل تلادر مختلف اد فراند مثلا الانه دبريها عاا نابربرخي   
يك زان موآنش دامثلا . يافت كنند   وت درمتفاداش مد يا پادرآمختلف بايد 

متناسب با تلاشش ه اي بايد نمرام طبعا هر كدو ند دارتي ومتفاش تلاس كلا
را دش سعي خوي لت حكم مي كند كه هر كس نتيجه امسلما عد. دبگير   را

ترين رزبااز ين دد؛ ابرگراو   دبه خود فرر كازده يعني باورد؛ ابدست بي
  .ستالت ايق عددمصا

ي لانه دعير عاي بريهاانابراز تند ر عبا،بريهاانابرم از سوي سته د   
يا مذهب يا اد نژس ساابر اد فرا   امستخد ا،زيتي بارمثل پا. بجتنااقابل 
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يا ؛ حق حكومتدر هي ويا گرد  فرييا برتر؛ نائياتوس ساافاقت نه بر ر
. رمنابع كشوو عمومي ت مكانااز ايك جامعه ادفروت امتفا   رداريبرخو
  .بريهاستاينگونه نابرا  فكاهش يا حذاي تيك براموكرديك حكومت ش تلا

نساني ق اخلاو ابشر ق  حقو،عقلف لانه خلادغيرعاي بريهاانابر   
لانه دغيرعاي بريهاانابر: جمله   از. داردجامعه اي ني براوافري يانهاو زست ا

فقير جامعه مي ت طبقاي نائيهااتوو ها ادستعداشد م ريا عدي موجب كند
كل جامعه اي گي برربزن يااد و زفرد اخواي گي برربزن ياز   ينا كه ،دشو
پيشرفت و شد رصولا ا   .دمي شووم محرن ناي آنائيهااتواز جامعه ن ست چوا

اد و فري اهازقل نياا حدتأمين بهترِت ازا به مو،خيري در دوران ابشر
  .ستده ابون همگااي بر برانسبتا برزش موآ  وتحصيل ن مكاامخصوصا 

جتماعي نمي اهيچ ". ستاسي اموكرن ديازفقر به و لتي ابي عد   
شته باشد داميد اتيك اموكردمستقل    طولاني به حكومتت مداي ند براتو

ين وزه امرا. شندباردار  برخوديقتصاه افارقل احداز عضايش انكه آمگر 
شد ناكافي رموجب دي قتصاا فقر ١"ست افقت همگاني امورد مو   سخن

كت يا رمشام نهم موجب عدآكه د شو   مياد فري انمنديهااتوو ها ادستعدا
 كه ،دسياسي ميشور مودر اكم عمق و گاهانه آنال و كت غيرفعارمشا

كه مهمترين همت د و موجب مي شهمچنين فقر. ستاسي اموكرد   تضعيف
و كه طبعا فرصت    نه باشدروزاتأمين معيشت اي برش  تلا،فقيراد فرا

                                                 
1 - Cohen Carl، Democracy، The University of Georgia Press  ، chapter 9 
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. اردجتماعي باقي نمي گذو اسياسي ر مواختن به داپراي براي حوصله 
ازن نامتون و كت نايكسارموجب مشادي قتصاا   لتيابي عدو ين فقر ابنابر

گر ا   طبعا. دشوسي مي اوكرمدكيفيت و موجب كاهش عمق و جامعه اد فرا
ردار برخودم سيع مري ونه اپشتواز سي اموكر د،سيع باشدولتي ابي عدو فقر 
لائل از ديقينا يكي . ستد ايازسي اموكرد   فتنرست از دخطر د و هد بوانخو

  لتيابي عدو ست همين فقر ل افقير متزلزي هاركشودر سي اموكردينكه ا
ري باشد يا جائي كه بيما ها گرسنگي دهجائي كه نصيب تو". ستاسيع و 

لوحي ده هائي ساده چنين تواز    ستينراسي اموكرر دنتظا ا،مي كنداد بيد
 ،سياموكرد دجووفقر بسر برند ع در جتمااز اكسر كوچكي ه هرگا...ستا

ل حتماد اگتر شورين كسر بزاما هرچه است امكانپذير  ا،ناقص   هر چند
يك دي قتصاه افارقل اين حدابنابر   1."سي كاهش مي يابداموكردموفقيت 

ستي تعيين ربدان نمي تودي را ماه فارقل البته حد؛ استاسي اموكرط دشر
ي برابا بردي قتصاه افار. داردمع اكيفيت جون و مكان و مازبستگي به    د وكر
وت ما تفااسي نيست اموكرد   طشردي قتصاي ابرابر. يكي نيستدي قتصاا

ه فااي ربرش لبته تلاا. ستاسي اموكرن ديازهم به دي تصاقافاحش 
فاحش ي بريهاانهايت نابردر . نيز مي كاهدرا فاحش    يبريهاا نابر،ديقتصاا
و جنگ    ي وگير در،شمني د،شديدت ختلافااند منجر به امي تودي قتصاا

  .دپاشي شووفر

                                                 
1 - Cohen Carl، Democracy، The University of Georgia Press  ، chapter 9 
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   لانهدغيرعاي بريهاابا نابررد برخوي شهارو

 
ح مطردي قتصاااحش في بريهاانابرح صلااي امتنوعي بري شهارو  

ار كلي قري سته دسه را در شها رو   ينان اتقريبي مي تور ست كه بطوه اشد
م روش سودي و قتصاامطلق آزادي :  دوم،ديقتصاف آزادي احذ: اول. داد

سي ربررد مورا شها روين ه اكوتارت ينجا بصودر ا. بشرق بر حقو   مبتني
  .هيمدمي ار قر

 

  ديقتصاف آزادي احذ: روش اول

ف مبتني بر حذروش ين ا. نددكسيستها بورماروش ين ن ايادمنا  
و لتي همه چيز دومالكيت    ،مالكيت خصوصيف  حذ،ديقتصاآزادي ا

ي هازلت سعي مي كند نياروش دوين در ا. ستالتي دومتمركز د قتصاا
زش را موآفرهنگي مثل ي هازنيا و ،شتا بهد، مسكن،سلبا   ،امثل غذدي ما
دي قتصاافاحش    تختلافارت ابدين صو. هم كندافرن  يكسارهمه بطواي بر

دي قتصاي اهازتأمين نيا،روشين امثبت ي تنها نتيجه . ندروبين مي ازبكلي 
روش در ين اسهمگين اوان و فري يانهازما ا. ستا   فرهنگي كل جامعهو 

ين امهم   تالاشكابعضي . كسيستي شدرماي پاشي نظامهاونهايت منجر به فر
  :ازتند رعباروش 
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قتضا مي كند كه الت اعدن چو. ستالانه دغير عاروش ين ا: اول  
ش ين كسيكه تلاابنابر. ددبرگر   د اوبه خود فرش منفي تلاو نتايج مثبت 

ه  بايد بهر،ي دارديا خلاقيت بيشتري دارد و بيشتررت  مها،مي كندي بيشتر
لانه دغيرعادي قتصاامطلق وي  تساينابنابر. دببري بيشتري معنوو    ديماي 
  .دبر  نميد هر كس متناسب با تلاشش سون ست چوا

پيشرفت مي ر موتودن يا كند كرف كسيسم منجر به حذرما: دوم  
د گشت سوزباو مد ر و درآكادر    رختيا آزادي و ا،مالكيت خصوصي. دشو
با نسانها ا. ساسي پيشرفت بشرنداني ه ي روانگيزا سه ،دشبه خود فرر كا

ست مي ر دبتكاا هم به ،دخوي ئيهادارايش افزدر اي خوشبخت   يملاحظه 
. ندزمن مي دي داقتصاا   يهند كه به توسعه ديسك مي رهم تن به و نند ز

هم مي افراري را سرمايه گذن مكاائي كه دارانباشت و اهمچنين مالكيت 
مالكيت ف حذ. ستاصنعتي ي جامعه در پيشرفت    ي سرچشمه ،زدسا

ر در ختياا   آزادي وهمچنين . مي كشُددي را صاقتش اتلاه ي نگيزاصي خصو
ين ا. هم مي كندافررا پيشرفت ر و بتكاو اخلاقيت ي مينه  ز،مدر و درآكا

كامل وي همچنين تسا. دمي شوف كسيستي حذرما   منظادر عمل نيز آزادي 
ش و تلا   ه ينگيز ا)دشبه خود فرر كاد گشت سوزبام عد(اد فردي اما

مي كند س حساد افرده سار بطو. دبين مي براز رت را كسب مهاو قيت خلا
ليلي دين ا بنابر،اردنده او فاي در ربيشتر تأثير   خلاقيترت و مهاش و كه تلا

نسبي    ايجر ا،قلائل فودبه . عملي نمي بيندي و تشديد فعاليت فكراي بر
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كسيستي رماي هاركشودن فتااعقب و پيشرفت ي كسيسم نيز منجر به كندرما
  .شد   سابقروي  شونناو در رأس آ

گشت زبام عدو عمل ر ختياف ا حذ،مالكيت خصوصيف حذ: مسو  
چنانچه . نساننداني ي روايژگيهاوبا د همگي متضا   ،دشبه خود فرر كاد سو
در . دكر   همشاهدان نيز مي تول سادخرن كادكودر حتي ت را ين تمايلاا

. داردئمي  زور دالعماابه ز  نيا،ننسااتي ذاين خصائص اا  مقابله ب،نتيجه
طبعا . خشني شد ر بسياي يهاريكتاتود   كسيسم منجر بهر ما،ليلدبهمين 

ب ين عيواخلاصه ربطو. ستابشر ق حقودن بين برازبا اه  همر،رييكتاتود
ي پاشي نظامهاوفرو موفقيت م  منجر به عد،يگردساسي ي اضعفها   و
  .كسيستي شدرما

 

   )زار آزادباد قتصاا(دي قتصاامطلق آزادي : روش دوم

س سااصرفا بر دي قتصادل ا تبا،زمرومالكيت خصوصي بي حد    
د قتصاي ايژگيهاو مهمترين ،دقتصاا   درلت دوخالت م دعدو تقاضا و عرضه 

ند كه به رمحاسني بر مي شمازار آزاد باد قتصااي ابر. هستندزار آزاد با
  .دمي شوره شان اناآمهمترين   ازبعضي 

يع زتوو توليد م يك نظا. ستاسي متناسب تر اموكردبا آزاد زار باد قتصا ا- 
د قتصاا. سي باشداموكري دهگشارا   ندامي توت آزاد لادصل مباامبتني بر 

  د وتشخيص مصالح خواي برداور بهترين دم را  مر،سياموكردنيز مثل زار با
وزي سي پيراموكردر دمانگونه كه ه. ردمي شماد خوي نتخابهال امسئو 
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نيز زار آزاد باد قتصان دارد در اهندگاد   رأيحمايت ان بستگي به ميزاب حزا
نها بستگي ن از آكنندگاف حمايت مصران شركتها بستگي به ميزوزي پير
زار آزاد يعني باارد؛ سي پيوند نداموكردما با الززار آزاد اباد قتصاالبته ا   .دارد
ر كنادر هم زار آزاد باري و يكتاتود   چنانچه،اردندورت  ضرسياموكراي دبر

  .ندد دارجووهم 

از ست كه يكي الت رت دوقددن كرود  محد،زار آزاديگر باد حسن - 
 ،لت باشددوست در د   كاملاد قتصااگر ا. ستاسي اموكردساسي اف اهدا

زادي آنيز دم مرو تحميل كند دم بر مراراده اش را ند احتي مي توالت بردو
به . شتداهند اخويش نخوي سته هااخواي جراي ابر   زم رالاان توو عمل 
سي اموكرد  ايبراي نه اند پشتوامي توزار آزاد باد قتصا ا،قليل فودو د
  .يدب آبحسا

در ئي زداست كه تمركز اين زار آزاد اباد قتصاايگر دمثبت ي  جنبه - 
ت در درون مكانا و اتطلاعاا   ،يع فرصتهاز تو،ديقتصاي اتصميم گيريها

 موجب ،نفكر توسط مالكاو سرمايه ي گيرربكاادي و آزمدني ي جامعه 
شد رنهايتا تشديد ر و بتكاو اخلاقيت د يجاو امسئوليت بيشتر    سحساا
د قتصادي در اقتصاا   شدرست كه اليل بعيد دبهمين . دمي شودي قتصاا

يش افزاعا موجب طبدي قتصااشد رين ا. برسدد آزاد قتصاي التي به پادو
كم ت كه طبقاد يعني موجب مي شو. دومي مي شوعم   هفاو رندگي زسطح 

به ظ لحا  ينو از اشوند ردار شد برخورين از اضعيف جامعه نيز و مد درآ
  .جتماعي كمك مي كندالت اعد
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  :ازتند رعبازار آزاد باد قتصااضعف ط نقااز مهم رد چند مو 

ند ماني عمومي بشري ثهااكيت خصوصي بر مير مال،زار آزادباد قتصا در ا- 
برسميت دن معاو تع ا مر،جنگلها   ،آب منابع ،مينزقبيل از منابع طبيعي 
ين منابع ن اچو. ستل اغير معقوو لانه دغير عات كه بشدد شناخته مي شو

نها هيچ آمالكيت خصوصي بر و ست املت ي عضاي ابه همه     متعلق
  .اردتوجيهي ند

ي مه ز كه لاسياسيي براكه برد موجب مي شوزار آزاد باد قتصا ا- 
سيع ف وموجب شكادي قتصاا   ليسماليبر. ست به خطر بيفتداسي اموكرد

سطح د جامعه موجب بهبودي قتصااشد رست كه است در. دطبقاتي مي شو
د قتصاي داراي اهاركشودر طبقاتي ف لي شكا و،دمي شون همگا   ندگيز

ليل بدداران سرمايه    ينست كهاعلت . ست اگذشتهاز خيلي شديدتر آزاد 
 بنحو ،ژيتكنولوو يعني منابع طبيعي ي عمومي بشراث مير از ،لشتن پودا

ثر در است كه ي اعمومي بشراث ميرژي تكنولو. كنند   ميده ستفاي اشديد
ر ختيادر ا   ژيين تكنولوا. سته امدآبدست ي طولاني بشري نسلهاش تلا

از ده ستفااكه د موجب مي شوژي يگر تكنولوف دطراز . ستدار اسرمايه 
يش مي افزت امعدني بشداد شت مودامثلا بر   د؛منابع طبيعي نيز تشديد شو

  انگرربه كاز  نيا،)توليدار بزا(ژي تكنولون توماتيك شداهمچنين با . يابد
منابع و كه منابع طبيعي د ين سرمايه موجب مي شوابنابر. سته اكاسته شد 

با را بيشترين توليد آن ده از ستفاابا    وباشد دار ست سرمايه در در بشي فكر
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  كهد مي شوان بيكري تهاومر منجر به ثراين ا. آوردبدست د ستمزدقل احد
ينكه غير ابر وه طبقاتي علاف شكا. تشديد مي كندت بشدرا طبقاتي ف شكا 
 يفااز ژرطبعا د و سياسي مي شو   كترست موجب تضعيف مشاانساني ا
ي كه غولهاد  مي شو سرمايه موجب،يگرف دطراز . سي مي كاهداموكرد
جامعه ي هااري نند بر سياست گذاعظيم صنعتي بتوي مثل شركتها   ديقتصاا

بدست دم مررأي طريق    ازين تأثير اتيكه رصو؛ در ندارتأثير مستقيم بگذ
را ا هايا كانديداب حزانتخاباتي رج امخاداران مثلا سرمايه . سته انيامد

ن را ناآ جانب ،اجراري و اقانونگذ در ند كهر دارنتظااطبعا    وتأمين مي كنند 
مملكتي ت مقاما   ساني باو آيك دنزت تباطا ار،رگبزي يا شركتها. بگيرند

ن همه چواز مهمتر و . ندارثر مي گذاين طريق هم بر سياست و از اند دار
تصميم ري از  بسيا،ند دارسترا در دمملكت دي قتصاا   نكاداران ارسرمايه 
ن ناآ   توجه به نظرون  بد،سياسيدي و قتصاي اهايارقانونگذو گيريها 

سياسي مي ي براموجب نابردي قتصاي ابراين نابرابنابر. مكانپذير نيستا
ما  ا،رأي دارد هر كس حق يك ،دادن   م رأيهنگادر ست كه است در. دشو
ين ا. ستدي اعااد فراز اشتر بير بسياداران سرمايه اري تأثيرگذذ و نفو

ين ن اچو. ستاخيمتر ر وعظيم چند مليتي بسياي ركتهاشرد مودر    مشكل
م تمان قانواي جررا از ا   دحتي خوا بر،مليا ضعيتي فروشتن داشركتها با 

وش گر توليد يا فرامثلا . سر به هيچ قانوني نمي نهندو ها مي كنند رملتها 
حتي ا بر،شته باشدداسنگين ت د يا مالياباشع ممنور كشو   يكدر كالائي 
يا و هند دمي    لنتقااسهلتر رات با مقري يگرر دبه كشووش را فرو توليد 
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ين و اهند دمي م نجااها ركشوز مررج از خات را در معاملاري بسيا
اي بر. نانستآچنگ ارد در موري بسيادر    جهانيد قتصارگ احاليست كه در
  درجهاني د قتصااحاليكه نبض در ه كنيد كه ملاحظرا نفتي ي تلهاركال مثا

مشكل . هنددنمي ري سي هيچ كشوزربان و  تقريبا تن به قانو،نانستآست د 
زار باي مه ز كه لا،قابترنست كه عملا آ   رگبزر بسياي يگر شركتهادعظيم 
تقريبا و بين مي برند  را از ،ستن اكنندگاف بنفع مصرو ست آزاد ا

 يتوليدي نند كالاابدين طريق مي توو هستند دي اقتصري انحصاا   يتهارقد
    .شندوبفر   دمبه مراه لخوخ دتقريبا با نرد را خوري يا تجا

بين ت معاملاو قيمتها ت مقابل نوسانار را در  كشو،آزادكاملا د قتصا ا- 
رد مودر مستقل ي تصميم گير    ر را ازكشوو سيب پذير مي كند آلمللي ا

    .مي كندوم محرودي حدتا د خودي قتصاي اسياستها
مي كند كه گويي ر فتاري رطون كناركاان و گرربا كاآزاد كاملا د قتصا ا- 

د مي شون تقاضا شاملشاو عرضه    نيناكالائي مثل ساير كالاها هستند كه قو
ق با شأني كه حقور فتارين ا. مي شونداج خرانباشد ن ناآبه ز نياه هرگاو 

  .اردندري گازست ساانسانها قائل ا  ايبشر بر

 

  بشرق مبتني بر حقوروش : مسوروش 

د جود آزاد وقتصادر اكه ده اي گستري لتي هاابا توجه به بي عد   
با زار آزاد را  با،پااروصنعتي ي هاركشو   گر نخستينانيست آور  تعجب ،دارد
  درهم زدنون قردوره ي بيشتر و در نستند دامي د تضادر تيك اموكردحق 
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غربي ي تهال دو،ين سواجهاني به دوم جنگ از . نددي كرمت مومقاآن مقابل  
ل عمااطريق  از ،زاربات مقابل نوسانا   درسيب پذير ر آقشااز احفاظت اي بر
نظامي د يجاو امدها درآتعديل د و قتصادر اساسي ي اخالتهارت و دنظا

و سي اموكردبا زار باد قتصادن اپي منطبق كر در ،عموميه فار   مبتني بر
   .ندده اشر بوبق حقو

. حقوقي هستندو مالكيتها  داراي ،دنبون نساف ابشر به صراد فرا 
نها تصريح آلمللي به ابين ي ميثاقها   وبشر ق جهاني حقوي علاميه در اكه 
بحث رد موودي قضائي تا حدو سياسي ق  حقو،قبلي فصلهادر . سته اشد
  :فرهنگي شاملو جتماعي  ا،ديقتصاق اما حقوا. گرفت   ارقر

  :منصفانهد مزر و حق كا -  

  :بشرق جهاني حقوي لاميه ع ا23  يدهما

 
يط اشر، نه برگزيندد را آزاداخور كا، كندر كادارد  هر شخص حق - 1 

ري بر بيكاابرو در باشد   رستااخور كااي ضايت بخشي برو رمنصفانه 
  .دحمايت شو

وي مساد مزوي، مسار مقابل كا، در ند كه بي هيچ تبعيضيدار همه حق - 2 
   .بگيرند

يافت درضايت بخشي و رمنصفانه د مزدارد د حق ميكنر  هركسي كه كا- 3 
نساني تأمين امت اكرو حيثيت    فقامواده اش را خانواو و ندگي زكه دارد 
  .دجتماعي كامل شواسايل حمايت ويگر دبا وم لزرت صوو در كند 

 199



 
  :بشرق جهاني حقوي علاميه  ا24  يدهما

از يد باه يژوبه دارد و تفريح و غت افر، حتاسترار شخص حق ه 
يافت دربا ت ادواري   تعطيلاو مرخصيها ر و كات ساعال يت معقوودمحد
  .دمند شوه بهرق حقو

 
  فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق المللي حقوابينق  ميثا6ده ما 

ست اكه شامل حق هر كس دن را كررحق كاق ين ميثاف اطري هاركشو. 1 
مينمايد ل يا قبوب خانتانه آزادا   كهري كاو ينكه فرصت يابد بوسيله ابه 
اي مقتضي برت مااقدو اسميت ميشناسند ربه ـ تأمين كند د را خوش معا

  .شتداهند اخول حق معمو   يناحفظ 

ين اكامل ل عمااتأمين ر به منظوق ين ميثاف اطري هارماتي كه كشواقدا. 2 
اي و حرفهو تربيت فني و هنمائي را   ايد شاملبآورد هند احق به عمل خو

تأمين توسعه ازم لواز بير فني باشد كه اتدو خط مشيها و نامهها برح طر
يطي كه است تحت شرامولد م و تال شتغاو اجتماعي دي ـ اقتصاا   اوممد
  .حفظ نمايد  ادفراي ابردي را قتصاو اساسي سياسي ي ايهاآزاد

 
  فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق ا حقولملليابينق  ميثا7ده ما  

كه ر مساعد كاو لانه دبه تمتع عارا حق هر كس ق ن ميثايف اطري هاركشو 
  :سميت ميشناسندر  ير باشد بهزتب امتضمن مره بويژ

   :تأمين نمايدان گرركليه كااي بررا يل ر ذمواقل اجرتي كه لاـ الف ا
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ع هيچ نوون بدوي مساش ارزبا ر كااي بروي مسات جرو امنصفانه د مز. 1 
از پائينتر ن نار آيط كااباشند كه شر   شتهداين تضمن نازينكه ه ايژوتمايز به 

  دانبا مروي مساد مزوي مسار كااي برو نباشد دان مرده ستفارد ايط مواشر
  .ندداريافت در

مز. 2   .قين ميثارات اطبق مقرن شاادهخانون و نااي آكافي بري ياا
  رشت كاابهدو يمني ب ـ ا

ارج به مدد دمت خوخدر ند اهر كس كه بتواي فرصت بروي تساج ـ  
ت گرفتن هيچگونه ملاحظا    نظرون در يابد بدء تقاي ارمناسب عاليتر

  .لياقتو خدمت ت مدل جز طوي يگرد

ادوراي مرخصي ر و كات ساعال يت معقوودمحدو غت افرـ حت استرد ـ ا 
  .سميرتعطيل    مياد اهمچنين مزق و حقوده از ستفاابا 

 
  :جتماعيان تأميو  مسكن ،ك پوشا،راكحق خو -

  :بشرق جهاني حقوي علاميه  ا25  يدهما

و تأمين سلامتي اي ندگي مناسب برزسطح از كه دارد  هر شخص حق - 1 
، مسكنك، پوشاراك، خو   حيثه از يژوبه اده اش، خانود و خوه فار
همچنين . دشوردار برخووري جتماعي ضرت اخدماو پزشكي ي قبتهاامر

م تمادر يا ي پير، بيوگي، نقص عضوري،  بيماري،قع بيكاامو   دركه دارد حق 
را معاشش ار مرا   سايلو خويش  ياز ارادهكه به عللي مستقل ي يگرارد دمو
  .ددمند گره جتماعي بهراتأمين ، از باشدداده ست از د
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. شوندردار برخوه يژوقبت امرو كمك از ند كه دارحق ن كادكودران و  ما- 2 
، باشنده شدازدواج زاده يا بي ازدواج    پير دكه از آن عم ن، اكاد كو يهمه
  .نددمند گره بهرن جتماعي يكسااحمايت از ند كه دارحق 

 
  فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق المللي حقوابينق  ميثا11ده ما  

ندگي كافي زتن سطح شدابه را حق هر كس ق ين ميثاف اطري هاركشو. 1 
مسكن كافي همچنين  و كپوشا   راكشامل خوادهاش خانود و خواي بر

ين ف اطري هاركشو   .سميت ميشناسندرندگي به زيط اشراوم مدد بهبو
ين د و از اهند كراخوذ تخاابير مقتضي ا تد،ين حقاتأمين ر به منظوق ميثا
ن عازاد را اذآضايت س رساالمللي برابينري ساسي همكاا   هميتظ الحا

  .ند دار)لقبو(

از ينكه اساسي هر كس به ابه حق ن عااذبا ق ين ميثاف اطري هاركشو. 2 
زم از بير لاالمللي تدابينري همكا   طريقداً و از باشد منفررغ گرسنگي فا

  :دهند كراخوذ تخاايل ار ذمشخصي به قري جمله برنامهها

از كامل ده ستفاابا ر بارايع خوزتوو حفظ و توليد ي شهاد روبهبوـ لف ا 
ح صلاابا توسعه يا و تغذيه     زشموآل صواشاعة اعلمي با و فني ت معلوما

را منابع طبيعي ده از ستفاو اكثر توسعة مؤثر اكه حدي عي بنحوم زرانظا
  .تأمين نمايند
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ئج با ابر حسب حون جهار باار خو)منابع(خاير ذيع منصفانة زتأمين توب ـ  
ر باارخوة كننده و وارد كننددر صا   يهار كشو)بتلا بهم(توجه به مسائل 

  .)اغذ(

  شتاحق بهد -  

  .كر شدذبشر كه قبلا ق جهاني حقوي علاميه  ا25  يدهما 

  فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق المللي حقوابينق  ميثا12ده ما 

ل بهترين حااز به تمتع را حق هر كس ق ين ميثاف اطري هاركشو. 1 
  .سميت ميشناسندر  بهل لحصواحي ممكنو روسلامت جسمي 

ين حق اكامل ي ستيفااتأمين اي برق ين ميثاف ا طريهاركه كشوي بيراتد. 2 
  :دهد بوايل خور ذمواتأمين اي برزم لا   تمااقداشامل د هند كراخوذ تخاا

ن و كادمير كوگ و  تقليل مر،نكادكون متولد شدده مران تقليل ميزـ لف ا  
  .نناآشد سالم ر

  .تجميع جهااز شت صنعتي ابهدو شت محيط ابهدد بهبوب ـ   

ساير اي و حرفهـ بوميـ همه گير ي هاريمعالجه بيماي و پيشگيرـ ج   
  .يهارين بيمااعليه ر يها همچنين پيكاربيما

پزشكي ي كمكهاو جع پزشكي اتأمين مراي يط مناسب برأشرد يجاد ـ ا  
  .ريبه بيماء بتلارت اصوم در عمواي بر

 
 ورشپرزش و موآ حق - 

ما   :بشرق جهاني حقوي علاميه  ا26  يده
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زش و موآ. دمند شوه بهرورش پرزش و مواز آكه دارد  هر شخص حق - 1 
زش موآ. باشدن يگارابايد    ،پايهو يي ابتدزش اموآست كم ورش، و دپر
ست د و دبايد همگاني شواي حرفه و فني زش موآ. ستري اجباايي ابتدا

پذير باشد تا ن مكااهمه اي كامل بروي عالي بايد با تسا   زشومآيابي به 
  .ددمند گره بهرد از آن خواد ستعداند بنا به اهركس بتو

ن و نساا شخصيت  يبايد شكوفايي همه جانبهورش پرزش و موف آ هد- 2 
بايد ورش پرزش و موآ. باشد   ساسيي ايهاو آزادبشر ق عايت حقورتقويت 
م تماو ملتها م تمان ستي مياي و دوگرپذير د،حسن تفاهمش به گستر

در راه ملل متحد ي فعاليتهاش نيز به گسترو يني ديا     ادينژي هاوهگر
  .ساندري رحفظ صلح يا

 
  :فرهنگيو جتماعي دي ـ اقتصاق المللي حقوابينق  ميثا13ده ما  

به ورش پرزش و موآبه را حق هر كس ق ين ميثاف اطري هاركشو. 1  
زش و موف آند كه هددارفقت امور مزبوي هاركشو     .شناسندسميت مير
تقويت    آن وحيثيت س حساو انساني ابايد نمو كامل شخصيت ش ورپر
ف طري هارين كشوابر وه علا. ساسي باشدي اهاو آزاديبشر ق حقوام حترا
ي يفااي ابراد را فرابايد كلية ورش پرزش و موآ   ند كهدارفقت اموق ين ميثاا

 وتساهل    وتفاهم ت موجبازد و ساده ماآزاد آيك جامعه در مند دنقش سو
هم افررا قومي يا مذهبي ادي ـ نژي ههاوكلية گرو ستي بين كلية ملل دو
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حفظ صلح تشويق ر به منظورا ملل متحد   نمازساي توسعه فعاليتهاآورد و 
    .نمايد

 
منابع  ي ملت بر كليهي  حق همه ،نسانهاق احقواز يگر ي دسته د   

وي از مساحق ر داراي يك كشواد فرا   م يعني تما.ستر اطبيعي يك كشو
  مالكيت خصوصي غيرو هستند آب منابع و  جنگلها ،تعا مر،دن معا،مينز
ن، جهاي هاركثر كشووزه در امرا. ستالانه د غير عا،ين منابعابر وي مسا 
از قليتي امالكيت در مينها زكثر ا   حاليكهدر مين نيستند زمالك دم كثر مرا

همين بي . ندر دارختياادر بناحق را مينها رگ زبزن يعني مالكا. ستدم امر
در كي كه دتيكه بايد كورصودر . د داردجوويگر منابع هم رد دمودر    لتياعد

ي تمندوثراده ي خانودر     كي كهدبا كود متولد مي شوي فقيراده ي خانو
  .باشندر بع كشومناوي از حق مساد، داراي متولد مي شو

و نش از دانها نساي ابر كليه احق بر، نسانهاق ايگرحقواز ديكي    
و ست م ابشر به معني عا   ملكژي تكنولوو نش دا. ستژي اتكنولو

. ننددانمي ن شادمنحصر به خوا نرآنش نيز ه ي داتوليد كنندان نشمنددا
ركت يا لبته شا. ستاعمومي بشريت اث ميرژي تكنولو   ونش داين ابنابر
ر بطوآن    ه يثمراز توليد مي كند بايد ي را جديدژي كه تكنولودي فر

ارده گزرج او مخاش و تا هم حق تلاد ببرد معين سون مازطي ل و در معقو
را در ين حق ا. دبيشتر شوژي تكنولو   ونش داتوليد ق هم مشود و شو
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پس . ستاصحيح و لانه دعاو مي گويند  copyright  ين حق وزمرح اصطلاا
  .دوملك عمومي بشريت مي شژي تكنولو copyright ،  ن مازگذشتن    از

فوقند كه د ي قتصااساسي ق احقوداراي قل ابشر حداد فراين ابنابر   
ق، ين حقوي اعطااچگونگي رد مو   در. دتعلق گيرن ناآبه ق ين حقوابايد 

ائي شهروما ا. اردندد جووحل نهائي د دارد و راه جواوان ونظر فرف ختلاا
ي سوگيرو ين حقوقند اجهت تأمين در ند كه اگرفته ار تجربه قر   ردمو
شها روين امهمترين   كه، كنندد يجاالت كامل اينكه عدانه ، نددارلانه دعا
  :ازتند رعبا

اد فري اهمه اي بر( equal oppertunity) نشد يكسارموقعيت د يجاا: اول 
ستي ي دور ديا نقطه ي مدرآدكم اده ي خانو   دركي كه دبايد كو. ركشو

متولد مي    يتمندوثراده ي  خانودرمركز يا در كي كه دبا كود متولد مي شو
. باشندردار يكساني برخور كاو شد ورش و رپرزش و موت آمكاناد، از اشو
در جتماعي بايد متناسب با جمعيت و ا   ديقتصاو اين منابع فرهنگي ابنابر
  موقعيتد يجااست كه اضح والبته ا. ونديع شزتووي مسار بطور سر كشواسر

و نسبي ر ما بطو، استاغير ممكن ن مگاهاي برن صد يكسادر شد صد ر 
تيك اموكري دهاركشواز     ريبسيا و در ،ستاجراقابل ي ميزآموفقيت 

  .ستده اتأمين كررا لت نسبي اعده و شداي آن جرابر اوان سعي فرن جها

. نيستندآن به تأمين در كسانيكه قااي  برندگيي زهازقل نيااتأمين حد: دوم 
ردار برخوزش موو آشت ابهد، مسكنس، لبا   ا،غذاز بايد ن يعني همگا

دي قتصاا   پيشرفتو شد رجهت در لت دونست كه آمر اين ي امه زلا. باشند
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نند با اجامعه بتواد فراكند تا اري سرمايه گذي و يزربرنامه ر فرهنگي كشوو 
ه اي هم عدزباروي ما بهر ا. تأمين كنندد را خو   دگين ز،مناسبر شتن كادا
منابع    ازلت بايد دوندگي خويش نيستند كه زساسي ي اهاز نيابه تأميندر قا

اي بررا ساسي ق اين حقوت، ابا گرفتن مالياوم لزرت صور و در مد كشودرآ
تيك اموكري دهاركشوري از بسيادر نسبي    ربطوروش ين ا. تأمين كندن ناآ

  .ستاشته دابر در جتماعي و انساني امثبت ر بسياات ثره و اشدا جر ابغر
د و سوو ها زقل نيااتعريف حدق و ين حقواتأمين ي لبته مكانيسمهاا 
ع مجمودر لي وست اوان افر   يمناقشه و سي ربررد موروش، ين ي ايانهاز
  .ستده انسبي موفق بور هم بطوو ست انساني اهم روش ين ا

ش و تلاه ي نگيزان ابعنوو حقي طبيعي ان  خصوصي به عنومالكيت: مسو 
  رسميت شناختهپيشرفت بايد ب

زار آزاد و همچنين با. دگيرار لت قردوتضمين و پشتيباني رد مود و شو 
و منتهي هم مالكيت خصوصي    .دبايد تأمين شودي قتصاي افعاليتهاآزادي 
لت ائطي باشند كه به تأمين عدامقيد به شرود و بايد محدزار آزاد هم با

  :دمي شوره شان اناارد آينجا به مهمترين مودر ا  كه، كمك كند

، مينزيعني . دشور  مالكيت خصوصي نبايد شامل منابع طبيعي كشو- 
ر ختيادر ايگر بايد دبي آمنابع    وخانه ها و رودياها ، درجنگلها، تعامردن، معا
تا حد ممكن ن ناآيع زتوو ين منايع  اده ازستفااتيك باشد تا اموكردلت دو
. كنندده ستفان ايكسار  ملت بطويين منابع همه د اسوو از    لانه باشددعا
در منابع ملي قبلا    ازحاضر كه بخش عظيمي ن مادر زمر اين اي اجرالبته ا
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ده گسترت مشكلات و معضلاو ساني نيست ر آست كاامالكيت خصوصي 
لي و. سدرتقريبا غير ممكن بنظر مي ن آكامل    ايجرو اشت داهد اخواي 

د جوو   وشت دابران ه بعد مي توحاضر بن مااز زقل امثبتي حدي قطعا گامها
. ند باشدانمي توص خااد فرابه دم حق مرن  توجيه گر بخشيد،تمشكلا

وي در نسبتا مسار بطورا مسكن اي بر   زممين لازند الت مي تول دومثااي بر
ورزي را كشاي مينهاو زهد ار دقرر كشوي هااده خانوي همه ر ختياا

نبايد مالك باشد ورز لي كشاوهد دار قرورزان كشار ختياره در اجاا   رتبصو
را مين زشته باشد كه اند   ست كشيد حقدكشت ي مه از اداهنگاميكه و 
ورز لت باشد تا به كشار دوختيادر امين ارد و زبگذارث شد يا به وبفر
مين روي زقبلي بر ورز كشارج مخاو لزحمه احق لبته ا   .هدره دجاي ايگرد

صنايع ر ختياا    درمينهائي كه زمين نحو به. دخت شودالانه پردعار بايد بطو
ص شخاانبايد به مالكيت د مي گيرار يا خدماتي قردي قتصاي ايا بنگاههاو 

  .يددر آ

در بخش خصوصي دي و قتصار اموي الت بر كليه دوكامل رت نظاوم  لز- 
علمي دي و قتصااشد ركمك به    وتشويق د، قتصاامسير دن لانه كردجهت عا

منيت اتأمين ، منابع مليف مصردن كرل معقوو تعديل ر، صنعتي كشوو 
ي جلوگيرو ها اردستانداعايت دم، رسلامت مرو يست زحفظ محيط     ،مالي
  .بخش خصوصيف جحااز ا

ه ي عهداز كه گ ربزر بسيادي قتصار امودر الت اري دوسرمايه گذوم  لز- 
  .هنو ذوب آشيمي وپتر   ز،گا، مثل نفت، يدآبخش خصوصي بر نمي 
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ندگي زيي كه دقتصار اموالت بر دوشديد رت يا نظادن لتي بووم دو لز- 
ي هااتأمين غذزي و ساه خيرذ   مثل. ستابسته آن وابه دم مره ي مرروز

ق و برو آب صنايع ن، ماو درشت اهمچنين بهدم، و مثل گنددم صلي مرا
  .زگا

ر موي الانه دهي عادجهت اي برورت حد ضردر لت دوخالت وم د لز- 
ري و بيكاي تأمين بيمه ان، گرركا   ايبرد ستمزدقل امثلا تعيين حددي قتصاا

اي لت بري دوخله اهمچنين مدان و گرركان و كناركاق يگر حقودتضمين 
ف مصرن و اتوليد كنندگاز حمايت و قيمت كالاها دن لانه بودعا   تضمين
  .نكنندگا

قابت رر گاست كه اشن رو. لتدوتوسط دي قتصاآزاد اقابت ر تضمين - 
به ظالمانه داري سرمايه م نظا   ،شته باشداندد جودي وقتصار اموآزاد در ا

توسط بخش ر نحصااهرگونه . دتبديل مي شودي قتصااترين سيستم 
آزاد قابت  ريسايه در تنها و ست اظالمانه و ست درنا   تخصوصي بشد

د  مي شولانه تردعا   قيمت كالاهاو مي كند ا پيدد ست كه كيفيت كالاها بهبوا
  .دبهتر تأمين مي شوي مشترق حقوو 

ورزي كشاو صنايع د جي به سورخارت لت بر تجادوقيق رت دنظاوم  لز- 
لتي نباشد دوكامل ر جي بطورخا   رتمست كه تجازلا. دمبه نفع مرو خلي دا

رت لت بر تجادوگر اما ا. شته باشددا هم نقش يعني بخش خصوصي
، خصوصيري تجاي وئي شركتهاجدسو، شته باشداند   رتجي نظارخا

 209



   ضمعرم، را در سون جهاي هاركشوص در خلي بخصود داقتصاا
  .هنددمي ار شكستگي قرور

. دتعيين شوت ماليااي مد برزي از در آبايد مر. مالياتهادن لانه بودعاوم  لز- 
ت مالياو شوند ف معات ماليااز ند دار   حداز آن مد كمتر در آنيكه يعني كسا

ان و تمندو بنحويكه ثر،يش يابدافزي اتصاعدرت  بصو،بالاتري مدهادرآبر 
در ست كه تعيين اضح والبته ا. نددازبپري بالاترت صد مالياداران در    سرمايه

هم و لانه باشد دكه هم عادارد     ديقتصااقيق دشناسي ربه كاز نيات صد ماليا
  .دتضعيف بخش خصوصي نشوو شكستگي ورموجب 

را پولي ت و مكاناارث ا. ارثبر ي تصاعدو  سنگين تتعيين مالياوم  لز- 
ين ابنابر. ستده انكرش تلا    اي آنهد كه بردمي ار قرد فرر ختيادر ا
  .دشوف به نفع جامعه مصروت ين ثراز امست كه بخشي زلا

رگ بزي لمللي بر شركتهاابين رت مد نظارآ كايك سيستمد يجاوم ا لز- 
كه ل غير قابل كنتردي قتصاا   يايش غولهاپيدي از جلوگيرو چندمليتي 

  .لتي عمل مي كنندادوفر
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  7فصل  

مز   سياموكري دياا
 
 
مختلف ان توسط متفكردي لائل متعددسي اموكردتوجيه و تأييد در   
لائل دين اي اكوهن منبع خوبي برب تاك   15-14ي ست كه فصلهاه اكر شدذ
  يشايستگيهان بيا ،سياموكرع از دفادترين رآسد كه كاربنظر مي . ستا
ي يااين فصل بعضي مزدر اليل دبهمين . ستاعمل در سي اموكرد 
1    .كر مي كنيمذخلاصه ر بطورا سي اموكرد

 

  .ستاحكومت ع نه ترين نوامندد خرسياموكر د- 1 

                                                 
 ستا كوهن 14فصل از  برگرفته ،ين بخشامباحث    بيشتر - 1
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ست كه اسي تنها شكلي اموكر د،حكومتي شكلهاي همه ن ميادر    
نه امندد خط مشي خربهت مددراز   دركه رود مي ل حتمااهمه از بيش 

ه شتبار اچادم دسي مراموكردر دين معني نيست كه اين سخن بي ا. بينجامد
ان از بيشتر مي توو بهتر چه حكومتي در ينست كه اما مهم  ا،شوند   نمي

را گذشته ي خطاهاان تو   حتتر ميو رابهتر د و كرب جتنارگ ابزي خطاها
ست ا يك يا چند نفر ستدر دمانيكه خط مشي جامعه زيا د؟ آكرح صلاا
 )سياموكرد(دم كثريت مررا اهنگاميكه خط مشي جامعه     يا و )رييكتاتود(

    ؟تعيين مي كنند
خلاقي ده العاق ا فو،مند باشددخرده لعا اقكه فوي مستبدد فرد جوو 

ب نتخاامسئولين ان بعنواد را فرابهترين    ،شته باشداندرت  ميل به قد،باشد
  يمنددغايت خررا در لت اعدو كند ء اجرو اضع را ون نياعاليترين قوو كند 

جي رخاد جوونساني اچنين ن  چو،لست محااماني  آر،ا در آوردجرابه  
در باطل كه ه ست يكسرري اتصو   نماآرين  ا"ميل ارت وستل ابقو. اردند

. "مدآهد اخودر خطرناكتر و تر رمي بي شعوخ و دبي شال هر غواز عمل 
در ست كه ي ابشرق فوي نائيهااتوو ها ادستعد ا،ديوچنين موج   يمه زلا
ي يخ بشررنگاهي به تا   .دمي شوداده خيالي نسبت ن گاادفسانه ها به شاهزا

بيي اخره مستبد كه گهگاد بر هر يك فرابر در "ميلل هد كه بقودمي ن نشا
يگر دنه مستبد د و  نو،كند   نبا همادي فراد ستبدي اهااديرا   ميح صلارا ا
د يا بيشتر ر عتبااز اجه در   ."ندارنددن كراب جز خرري ند كه كا دارارقر
 دجول وحتماا. ستدق اهي كوچك نيز صاوگرادي ستبداحكومت رد مور
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يافتن يك  از ،نديشاعميقا خير و مند دخرده لعاق افو    انهبراز رهي وگر
    .ستابا چنين مشخصاتي كمتر د فر

د و خراز سي اموكراول در د: نست چوانه امنددسي خراموكردما ا 
بر و مي بخشد ن مكااسي اموكرد   .دمي شوده ستفااجمعي ي نمنديهااتو
 كه بر ،د آوردجمعي بوجودي  خر،جامعهدر ست كه اتوفيق يافته ر ينكاا

يك تصميم ي در بيشتراد فراهرچه ن چو. ي داردبرترود معد   ادفرد اخر
از سي ناشي اموكرد   ي برتر.دخطا كمتر مي شول حتما ا،خالت كنندي دگير
ي تهاوبه قضاان جتماعي مي تووره ي امشاو طريق مباحثه از نست كه آ

موجب دم مري يهان داورمدد آحقيقت گردر .سيدر   موشكافانهو جمعي 
  .دمي شون ناداوري آتعالي 

مديريت . ستامديريت علمي ز مينه سازسي بهترين اموكرد: دوم   
ي سي هاربرت و تحقيقاس ساابر    تصميمهاآن در ست كه ا مديريتي ،علمي

رت و زور قدس ساابر ي سي تصميم گيراموكرن دچو. دمي شوذ تخااعلمي 
هم افررا گير انقد فرو گفتگو ت و طلاعادل آزاد اتبان مكا ا،مي كندف حذ   را

ن كت متخصصارمشاو نظر ر ظهاا  ايبررا ئط اطبعا بهترين شرو مي كند 
نين معمولا اين قوو تد،تيك غربياموكري دهاركشور دمثلا . تأمين مي كند

يو در رادطولاني آزاد و  بحث ،عموضورد مودر . ندرامي گذرا ير ز   حلامر
. دمي گيرم نجاا   نمتخصصادم و كت مرربا مشات مطبوعان و ويزيوتل

در قبلي ت نظر گرفتن نتايج مباحثادر ئي با اجري استگاههادمتخصصين 
دات سپس پيشنها. مي كنندد پيشنهاو تنظيم     رائياجرانين ا قو،جامعه
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  ردمون لمارتخصصي پا- علميي  توسط كميته ها،ئياجري استگاههاد
ي عضااسيها توسط رين بري اهمه ي نتيجه د و مي گيرار  قرقيقدسي ربر 

  .دگير   ميار تصويب قرو سي ربررد مون لمارپا

اد فرب انتخاامنجر به ت نتخاباه ي اسي با پديداموكرد: مسو   
. دمي شوري منجر به شايسته سالا   سياموكرديعني . دنا مي شواتوو مند دخر
   ننمايندگاو كنند ب نتخارا ارينها طبيعي سعي مي كنند بهتر بطودم مرن چو

د خوي از مطلوبتره ي مي كنند كه چهرش لت هم تلاي دوعضاو امجلس  
  .هندن دنشادم مقابل مردر 

سهل ر خطاها بسياح صلا ا ،تيكاموكر ديحكومتهادر : رمچها   
در . داردبر مي م مستمر گاح صلاا   وجهت نقد در سي اموكردساسا و است ا

مر منجر به اين و انيستند د خوي خطاهال حاضر به قبوان مستبد، حاليكه
در . دناپذير مي شوان جبري يانهار و زكشودر اداره ي خطاها    ارتكر
تصميم گيريها    وست اريت جمعي مدين سي چواموكردر دتيكه رصو
ر و شكا آ،خطاهاد دارد، جوت وطلاعان اكامل جرياو آزادي ست ائي راشو

 ،منتخبر ئيس جمهوريا ب گر يك حزاحتي    .مي شوندح صلاو اپذيرفته 
ب حز   يار ئيس جمهو، رنها بي توجه باشدآيا به د و متوجه خطاهايش نشو

م و علاو اكند ا پيدرا قبلي ن حاكماي سعي ميكند خطاهاي منتخب بعد
ئمي داين نقد و است انقد مستمر    درسي اموكردنتيجه در . كندح صلاا

يناميك دسي اموكردين ابنابر. ده مي شوتكامل جامعو فع خطاها رموجب 
  .ستاحكومت ع متكاملترين نو  وترين 
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قل مي ابه حدرا سياسي د  فسا،سياموكر د-2 
  .ساندر

حكومتي مي د منفعت طلبي موجب فساو تي پرسرت قد، طلبيه جا   
ظلم و گوئي ، زورمديريتء سورت، قد   ده ازستفااء يعني موجب سو. شوند

ست كه بخش الپذير ر دنقدرت آقد. ملت مي شوندق تصاحب حقوو 
اد ستبدا. ستده ابورت حفظ قدو كسب اي بر، يخرتاي جنگها   ازعظيمي 

. هم مي كندانگيز فردافسا   تين تمايلااي احمي برامزون سيع بدان وميد
ا يرد، زتمند مي شورقدد خلاقي فراگسيختگي رفساامنجر به ري يكتاتود

ب نتخام اعداز ني انگرن چو. ته هايش نمي بيندساخوم نجاا   در راهمانعي 
، هندار دقر   نقدرد مواو را كه ارد ندد جون وبياارد، آزادي ندد مجد

و هند ار دپرسش قررد مواو را ند تا راندد جوونيز دم قعي مرن وانمايندگا
ف تصرو خل دين هر گونه ابنابر. ستامستبد    دسير فراقضائي هم ه ستگاد
  تااد ذاستبدا. بيفتدق تفااند اعمومي مي توال مورت و اقددر هي البخود
حتي وه بعلا. دمطلق مي شود مطلق موجب فسارت قدن چو. ستدآور افسا 
كه ادي فرا. )دنمي شوا كه پيد(باشد    صالحيه دلعاق افوآدم مستبد د گر فرا
مي ده لود آبه فسات  بشد،هنددتشكيل مي را حكومت ء اجزاو اير نظر ز

. "جمع مي كندد خواد رذل را دور فر ا،ادستبد ا"نيشتينل ابقو   .شوند
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حي ا مد،ول چپا،دهستفاا    ي سو، ظلم،بي لياقتياز مملو ادي ستبداحكومت 
    .ستاپرستي دفرن و ستاديرو زدم لت مر ذ،مستبد

مي ر بكان را  فرشتگا،حكومتاي سي مدعي نيست كه براموكرد 
سي اموكر د،نحاكمادر نگيز دافسا   تمايلاين تي اهمه د جوو بلكه با ،دگير
سي اموكرد"پوپر ل بقو. قل برساندابه حدرا سياسي د ست فسادر اقا

يا د نند فساايز نتوشرير نن حتي حاكماد ست كه موجب مي شوا   سيستمي
ن حاكما: لااوسي اموكرد   ا دريرز. "مرتكب شوندي جدده ي ستفااء سو

را تر رستكااد درفراسعي مي كنند دم مرو مي شوند ب نتخادم اتوسط مر
د مرتكب فسادم مره ي سياسي يا نمايندل گر يك مسئوا   :ثانيا. كنندب نتخاا

. نمي كنندب نتخاا   او رايگر  درباو مي كنند ر بركنار كادم او را از  مر،شد
توسط ن شدف حذان تيك پيوسته نگراموكردحكومت در  مسئولين ،ينابنابر
سي اموكردر د: مسو. نشوندد فسار چادسعي مي كنند    هنتيجدر ند دم امر
ء سود شو    كه موجب مي،ست يكنفر نيستو در دست ه اكنداپررت قد
ود محدرت ماني قددوره ي زسي اموكردر د: رمچها. دكمتر شوده ستفاا
سه اي قو: پنجم. مكانپذير مي كندن احاكما   بردم را بهتر مرل ست كه كنترا

  رتمخصوصا قد. ندرت دارسي بر يكديگر نظااموكر ددرمستقل ي گانه 
: ششم. ستاقضائي ه ستگاو دمجلس رت نظال و حكومتي تحت كنتر 

ي و خبري ستگاههادئمي دا    رتتيك موجب نظااموكردحكومت آزادي در 
  .دمي شورت قدن بر صاحبادم مرت و مطبوعا
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  .ستاحكومتي م لانه ترين نظادسي عااموكر د-3  

كه ود ميري بيشترل حتما ا،حكومتيي نظامهاي همه ن ميادر    
. دجامعه منجر شواد فرالانه با دعا   وست ر درفتارتيك به اموكردحكومت 

كثريت اگر همه يا ا. ستد اوخوحق هر كس به ن سيد ر،لتاعدر از منظو
ي  مجموعا تصميمها،كت كنندريند تصميم گيريها مشاافردر جامعه    يعضاا

يك يا چند تن تصميم   مانيكهزهد شد نسبت به اگرفته خوي رلانه تدعا
     .بگيرند

 ،برمي گزينندرا حكومت ء عضادم امرد سي خواموكرن در دچو
نظر مي دم را در مري ستهااخو   ومنافع ي يگرم دهر نظااز سي بيش اموكرد

ت خدمادن لانه بودتشخيص عااي بهترين قاضي بردي عادم مرن چو. دگير
 ،مي كنندر برمي گزينند يا بركنارا لت دوهمانها هستند كه و تند هس   لتيدو

ي لانه تردبرگزينند كه خط مشي عا   به نمايندگي خويشرا نند كساني امي تو
  ،ستدم امراز  منبعث ن چو،سياموكردسرشت . نددار

يعني سعي مي . ت داردخدماو كالاها ي     لانهديع عازيش به توا گر
  .هددتطبيق دم مرم عموي سته هاابا خورا افع منت و  خدما،تمكانااكند 

از تر رشكاآ هيچ جا ،دممراي لت براسي به تأمين عداموكرديش طبيعي اگر 
يكي فقير . ه داردكل عمدشدي دو قتصاالتي اعد   بي. نيستدي قتصاو اقلمر
: دوم. دممر   ده يتوان و تمندوبين ثردي قتصااشديد ف ها يا شكاده تون شد
به دم مرده ي ست كه تواضح وا. ديقتصاي اكالاهاي لانه دايع غير عزتو

 217



طبيعي ر بطوو ضي نيستند دي راقتصاالتي اعد   بيع نودو ين ام از اهيچكد
ر ظهو   .كنندرزه لتي ها مبااين بي عداند كه با ربه حكومت مي گماادي را فرا

ف برطرو ست امحتملتر ر بسياادي ستبداحكومت ق در فوي لتي هاابي عد
  .ستاتيك خيلي محتملتر اموكردحكومت   درلتي ها اين بي عد ادنكر

در تنها ن چو. ستاسي ممكن اموكردر دقعي فقط والت قضائي اعد   
ست ف ابي طرو  مستقل ،آزادقضائي    هستگادست كه اتيك اموكردحكومت 

غير ي حكومتهادر . كندوت تهديد قضاو تطميع ون ند بدامي توو 
ن و  نظاميا،انمستبدر ير فشازقضائي ه ستگاده ست كل امحا   تيكاموكرد

    .منيتي نباشدي اهاونير
نيست كه جهت در سي قااموكراز دهيچ نظامي بغير ع مجمودر  

شته وت داقضادر هم د و قتصادر ا  همو سياست در لانه هم دمثبت عاي گير
  .باشد

 

ي شتي جويانه آسي موجب حل اموكر د- 4  
   .دلها مي شواجد

به ز نياو خشونت ي مينه ي زيگرم دهر نظااز يش سي باموكرد  
هد كه دمي ن بخوبي نشا    ،يخرنگاهي به تا. دبين مي بررا از خشونت 

  :ن چو،ستده الها بواجدميز آحل مسالمت م در سي موفق ترين نظااموكرد
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ت ختلافاو استها اخودم كه مرد دارد جووفق عمومي اسي تواموكردر د: لااو 
رأي او ند كه داهر كس مي . گفتگو حل كنند   واحثه طريق مبد را از خو
 ،كند    قانعل ستدلاابا ان را يگردند اگر بتود و امي شوه شنيددارد و هميت ا

ليلي دين ابنابرا در آورد؛ جرابه و رساند به تصويب بد را ند نظر خوامي تو
  .به خشونت نمي بيندزي يا نيا

ي گيردر رأي گر اسند كه ري مي ين علو عقلابه دم سي مراموكردر د: دوم 
كثريت در اگر و ا. نداربگذام حتراكثريت ا   رأي به ،گرفتندار قليت قردر ا
و ند اربگذام حتراقليت ي استهااخوو يها ق و آزادگرفتند به حقوار قر

كثريت حاكم ا. دهم نشواخشونت فري مينه ز تا ،نشوندن ناآنجش ر   موجب
ي بايد با همه د شوه برند   تنتخابادر اهم ز هد بااگر مي خوامي فهمد كه 

ليل د بهمين ،دبر نينگيزن را نات آنفرو خشم و كند ر فتارنساني ر ابطودم مر
  .دنگيز نگيرارخشونت بو طي افري اتصميم ها  سعي مي كند

سته هايش است تا خوز اقليت بااي اقانوني بري ههاراسي اموكردر د: مسو 
د را قليت خشم خوانيست كه زم لا   . كندلنبادميز آمسالمت ر بطورا 
تشكيل آزادي  مثل ،زملاي يهام آزادتمااز قليت ا. دشوش خامورد و خووفر
ت و شتن مطبوعاا آزادي د،نبيا آزادي ،اتتظاهرو تجمع آزادي    ،بحز

ند انساني بتور اتا بطو   ستردار ا برخو،نتلويزيوو يو رادشتن آزادي داحتي 
  .كندل نباو دتبليغ را ش سته هاياخو

ع طلا ا،ستهاابه خون سيدراه رسي مي فهمند كه اموكردم در دمر: رمچها 
ي ههاوبدين طريق گر. ستان اندوشهر   يگرع دقنال و استدلا ا،سانير
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  رتبه قدو ند دازبپرد خواران يش جمعيت طرفدافزانند به اوسياسي مي ت
سي اموكردم در دهمچنين مر. ندبه تحقق برسانن را سته هايشااياخوو برسند  

ن و ناان از آندويگر شهرت دموجب نفر   رخشونت باام قداند كه ه افهميد
ر خشونت باام قدايعني با . دمي شون نشااراطرفددادن ست از دموجب 

  .دكاسته مي شون سته هايشاابه خون سيدر   لحتماا

ي مينه  ز،سياكرموات در دتغييردن بوو آرام سي اموكري دتغيير پذير: پنجم 
ده ي ماي آيگرم دهر نظااز سي بيش اموكرد   .دبين مي بررا از خشونت 

ات تغيير   مقابلدر سي اموكرديگر ن دبه بيا؛ ستوري اضرات تغييرش پذير
به تغيير ز مي كه نيادمرن چو. كند تا به خشونت بينجامدمت نمي ومقازم لا

ات تغييرآن مي كنند كه ب خانترا ا كساني ،كنند   ميس حسااي را امينه در ز
ا تحقق پيد   طريق خشونتاز نيست كه تغيير زي ين نياابنابر. هندم دنجارا ا
ن چو. ستل امعقوآرام و سي اموكرات در ديگر تغييرف دطراز . كند
 منجر ،دمي گيرم نجاامفصل ي سيهاربر   باو گفتگو و با مدتها بحث ات تغيير

  كه منجر بهد نمي شوان ندوشهرا ي رفاحش غير قابل تحمل بي يانهازبه 
ي برسيهاون يك نفر يا چند نفر بداد ستبددر اتيكه رصودر . دخشونت شو 

وت نند كه معمولا منجر به مقاز   فاحش ميات تغييرد يجااست به آزاد د
م تماات در ينگونه تغييري انمونه . دمي شوه يانديدر زقشااها يا ده تو

  .دفتاق اتفااكمونيستي    يهاركشو
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يش افزرا اتعهد ملي داري و فا و،سياموكر د-5 
  .مي كاهدرا طي افرائي اقوميت گرو هد دمي 

نسبت به را عاقلانه داري فا و،ييگرم دهر نظااز سي بيش اموكرد   
    :نمي كند چوي قومي جلوگير   تجزيه طلبيو از  مي كند تقويتر كشو

 يا فرهنگي يا بانيزسي يك قالب اموكر د،رييكتاتوف دبرخلا: لآاو 
به را خاصي ن بازيا و هيچ قوميت    وتحميل نمي كند ن به همگارا قومي 
ن و ياو ادفرهنگها و  قوميتها ،سياموكردر دين ابنابر. نمي كندب سركوزور 
د از كه موجب مي شو. ندورش دارپرر و  همگي فرصت ظهو،ختلفم   عقايد

و به ملت ان را ندوهرش   يگاهانه و آعاقلانه ي علاقه داري و فاوطرفي 
ف طرو از هد ديش افزده اهم كرافرن يشاابررا مكاناتي اكه چنين ري كشو

تجزيه طلبي ها با ري از بسيان چو. دبين ببررا از طلبي    به تجزيهز يگر نياد
دات عان و باز   وند فرهنگ انمي توم كه يك قود مي شود يجااليل دين ا

از ئي اجدراه را در ين ا بنابر،دشوحقوقش تأمين نمي و حفظ كند د را خو
د جو و،ئيامل جداين عواز اسي هيچيك اموكرد   درلي و. مي يابدر كشو
  .اردندد جووتجزيه طلبي اي ليل معقولي بردين اند بنابرارند

ند دامي د خورا از حكومت ر و  كشو،د هر فر،سياموكر در د:دوم   
دم ست تك تك مرا خوازتنها    ين حكومتاند كه دامي ن چو. نه بيگانه

. ستم ا محتر،ندويك شهران  بعنو،اونظر ر او و ين كشوو در اگرفته ت نشأ
ست اكثريت ام احتررد اهم موزباد بگيرار قليت هم قردر اگر اكه    نددامي و 
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ش وي و با تلا   كهد دارد جوآن وميد د و احقوقش ضايع نمي شوو 
يفا احكومت ي در بيشترنقش و ند وربياي بيشتررأي نند انش بتواهمفكر
مي د يجاامليت و ند وعميق بين هر شهر   بستگيواين نوعي ابنابر. كنند
  .دشو

 ،هبرر يعني ،صخاد عشق به فرداري و فاوها ري يكتاتودر د: مسو   
در . ستار اناپايدري و صوداري فاو   يناكه طبيعتا د تحميل مي شوم دبه مر

ن قانور و كشوو به ملت داري فا و،مليداري فا و،سياموكردر دحاليكه 
  .ستاتر ارپايدو معقولتر ر  كه بسيا،صخاد به فرداري فاو   ست نها

و ترين مليت ها ارتيك پايداموكري دهارست كه كشوق الائل فودبه  
عظيم ر ين كشو ا،مريكاآكنيد به ه نگا   .ندداده اتشكيل را يخ ر تايها ركشو

ما  ا،كوچكي هستندر حد كشوام در يالت كه هر كد ا52 با ،دهگسترو 
مي كنند كه عضو چنين ر فتخااهمگي ارد و تجزيه ندي تقاضا   امهيچكد
يش اپيداز كه پس    ،پااروكنيد به ه نگا. هستندو آزادي تمند رقدي جامعه 

يه دتحاانگرفته بلكه با تشكيل رت صواي  نه تنها تجزيه ،در آنسي اموكرد
ما ا. يكتر مي شونددبه هم نزروز  هر ،پائير اروكشو   25از  بيش ،پاي ارو

به    ،شرقي كمونيستيي پاي اروهاركشوو سابق روي كنيد به شوه نگا
ه تكه تكو پاشي وفرر چادشته شد بسرعت دابرن سرشازور از محضي كه 

شد رسي بهتر اموكردر دملي ل معقو   داريفاوهد كه دمي ن ين نشاا. شدند
د سي بوجواموكردر دقومي نيز ي طي گرافر و اييگرم دمي كند تا هر نظا

  .دشور كشوي يد كه منجر به تجزيه آ   نمي
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  .ستاحكومت ع ترين نوارسي پايداموكر د-6

ترين ارك پايدتياموكري دما با چشم مي بينيم كه عملا حكومتها   
كثر اپائي كه اروتيك اموكري دهاركشو   كنيد بهه مثلا نگا. حكومتندع نو

   وتا دكوون بدار ست كه حكومت پايدل ا چند صد سا،نناق آتفااقريب به 
  :ن چو،نداشته ي داجدل تزلزون بدب و نقلاون ابد

سي اموكرد. نستاري آپايده ي سي تضمين كننداموكردصل تعريف ا: لاو 
دش ند حق حكومت بر خوويعني هر شهر   ،نشادبر خودم  حكومت مريعني
   حاضر و ،دنپذيررگ را حق بزومت اكرين است كه اعاقلي ن نساام اكد. دارد

  .ردبسپار يكتاتودگي دباشد سر به بر

و به ملت داري فا و،مليداري فا و،سياموكردر دشد ره شااچنانچه قبلا : دوم 
ار پايدل و معقور  كه بسيا،صخاد به فر   يدارفاوست نه ن اقانور و كشو

  ؛گيرانه فرو ت سار ا نه پايد،هبررمثلا د عشق به يك فرداري و فاو. ستا
سي سر اموكردند وما شهرا. ستل امتزلزت بشدادي ستبداين حكومت ابنابر 

 بلكه به ،نمي پرستدرا خاصي    وهگرد و فرو پيش كسي خم نمي كند 
به ام حتراكه عينا ارد مي گذام حترو است ر ادافاوملت ن قانوو ست اخو
سي اموكر در د.ردبشود ست كه بر عليه خواعاقلي ام كد   وست دش اخو
  .جاست  تيك پيوسته براموكرم دلي نظاويند امي و ند رومي اد فرا

ست كه مستبد اين ادي استبدي احكومتهااري علل ناپايداز يكي : مسو 
را هد به هر قيمتي حكومت امي خو   ود وبرر كنارت قداز حاضر نيست 
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  تخريب و ازيندابه برر مجبور يكتاتون دئطي مخالفااچنين شردر . حفظ كند
و يند آمي دم ست مرابا خون  حاكما،سياموكردر دما ا. حكومت مي شوند 

ن قانوو حكومتي ر ساختاو ند رو   ميدم ست مراحمتي با خوزهيچ ون بد
به ن قيبارحكومتي به رت قددادن ل تحويل عم. باقي مي ماندار ستور ابطو

و ها ه ين جلوجمله شريفتره از هندي رأي دهاده تواراده ي     ازتبعيت 
  .ستاسي اموكري دترين نشانه هاارستوا

ق حقوو ست ا بي توجهي به خو،حكومتهااري يگر ناپايددعلت : رمچها 
كومت مي بر عليه حو متنفر مي كند    حكومتدم را از ست كه مردم امر
   وند دست خواتأمين خول نبادمند كه به دمرد سي خواموكردر دما ا. ندراشو

شته ي داتوجه بيشترن ناق آحقوو ست امي گزينند كه به خوبررا حاكماني  
   .باشند

 

  .هدد مي ء تقان را اربياآزادي سي اموكر د- 7 

ي پيش شرطهان از بياآزادي جمله آزادي از قبلا گفتيم كه    
. سي تحقق نمي يابداموكرد   يهاآزادين ون ايعني بد. ستاسي اموكرد

تعميق و شد ر موجب ،سياكرمون در دبياآزادي پشتيباني ي و گيرربكا
ي لتهاان و دوندوست كه شهراين بشرطي البته ا. دمي شو   همن بياآزادي 

ري باو با بي بند    ن رابياآزادي كافي عاقل باشند كه ازه ي تيك بانداموكرد
ست نه د اخر آزادي ،سياموكرع دفارد دموآزادي . نگيرندن خلاقي يكساا
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 موجب ،ست بر عكست درشهوآزادي . خلاقيا   بيت و شهوآزادي 
م عموي    دهستفاو اكت رمشاد و مي شون بيادن آزادي سطحي كرو تضعيف 

 آزادي و ،سياموكرد"فصل رد در ين مودر ا. مي كاهدد خررا از آزادي 
  .سخن گفتيمط سومبر  بطو"قخلاا

 

  .يدافزامي ي را شد فكررسي اموكر د-8 

ان ناتودم و شتن مره دانگابه بي خبر ز  نيا،دخواي دوام براد ستبدا   
ع نوت و طلاعان اجرياادي ستبدا   يحكومتهادر . ن داردناي آفكردن كر
و ست ن است حاكماابه خود مي گيرار قردم مرر ختيادر اطلاعاتي كه ا

ر موو امملكت ر مواي اجره ي انحو از ،دمكه مرد مي شوش تلا   پيوسته
حكومت . نكنندد يجاا  رسدردحكومت اي باقي بمانند تا برع طلااسياسي بي 

ه ستچين شدرت دنهم بصو آ،ت راطلاعااز اسطحي ي تنها بخشهاادي ستبدا
به نفع ت طلاعاآن ابنحويكه ارد مي گذدم مرر ختياا   ه درتحريف شدو 
و يت ودمحد   .نسبت به مستبد خوشبين كنددم را مرو شد حاكمه باه ستگاد
ي و  طبعا موجب بي خبر،ادستبدت در اطلاعااشديد دن في بوانحرا

دم ست كه مرالائلي از دين يكي ا. دشو   ميدم مري شد فكري از رجلوگير
  لايقد را خوو يند آمي ر نديشه بادك اكوان و  ناتو،اديستبداحكومت در 

ل  بدنبا،عجتمار امواي اداره ي ابرو  نمي بينند خويشر مواداره ي ا 
اي سي براموكر د،مقابلدر     .ندد مي گر،باشندان مستبدن كه هماان مابهتراز
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ن جريا. ن داردناي آشد فكردم و رمردن كره گاآبه ز نياد خوو دوام حفظ 
ط تباارسائل در ومستمر ي آزاد بحثهاو سي اموكرت در دطلاعاا   سيعو

مي ن ناي آنديشه اتعميق    دم ومرت طلاعاي امنه دايش افزا موجب ،جمعي
ف برخلاو . نمي پرستندرا سياسي ان هبردم رست كه مراليل دبهمين . دشو

و نند دامي ن شاركشور مواداره ي الايق د را خودم  مر،اديستبدا    حكومت
    .ندارسي نداسا هررؤفتن از ر

و لتند دو مالكيت دريا ي خبري ستگاههاادي دستبدي احكومتهادر  
ت  مطبوعا،سياموكردر دحاليكه  در ،شوند   ميل لت كنتردويا بدقت توسط 

  ونبدو كامل آزادي با و لت مستقلند ي از دوخبري ستگاههادگر يو د
همه ي با بحثهاو ند ارمي گذدم مرر ختيار را در اخبات و اطلاعا ا،اسهر 

  .يندافزامي دم را مري شد فكرر  ،تمباحثادم در مردادن كت رمشاو جانبه 
ند لتر دوختيادر اهم ه نشگاورش و داپرزش و مو آ،اديستبدي احكومتهادر  

سياسي چيزهايي و جتماعي ر امورد امودر    ست كهاظب الت بدقت موو دو
  زييدئولوامثلا سعي مي كنند . باشداد ستبداكه به نفع د شوزش داده موآ
 ،انيراسلامي ري اجمهودر  چنانچه .ندزبيامون كادبه كواد را ستبدامؤيد  

 ،هنمائي را،ئيابتدزش اموي آسالها   متمارا در لايت فقيه وبه د عتقاو اعشق 
اي حيله ها براع نوو از اند زموآمي ن نااجون و كادبه كوه نشگاو دامتوسطه 

ن نااست كه جواظب اموادي ستبدالت دوهمچنين . مي كنندده ستفاا   مراين ا
ن ناي آفكران توو نشوند    هگاازه آنداز ا بيش ،سياسيو جتماعي ر امودر ا

ن را ناانست كه جواد آستبدش الات. ودحكومت بالا نراه لخودحد از بيش 
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نند اكمتر بددم هر چه مر. وردبيار باي فكرل ستقلاون ابد   ومطيع ادي فرا
اي  كه بر،ستامشابه    به يك سيستم نظامياد ستبدا. ستابهتر اد ستبداي ابر
قل احدن از ستاديرزمست كه ز لا،نظاميرات ستواي دچرن و اعت بي چوطا
. نه بيشترو شوند ه گا آ،نمسئوليتشام نجااي ابرز حد نيا   در فقط ،تطلاعاا

توسط ورش پر   زش وموي آيزيهارسي برنامه اموكر در د،ادستبدف ابرخلا
از نشگاهها نيز مستقل اران و دانه سياستمدد ين مي شووتدن متخصصا

سي به اموكر د،يگرف دطراز . خالت كندن دناآ   درند الت نمي توو دولتند دو
  دريژگيها وين امي كند كه ش تلاز دارد و  نياعاقل بافكران ندوشهر

 ،ساتيدن و ا معلما،ورشپرزش و موآ مسئولين ،لتدو. شد يابندان رندوشهر 
نند داي بخوبي مان ندوهمچنين شهر   ويگر مسئولين فرهنگي ران و دخبرنگا

   وگاهي آعمق و يش حيطه افزم ا مستلز،نشادبر خودم حكومت مردوام كه 
عمق و گاهي آمي كنند كه ش طبعا تلاوست دم ابه نفس مرد اعتمو انديشه ا 

    .يش يابدافزدم امري فكر
كه ارد ندد جو و،سياسير مودم در اقعي مرواكت ر مشا،ادستبددر ا 

كت ر مشا،سياموكر در د،مقابل   در. دمي شودم مري موجب تضعيف فكر
ي كرفان توو گاهي آشد ر موجب ،مدنيي جامعه ت و در نتخابادم در امر
    .دشو   ميدم مر
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نشناختي روائط ا شرءتقاارسي موجب اموكر د-9  
  .دمي شود خو

حكومت آن هد كه با دشد مي را رحكومت منش هائي ع هر نو   
د از تقريبا هر فر. هددمي ورش رپ   ادي راستبدي اخواد ستبدا. ستامناسب 

ده رمطيعِ ادي فرا. ستايك مستبد كوچك د  خو،اديستبدي ايك جامعه 
ان و يگردادن دكت رمشاان از  گريز،پائيني هارده سركوبگرِ و بالا    يها

ختن انددام ابه و جاسوسي    ل پيوسته بدنبا،فرماندهيو يي درأعاشق خو
. نستاديرزلت و ذحي ا عاشق مدرت ومترصد تصاحب قدو  عاشق ،انيگرد

رت در قدس حساادي و استبدت انظامي با تشكيلات تشكيلا   تناسب
د  موجب ميشو،دممر   بسركواي نظامي بررت به قدز نياو نظامي ت لاتشكي

دن نظامي كرو نظامي رت پي تقويت قددر  پيوسته ،اديستبدت اكه تشكيلا
كه . ستان ايرالي يني فعاد دستبد ا،آنشن ل رومثا   .همه چيز باشد

ان عنو    تحت،مملكتي يام زواتماي را در نظامي گرو نظامي ت تشكيلا
و ني يك نظامي مطيع ايرد امي كند هر فرش تلاو ست ش داده اسيج گسترب

نيز را نشگاهها داساتيد اجائيكه سعي مي كنند كه    لايت فقيه باشد تار وكاافد
    .نددرآورين قالب در ا

منش هائي م تما. هددمي ورش پرد را خوي اسي هم منش هاموكرد 
شد مي رسي اموكرر د د،يمدكرح مطر   "تيكاموكردشخصيت "فصل در كه 

 ،نناآزاد آنقد و تعويض مستمر مسئولين حكومتي . مي شونده بالندو يابند 
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بي نقصي و بي خطا و فرشته گونه د كه هيچ فرزد موآمي ان ندوشهر   به
ي يگردست د كسي ،پرستد    نميي را يگرد د كسي فر،سياموكردر د. نيست

ي يگردليل ذكسي  و دخم نمي شوي يگردمقابل در  كسي ،نمي بوسدرا 
    .نيست

د و مخصوصا نقد مستمر عملكران و يگرو دگي نقد خويش دگستر 
زش و مووه در آبعلا. آوردمي    رباد نقادم را  مر،حكومتيي شخصيتها

نند زاموآمي را خلاقيت و نديشه و اقد هنر نن كاد به كو،تيكاموكرورش دپر
و نش ي داعتلاادر هم و ست اتيك مفيد اموكردحكومت اي بر    كه هم
   .داردنقش ژي تكنولو

اي گي بردماوم آ لز،عجتمااتكامل و تغيير پيوسته  در ،انندوشهر 
مي دن  گر،متكاملوري و ضر  اتبه تغييرو مي فهمند ا نرل آقبوو تغيير 
    .نهند

همه چيز جامعه دن با متكي بوان و مستبدي يهادازخيالپراز دور به  
 از ،سياموكران دندوشهر. ندزموآ   ميا رئي اقع گر وا،تجربهو نش دابه 

مي فهمند كه بايد و ند ارندت را حل نهائي مشكلاه و معجزر نتظااهيچكس 
 ،دموجوت قعياوا متناسب با ،رموانسبي ح صلات و ايجي مشكلارتد   به حل

    .دادتن 
 به ،وتمتفاات نظرو ستها اخون يدع و دجتمار امودر اكت ربا مشا 

ر موانساني و ابهتر اي اداره ي بر    ،نسانهاايگر  دبازش ساو مصالحه وم لز
    .نددارست بر مي دلجاجت و يي درأخوو از  پي مي برند ،جامعه
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 ،نناد آنتقان اشنيدان و يگردن از دكرد نتقاان و ايگردبا ري همكادر 
مي را غلط ات مقابل نظردر حتي    ريبادبرو تحمل و نساني اهمزيستي 

   و زور و تحميل ،ستيل و دركماي پيشرفت به سوه رامي فهمند و ند زموآ
    .نيستري بادنابر

و اداره ندگي بهتر اي زند كه برزموآسي مي اموكران دندوشهر 
و در نبرند و فرخويش ك لا   سر به. باشندا گرون  بايد بر،مطلوبتر جامعه
. كت كنندرمشال آن فعاو در اداره ي مسئوليت كنند س حسا ا،مقابل جامعه

و ئي انگروين بر ا،جامعهان در اداره ي ندوقعي شهرواكت رمشا    قطعا
    .هددمي ورش پرن نارا در آمسئوليت س حساا

 ،بسته به مستبد مي طلبدو واليل دم را ذكه مراد ستبدف ابرخلا 
. به نفس مي طلبدد عتماداراي ا   رأي و صاحب ،عزيزم دسي مراموكرد

دن  موجب پي بر،دنكرد جواز وبرو انظر از بر ا،رمودم در اكت مررمشا
    .دمي شون نادر آبه نفس د عتماد ايجاو اخويش ي نائيهااتو   بهان ندوشهر

 محيط ،تيكاموكردشخصيت ورش پراي  بهترين محيط بر،ينابنابر 
تيك اموكردنشناختي روائط اشردن نبو   يبايد به بهانه نو . ستاسي اموكرد

  .ختاندا تأخير بهرا تيك اموكرد تشكيل حكومت ،دممردر 

 
 
 

 ******** 
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